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های علمیهه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه 131فصلنامه فقه به استناد مصوبه . 1
 ، حائز رتبه علمی ه پژوهشی گردید. 55از شماره  5/3/1331در جلسه مورخ 

 یمصوبات شورا» یانقلاب فرهنگ یعال یشورا 21/33/1335مورخ  525مصوبه جلسه  به استناد ماده واحده. 2
 یو واحهدها یعلم یهاقطب ی،علم یهاانجمن یستأس ی،علم یازامت یقم در خصوص اعطا یهحوزه علم یعال

ر اعتبها یدر حهوزه، دارا یشهینقد و منهارره و ززاداند پردازی،یهنظر هاییکرس یازاتامت ینو همچن یپژوهش
 .«باشدیم یهعلم یهاها و حوزهدر دانشگاه یقانون یازاتبوده و موجد امت یرسم
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(؛ پایگواه Magiran.com(؛ بانو  الا)عوان نیوتیان ریومر  ISCفصلنامه فقه در پایگاه استنادی علوم  هاواا اسو)   
(؛ مترو  الا)عوان عل وه هاواد www.civilica.com(؛ پایگواه اسوتنادی سولمیلل)ا  Noormags.irی نومر  مج)ن تخصو 

 ؛(jf.isca.ac.ir  سوامانه نیوتیه  ن ایوه   در Google Scholar) پایگواه (؛ ensani.ir) (؛ پتتال هامع علوم  اناوانهSIDدانیگاهه  
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 فراخوان دعوت به همکاری

 
هـا  علمـی و فیـه  گان ـاز یـو و  و منـی  ز  رهفت بـا بره  فقهفصلنامه علمی ـ پژوهشی 

ها  پژوهش و آثار دزگشمنیزز در دزگش اهی و مهزکز علمی و فقری و با هیف تولتی دزگش و تهویج یافته
ها  جییـی فقرـا  مـبزه  و شناسی فقری، دیـیاا یو   منایث فقه زستیلالی، قوزعی فقری، موضوع

ها  مطالعات گوین فقری ز  سـو  پژوهشـ ا  علـو  و فههنـ  ا و با گشه تا  ها و گتا هپاسخ به مسئله
 شود.زسلامی )پژوهشیی  فقه و یقوق( به صورت دیجتتال منتشه می

 «فقه»اهداف فصلنامه علمی ـ پژوهشی 
 توسعه و تعمتق منایث فقری .1
 ها  زجترادباشی به شتو ها  زجتراد  و تحول و تیاملتنتتن روش .2
 بهرسی آرزء و زگظار فقتراز بزرگ در جر  پتشنهد منایث فقریگقی و  .3
 اویی به گتا ها  گظا  زسلامی و زرزئه زل و  مناس  بهز  منایث فقریپاسخ .4
 سا   دزگش فقهباشی متاز یو   و مهزکز علمی دی ه در جر  توزگمنیزرتناط .5
رتقاء سـط  آ زدزگییشی و زستفاد  ز  رهفت  گان از یو و  و دزگش اهی در جر  ز .6

 واوها  علمیاف 
 فقههای پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی اولویت

 شناسی فقری و زجتراد روش .1
 شناسایی میات  و منابع فقری .2
 توسعه و تعمتق زدله فقری .3
 با خوزگی تهزث فقری و تنقت  و تربی  و تیمتل منایث .4
 ها  خاص فقریتحلتل و گقی دییاا  .5
 ئل جییی فقری بویژ  گتا ها  گظا  زسلامی در یو   تقنتن و زجهزپاسخ به مسا .6
 شناسی فقری موضوعات مستحیثهموضوع .7

 
شود تا آثار خود رز جر  بهرسی و گشه منی دعوت میگظهزز، زساتتی و پژوهش هزز علاقهز  کلته صای 

به زساس ضوزبط و شهزئط منیرج در زیـن فهزخـوزز ز  یهیـق سـاماگه  فقهپژوهشی  -در فصلنامه علمی 
 .زرسال گماینی jf.isca.ac.ir گشهیه به آدرس
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

  در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است فقهنشریه. 

  نباید قبلا در جای دیگری ارائه یاا متششار هاد  و یاا ام ماا  جتات انششاار باه  فقهمقالات ارسالی به نشریه

 .نشریات دیگر ارسال هد  باهتد

 فرایتاد داوری  هوند، بارای تراری یابی میبا توجه به ایتکه امه مقالات فارسی ابشدا در سامانه سمیم نور مشابتت

 .مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن هوند بتشر است نویرتدگا  محشرم قبل از ارسال مقاله، از اصالت

  از دریافت مقاله مجدد از نویرتدگانی که مقالاه دیگاری در روناد بررسای دارناد و اتاوز متششار  فقهنشریه

 .نشد ، معذور است

  مقاله در محیطWord  با پراوندDOCX  باا قلام(Noorzar   بارای ماشن و  31ناازTimes New Roman 

 چیتی گردد.حروف برای انگلیری(31ناز  

چتانچاه مقالاه مراش رز از اار کادام از ماوارد شیال باهاد،  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر:
ای کاه نشاریه نویرتد  موظف است اطلاعات دقیق اثر وابرشه را شکر کتد. در غیر این صورت در اار مرحلاه

 کتد:رسانی نویرتد  هود، مطابق مقررات برخورد میمشوجه عدم اطلاع
o عتوا  کامل، اسشاد رااتما، تاریخ دفاع، دانشگا  محل تحصیل(نامه پایان( 

 باهد.ال امی می استاد راهنما تتتایی قابل پذیرش نبود  و شکر نامبهدانشجویان )ارشد و دکتری( مقاله ارسالی از  **

o  عتوا  کامل طرح، تاریخ اجرا، امکارا  طرح، سازما  مربوطه(طرح پژوهشی( 

o  عتوا  کامل امایش یا کتگر ، تاریخ، سازما  مربوطه(ارائه شفاهی در همایش و کنگره( 

نویرتدگا  باید فقط از طریق ب ش ارسال مقاله سامانه نشریه جتت ارسال مقاله  روند ارسال مقاله به نشریه:
 اقدام کتتد، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نر ه چاپی ترتیب اثر داد  ن وااد هد.

 ،نشریه نمایداقدام به ثبت نام در سامانه  «ارسال مقاله»باید ابشدا در ب ش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

 نویرتدگا  باید امه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه ه صی خود در سامانه مجله دنبال نمایتد. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

 پذیرد.اای جدید است را مینویرتد  و حاوی یافشه دسشاورداای پژواشیفقط مقالاتی را که حاصل  نشریه فقه 

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گ ارهی و ترجمه معذور است. نشریه فقه 

 هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:فایل
 ) بدو  مش صات نویرتدگا( فایل اصل مقاله  ) فایل تعتدنامه )با امضای امه نویرتدگا 

  فایل مش صات نویرتدگا  )باه زباا  فارسای و

  انگلیری(

  مقاله یابفرم مشابهفایل 

  فرم عدم تعارض متاف 
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 داوری، مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(.)ارسال مقاله برای  تذکر:

 باهد.، توسط نویرتد  مرئول ال امی میفرم عدم تعارض متاف  تکمیل و ارسال 

 055تدا  005 چکیده:کلیدوواژه؛  8تا  4 :هاکلیدواژهواژه؛  0055تا  0555بین  واژگان کل مقاله: حجم مقاله:
 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشو(.واژه )چکیوه بایو شامل هوف، مساله یا سوال اصلی پژوهش، روش

نویسدنوه مسدئول در ارداری کده بدیش ان یدن نویسدنوه دارندو بایدو  ت دا   نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

عنوان نویسدنوه فرسدتنوه ماالده بده .مشخص باشو. عبارت )نویسنوه مسئول( جلوی نام نویسنوه مورد نظدر در  شدود

 .گیردهای بعوی با وی صورت میرسانی شود و کلیه مکاتبات و اطلاعمسئول در نظر گرفته می

 زمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:وابستگی سا

رتبه علمی )مربی، اسشادیار، دانشیار، اساشاد(، گارو ، دانشاگا ، هاتر، کشاور، پرات الکشرونیکای  اعضای هیات علمی: .1

 سازمانی.

کشور، پرات الکشرونیکای  ارهد، دکشری( رهشه تحصیلی، دانشگا ، هتر،: دانشجوی )کارهتاسی، کارهتاسیدانشجویان .2

 سازمانی.

: مقط  تحصیلی )کارهتاسی، کارهتاسی ارهد، دکشری( رهشه تحصایلی، ساازما  محال خادمت، افراد و محققان آزاد .3

 هتر،کشور، پرت الکشرونیکی سازمانی.

 (، رهشه تحصیلی، حوز  علمیه/ مدرسه علمیه، هتر، کشور، پرت الکشرونیکی.4، 1، 2: سطح )طلاب .4

 اای شیل باهد:بدنه مقاله باید به ترتیب هامل ب ش مقاله:ساختار 

 عنوان؛ .3

 )تبیین موضوع/مراله/سوال، ادف، روش، نشایج(؛ . چکیده فارسی2

)هامل تعریف مراله، پیشیته تحقیق )فارسی و انگلیری(، اامیت و ضرورت انجاام پاژواش و دلیال  . مقدمه3

 جدیدبود  موضوع مقاله(؛

 )توضیح و تحلیل مباحث(؛ . بدنه اصلی4

 ؛)بحث و تحلیل نویسنده(گیری . نتیجه5

کتتد  اعشبار بودجه پژواش نام برد  هود. از اای امکار و تأمینهود از مؤسرهپیشتتاد می بخش تقدیر و تشکر:
تالاش  نمود  امکانات مورد نیاز، یا در تتیه و فراامافرادی که به نحوی در انجام پژواش مربوطه نقش داهشه

اند، باا شکار ناام، قادردانی و اند و نی  از افرادی که به نحوی در بررسی و تتظایم مقالاه زحمات کشاید نمود 
 هوند، ال امی است؛اا یا افرادی که نام آنتا برای قدردانی شکر میگ اری هود. کرب مجوز از سازما سپاس

ویارایش  APAنامه ا  انگلیری نی  ترجمه هد  و با هایو )متاب  غیرانگلیری علاو  بر زبا  اصلی، باید به زب منابع
 درز هوند(. References، شیل عتوا  فهرست منابعبعد از ب ش  و

باهاد کاه لیتا  )درز پانویس، ارجاعات درو  مشن و فترسات متااب ( می APA روش استناددهی:

 باهد.دانلود فایل آ  در سامانه نشریه )رااتمای نویرتدگا ( موجود می

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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  مقالاتفهرست 

 

 7 دیه جنایت ناقبه از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی 
 محمدجواد محمدی 

 سنجیِ فقهی و حقوقیِ اهلیتِ تملکِ کافرِ حربیامکان 
 13 در باب استنقاذ 

 زهره بقیعی 

 ای به تبع انتقال حق مورد توثیقسنجی انتقال حق وثیقهامکان 
 26 در فقه امامیه و حقوق ایران 

 حسن اردمهمهدی میری ـ  ـمحمدعلی سعیدی  

 حقوقی مفهوم رشد -تحلیل فقهی  
 58 غیرمالی در حقوق ایرانو توسعه آن به امور  

 جعفر علیزادهـ  محمدمهدی عزیزالهیـ  سیدمهدی دادمرزی 

 مشروط؛ حیله ربوی یا معامله شرعی؟قرارداد بازخرید  
 333 نقدی بر ادله بطلان در فقه امامیه 

 سیدمبین ساجد 

 312 تحلیل حکم فقهی حجاب استایل و تفاوت آن با زینت و تبرج 
 هادی خوشنودی 

 مسئول پرداخت دیه جنایت خطأیی غیر مسلمان در فقه 
 321 )ق.م.ا 173)نقد و پیشنهاد اصلاح ماده و قانون مجازات اسلامی  

 ناصر قاسمیـ  فرید محسنیـ  محمد معظمی گودرزی 
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 دیه جنایت ناقبه از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

 

 
The Blood Money for the Injury of Naqibah from the Perspective 

of Islamic Jurisprudence and the Islamic Penal Code 
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Abstract 
One type of injury inflicted on a bone is the creation of a cavity within it. 

This occurs when a sharp and narrow object—such as a screw or a small 

bullet—penetrates the bone without causing it to fracture. Several 

narrations specify the amount of diyah (blood money) for this type of 

injury in different parts of the body. Imamiyyah jurists, following these 

narrations, have discussed the diyah for this type of injury in certain cases. 

However, these discussions are scattered and have not been formulated 

into a general rule. Article 569 of the Islamic Penal Code addresses the 

general rules concerning bone injuries and, in paragraph (t), specifically 

refers to this type of injury and its compensation. This study, using a 

descriptive-analytical method, aims to discover and extract a general 

principle regarding the amount of diyah for creating a cavity in the bone. 

It investigates the relevant evidence and sources for diyah of naqibah and 

evaluates the validity and accuracy of paragraph (t) of Article 569. The 
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findings indicate that, according to reliable narrations, the amount of 

diyah for the naqibah injury—except in exceptional cases—is systematically 

and consistently set at one-fourth of the diyah for the fracture of the same 

bone. 

Keywords 
Bone cavity compensation, Diyah of Naqibah, amount of diyah, bone 

diyah, diyah law. 
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 مجازات اسلامی دیه جنایت ناقبه از منظر فقه و قانون

 1محمدجواد محمدی
 10/20/1020تاریخ آنلاین: 20/20/1020تاریخ پذیرش:  12/20/1020تاریخ اصلاح:  02/11/1021تاریخ دریافت: 

 چکیده
های وارد بر استخوان، ایجاد  فره در استخوان است. ایجاد  فره در اسدتخوان در اردر فدرو رفدتن اسیبیکی ان 

انکه اسدتخوان دچدار شکسدتگی شدود. در استخوان واقع شود، بی -ماننو پیچ یا گلوله ریز -جسم تیز و بارین 

فایهان امامی نیدز بده تبعیدت ان  در روایات متعود میزان دیه این جنایت در اعضای مختلف بون تعیین شوه است.

انو. با این  ال موارد یاد شدوه بده شدکل پراکندوه روایات در برخی فروعات،  کم دیه این جنایت را بیان کرده

، به قواعدو ع دومی صدومات 065بوده و به شکل قاعوه کلی مطرح نشوه است. قانون مجانات اسلامی در ماده 

ن جنایت و میزان ان اشاره کرده اسدت. ایدن پدژوهش بدا هدوف کشدف و به ای« ت»استخوان پرداخته و در بنو 

ادلده  در جسدتجو بده تحلیلی،-توصیفی روش ان گیریبهره با بون، در  فره ایجاد دیه میزان کلی ضابطه استخرا 
را مدورد  065مداده « ت»و مستنوات مربوط به دیه ناقبه پرداخته و تلاش کرده تا با ارنیابی ادلۀ یاد شوه، مفاد بنو 

 دیده میدزان معتبر روایات اساس بر که است این ان  اکی پژوهش این هاییافته دهو. قرار سنجیصحت و ارنیابی

 است. عضو آن شکستگی دیه چهارم یک منضبط و مندقاعوه طوربه - استثناء موارد در جز - ناقبه جنایت

 هاکلیدواژه
 دیه، دیه استخوان، قانون دیه.دیه فرورفتگی استخوان، دیه ناقبه، میزان 

                                                           
 .رانی. قم. ایفاه و علوم اسلام یمؤسسه عال یو عضو گروه فاه جزا مرکز پژوهش یمورس سطوح عال. 1

mjmohammadi62@gmail.com 

 .35-0 صص ،(3)23، فقه ی.ناقبه ان منظر فاه و قانون مجانات اسلام تیجنا هی(. د4045مح وجواد. ) ،یمح و *
https://Doi.org/10.22081/jf.2025.71021.2894 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سنوگانینو یبرا انتشار کامل  اوق و تألیف  ق» 0454 ©
 

https://orcid.org/0009-0008-9172-7622
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 مقدمه

های وارد بر اسدتخوان، ایجداد  فدره در اسدتخوان اسدت. ایجداد  فدره در یکی ان اسیب

استخوان در ارر ایراد نیروی خارجی و فرو رفتن جسم تیدز و باریدن در اسدتخوان اتفداق 

اد  فدره افتو، ماننو اینکه گلوله کوچن، میخ یا پیچ وارد استخوان شود و سدبب ایجدمی

 در استخوان ان شود.

میزان دیه این جنایت در اعضای مختلف بون در روایدات متعدود بیدان شدوه اسدت و 

میان این روایات به ین قاعوه کلی در این نمینه دسدت یافدت. توان از رسد مینظر میبه

ک مندد دیده شکسدتخر  ددد شددن و تدددنبال بیدان قاعدوهدر قانون مجانات اسدلامی بده

مندو ن استخوان، دیه جرا تی که به استخوان نفوذ کنو نیز بده شدکل کلدی و قاعوهبرداشت

 مطرح شوه است.

در کتب فاهی نیز اگرچه به تبعیت ان روایات متعود مرتبط با دیه ناقبده، در فروعدات 

متعودی میزان دیه ناقبه اعضای مختلف بیان شوه اسدت، در عدین  دال مدوارد یداد شدوه 

ای به معیار کلدی تعیدیخ ماددار دیده ها بده مند اشارهطور مستال و قاعوهبهپراکنوه بوده و 

هشده است. ایخ در حالی است که روایات مدتبط با دیه ها به هیز هماهند روایات مدتبط بدا 

دیه شکستخر  ددشدن و تدک بدداشتخ استخوانر دارای فداواهدی و تندوق  ابدو تدو هی 

تدی هسبت به روایات  اعدده رض در مرتبه قویعوم تعا هستند و حتی از  هت اهسجام و

 دیه شکستخ و  ددشدن استخوان  دار دارهد. 

شدود. هدد چندد های فاهی معاصد هیز اثدی پیدامون ایخ موضوق دیده همیدر پژوهش

« هافدذه»ماالات متعددی هگاشته شدده اسدتر امدا  نایدت « هافذه»در رابطه با موضوق دیه 

ده و به لحاظ میزان دیه نیز با یکدویگر متفداوت هسدتنو. در هدر بو« اقبهن«مغاید با  نایت 

صورت این خلأ فاهی نسبت به بیان میزان دیه جنایت ناقبه دلیدل اشدکاری بدر ضدرورت 

 تحایق پیرامون این موضوع است.

شناسی واژه ناقبه و بیدان رو برای نیل به هوف یاد شوه، ابتوا به سراغ مفهوممااله پیش

رایی ان ان عناوین مشابه ماننو نافذه، راقبه و جائفه رفتده و پدس ان ان بده یی و واگگداهم

کند تا با ارزیابی و تحلیو روایاتر ارنیابی روایات مرتبط با موضوع پرداخته و تلاش می
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گد دیده ها بده در اعضدای ضوابط تعییخ مادار دیه ایخ  نایدت را از لابد ی فاددات بیدان

 منو گردانو.دیه را  تی الامکان قاعوهو میزان مختلف بدن استخداج 

 دیه جنایت ناقبه در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجدانات اسدلامی در ضد ن دو مداده دیده جنایدت نفدوذ و ایجداد  فدره در 

 شود:استخوان مشاهوه می

دیه جرا تی که به استخوان نفوذ کندو بدوون انکده موجدب  -ت -، بنو ت065ماده 

 چهارم دیه شکستگی ان عضو است.نیز دیه موضحه ان، یكشکستگی ان گردد و 

ودو هدزارم، دیده هدا  ترقدوه، سدیخدوردن هریدك ان اسدتخواندیده تدر  -600ماده 

هدزارم و دیده ایجداد  فدره در هزارم، دیه دررفتگی ان، بیسدتموضحه ان، بیست و پنج

 هزارم دیه کامل است.استخوان ان، ده

صومه و جنایتی که سبب فرو رفتن و نفوذ در استخوان ، هر گونه 065در بنو ت ماده 

شود، موجب ین چهارم دیه شکستن ان عضو مارر شوه است.  کم مذکور بده شدکل 

ین ضابطه کلی برای کلیه اعضای بون بوده و فارغ ان اینکه این جنایدت در کدوام یدن 

منتهی بده ان اعضاء واقع شود، جاری است. تنها شرط  کم ان است که ضربه وارد شوه 

 شکستن استخوان نشود. 

 ، میدزان دیده نفدوذ بده اسدتخوان بده شدکل کلدی مطدرح 065با وجدود انکده در مداده 

طور جواگانده میدزان دیده نفدوذ در ، بدهگدذار دربداره اسدتخوان تد دوهشوه اسدت، قدانون

استخوان را بیان کرده و میزان ان را ده هزارم دیه کامل، معادل ین درصدو دیده کامدل 

کرده است. البته دیه یاد شوه مختص به استخوان ترقوه است و قابل تع یم به سدایر  اعلام

 اعضاء نیست.

 دیه جنایت ناقبه در متون روایی و فقهی

هرچنو در روایات و عبارات فاها دیه ایجداد  فدره در اسدتخوان نسدبت بده برخدی ان 

هدای سدتون ان مهرهاعضاء بیان شوه است، امدا در رابطده بدا دیده ایجداد  فدره در اسدتخو
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رو بدرای کشدف  کدم شدرعی لانم اسدت در ابتدوا متدون فارات، نصی یافت نشو. اناین

فاهی مرتبط با ایجاد  فره در استخوان در سایر اعضاء مورد مطالعه قرار گرفته و بررسی 

توان ان خلال این نصوص بده یدن قاعدوه ع دومی دربداره صدومه ایجداد شود که ایا می

 دست یافت یا خیر؟   فره در استخوان

 و تفکیک عناوین مشابهشناسی مفهوم. 1

در متون روایی و فاهی، در رابطه با ایراد جنایاتی که سنخ انها فرو رفدتن در بدون اسدت، 

شود: ناقبه، راقبده، نافدذه، جائفده. پدیش ان ورود بده بحد  اصدلی چهار عنوان مشاهوه می

و سدسس فاهدی تعریدف شدوه و ان مناسب اسدت ابتدوا عنداوین مدذکور بده لحداظ لغدوی 

 یکویگر تفکین شود.

ناقبه، ان ریشه ناب است که در کتب لغدت بده معندای رخنده کدردن، شدکافتن،  ناقبه:

طور کلی هرگونه تأریری که دارای ع ق و دخول باشو، بهنفوذ کردن و سوراخ کردن و 

، ص 0ق،  0404بدن عبداد، ؛ ا005، ص 5ق،  0400؛ انهدری، 005، ص 0ق،  0405)فراهیدوی، اموه اسدت 

گویو: ریشه این واژه به معنای گشودن در . ابن فارس می(460، ص 0ق،  0454؛ ابن فارس، 440

چیزی است، ماننو سوراخ کردن دیوار، یا سوراخ کردن نداف  یدوان تدا ان ان خدار  

ی . بسدیاری ان لغدت داندان، ناقبده را بده معندای جرا تد(460، ص 0ق،  0454)ابدن فدارس، شود 

ایدو و بده داننو که بر ارر خوابیون نیاد در بستر )نخم بستر( در پهلوی انسان پویو میمی

؛ جدوهری، 065، ص 5ق،  0400؛ انهدری، 005، ص 0ق،  0405)فراهیدوی، کندو س ت درون نفوذ می

 .(645م، ص 0505؛ نمخشری، 000، ص 0ق،  0405

کار رفتده اسدت. مر دوم مجلسدی هطور مکرر ببهجنایت ناقبه در روایات بان دیات، 

دانو که چیزی ماننو تیر در اسدتخوان سدر فدرو رود و اول، ناقبه را در سر به معنای این می

. ایشدان در جدای دیگدر (046، ص 05ق،  0406)مجلسدی،  فره و سوراخی در ان ایجاد شدود 

ف شدود ولدی ان طدرگویو: ناقبه، رخنه و سوراخی است کده در اسدتخوان داخدل مدیمی

. البته ایشدان ایدن سدخن را در مادام (005، ص 05ق،  0406)مجلسی، شود دیگر ان خار  ن ی

فرق میان ناقبه و نافذه، ذیل جنایت بر کف دست بیان کرده است، انجا کده بدرای نافدذه 
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صو دینار و برای ناقبه، بیست و پنج دینار تعیین شدوه کف در فرض بسته نشون ان، ین

ن است شرط بودن اینکه رخنه ان سوی دیگر اسدتخوان بیدرون نزندو، رو م کاست. اناین

شدود اختصاص به موارد تاابل با نافذه داشته باشو. ان سوی دیگر ان روایدات اسدتفاده مدی

 که نافذه اختصاص به اطراف )دست و پا و سر( دارد.

گویو: ناقبه در روایت شجا  به معندای چیدزی اسدت کده گوشدت یدا طریحی نیز می

الله سدیومح و سدعیو  کدیم . ایت(006، ص 0ق،  0406)طریحدی، خوان یا هر دو فرو رود است

نویسو: ماصود ان ناب، ایجاد  فره در استخوان است، هر چنو بده نیز در تعریف ناقبه می

 .(350، ص 3ق،  0400) کیم، قوری ع یق نباشو که ان سوی دیگر استخوان نیز خار  شود 

در روایات بان دیات به معنای جنایتی است که سبب ایجاد  فدره  «ناقبه»نتیجه اینکه 

انکه ان سوی دیگدر ان خدار  شدود. سدخن مر دوم و فرو رفتگی در استخوان شود، بی

که ک تر  -مجلسی، تاابل میان ناقبه و نافذه در روایات و میزان دیه تعیین شوه برای ناقبه 

ه در بیان معنای نافذه خواهو امدو، ایدن ادعدا و نیز انچه در ادام -ان میزان دیه نافذه است

 کنند.را تأییو می

، ص 0ق،  0405)فراهیدوی، ان ریشه راب به معنای نفوذ کدردن و فدرو رفدتن اسدت  ثاقبه:

گویدو: رقادب، بده . طریحی مدی(380، ص 0ق،  0454؛ ابن فارس، 060، ص 0م،  0588؛ ابن دریو، 035

ق، 0406)طریحدی، نباشو، ناب نیز ه دین معندا را دارد گوینو که ع یق ای میشکاف و رخنه

 .(08، ص 0 

بسیار کم  -که در ادامه این بح  مطرح خواهو شو -در روایات دیات « راقبه»عنوان 

شود، مثلا درباره به کار رفته است. علاوه بر اینکه در این موارد نیز اختلاف نال دیوه می

روایت معروف ظریف را به نال ان کتدان  وسائل الشیعههجنایت بر کف دست در کتان 

اموه است، در  الی که ه ین روایت در نال شیخ صدووق و شدیخ « رابها»، عبارت کافی

؛ ابدن بابویده ق دی، 353، 050، صدص 05ق،  0455) در عداملی، اموه اسدت « نابها»طوسی، با عبارت 

. نسددخ کتددان (355ص  ،05ق،   0450؛ طوسددی، 055، ص 05ق،  0450؛ طوسددی، 80، 80ص 4ق،  0403

) در عداملی، « رابهدا»اسدت نده « نابهدا»نیز مختلف است و مطابق برخی نسخ، عبدارت  کافی

؛ طوسدددی، 80، ص 4ق،  0403؛ ابدددن بابویددده ق دددی، 440، ص 04ق،  0405؛ کلیندددی،  353، ص 05ق،  0455
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بدا میدزان ای که در اینجا تعییخ شده مطداب  . افزون بر اینکه میزان دیه(350، ص 05ق،  0450

 دیه ها به یعنی یک چهارم شکستگی است.

اموه اسدت، « رابها»و « راقبه«عبارت  وسائل الشعههدر دو مورد دیگر نیز که در کتان 

ق، 0450؛، کلیندی، 353، ص 05ق،  0455) در عداملی، به ه ین شکل اختلاف در نال وجدود دارد 

 .(355، ص 05ق،  0450؛ طوسی، 80، ص 4ق،  0403؛ ابن بابویه ق ی، 336، ص 0 

توان هتیجه گدفت ثا بهر همان ها بده اسدت و  نایدت مسدتالی با توجه به این قرائن می

 در عدض ساید عناویخ هیست. 

ان ریشه نفدذ بده معندای عبدور کدردن، فدرو رفدتن و ان چیدزی گذشدتن اسدت  نافذه:

. راغب (408، ص 0ق،  0454؛ ابن فدارس، 304، ص 04ق،  0400؛ انهری، 085، ص 8ق،  0405)فراهیوی، 

شود که مثاب)میخ یا مته و مانندو ان( وقتی گفته می« ناذ ال ثِاقب فی الخشب»گویو: می

 .(800، ص 0ق،  0400)راغب اصفهانی، چون را بشکافو و ان طرف دیگر خار  شود 

ی ان اسدت کده تیدر هدوفش را دریدوه و ان ان به معندا« هفذ السهم»هویسد: فیومی می

 .(606)فیومی، بی تا، ص ست خار  شوه ا

گویو: نافذه ه ان جائفه است در فرضدی کده بده سد ت دیگدر بدون نیدز ابن جنیو می

الله فاضدل لنکراندی نیدز نظیدر ه دین تفسدیر را بیدان . ایت(60ق، ص 0406)اسکافی، عبور کنو 

و نافدذه  . مر وم مجلسی اول در بیان فرق میان ناقبده(000ق، ص 0408)فاضل لنکرانی، انو کرده

شود ولی ان طرف دیگدر ای است که در استخوان داخل میگویو: ناقبه، رخنه و  فرهمی

ای است که ان طرف دیگر اسدتخوان نیدز بیدرون بیایدو شود. اما نافذه  فرهان خار  ن ی

 .  (005، ص 05ق،  0406)مجلسی، 

دیه نافذه بسیار بیشتر ان ناقبه در نظر  -که پس ان این بیان خواهو شو -در روایات نیز 

گرفته شوه است. افزونی دیه نافذه نسبت به ناقبه نیز قرینه دیگری است که  اکی ان ایدن 

 است که جنایت نافذه شویوتر ان جنایت ناقبه است.

ت ان ریشه جوف است. جدوف بده معندای درون، بطدن و قعدر یدن چیدز اسد جائفه:

 بدده معنددای فددرو رونددوه  ة. جائفدد(485، ص 0م،  0588؛ ابددن دریددو، 0335، ص 4ق،  0405)جددوهری، 

 شدود کده نیدزه بده درون بطدن وقتدی گفتده مدی« طعنة جائفه»در بطن و داخل شیء است، 
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 .(085، ص 6؛ فراهیوی،  450، ص 0ق،  0454)ابن فارس،  و شکم برسو

 - میان جنایات سر و صدورتدر  - در روایتی که کلینی نال کرده است جنایت جائفه

اغِ »چنین معنا شوه است:  دوفق الدوَمق ، ایدن (308، ص 0ق،  0450)کلیندی، « هيِق الَّتيِ ققو بقلقغقت جق

تعریف موافق با معنای لغوی این عنوان است. اما جنایدت جائفده مخدتص بده سدر نیسدت، 

گویو: جائفه جنایتی است که شکم، پشت، سینه، نای جنایت جائفه میشیخ طوسی در مع

)طوسدی، کنو، اینها ه گی دارای جوف و بطن اسدت گودی نیر گلو یا پهلو را سوراخ می

گویو: جائفه نخ ی است که به درون جوف )فضدای . محاق  لی می(000، ص 0ق،  0380

نابراین جائفه مختص به اعضای خاصی ؛ ب(060، ص 4ق،  0458) لی، داخلی خالی( فرو رود 

ان بون اسدت کده دارای ع دق و فضدای خالی)نسِدبی( اسدت، مثدل سدینه، پهلدو، شدکم و 

 ه چنین سر که در روایت کافی به ان تصریح شوه است.

 دات روایی ایجاد حفره در استخوانمستن. 2

بیر مختلفدی درباره جنایاتی که موجب ایجاد  فره و شکاف در بون شود، در روایات تعا

شود؛ در بد ی تعبید به هاد  و مشدتاات آن شدده و در بد دی هیدز عندوان ثاد  دیوه می

کار رفته است. در بد ی دیگد هیز از عنوان هافذه استفاده شده اسدت. از آهجدا کده دیده به

هدا بدرسدی و مطددد شدده اسدت در ادامده تنهدا  نایت هافذه در ساید مادالات و پووه 

 شود.ت ناقبه تحلیل و ارنیابی میایفادات مدتبط با  ن

دیه ناقبه )ایجاد  فره در استخوان( در روایت معروف ظریدف )صدحیحه یدونس( در 

ترین روایدت بدان دیدات ض ن فارات متعودی بیان شوه است، این روایت مه ترین و مفصل

ا است. کلینی با چهار سنو، شیخ صووق با ین سنو و شیخ طوسی با هفت سنو ایدن روایدت ر

 ن ونه:  عنوانانو. برخی ان اسناد یادشوه صحیح و برخی مورق است. بهنال کرده

 کلیندی،  ×علي بن إبراهیم عن مح و بن عیسی عن یونس عن أبدي الحسدن الرضدا(

 .(304، ص 0ق،  0450

 ق، 0450)کلیندی،  ×علي بن إبراهیم عن أبیه عن ابدن فضدال عدن أبدي الحسدن الرضدا 

 .(304، ص 0 
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 ق، 0450)طوسدی،  ×هیم عدن مح دو بدن عیسدی عدن یدونس عدن الرضداعلي بن إبرا 

 .(050، ص 05 

های مختلف این روایت در مسدائل دیدات، فدراوان مدورد اسدتناد فاهدا ه چنین بخش

 رو ان جهت سنو جای تردیو و بح  نیست و  وی  معتبر است.قرار گرفته است. اناین

 روایات دیه ناقبهالف( 

یددبأ أقربقعدَدونق دِینقددارا  ...  -0 ددثمأ وق لاق عق لقددی غقیددرِ عق ت عق ت فقجَبدِدرق ددرق ِِ إِذقا انکقسق  فِددي التَّرقدَدوق

نقددانیِرق  َِ دق ددرق شق ا عق ا رَبدَدعَ دِیقددةِ کقسددرِهق  ؛ (355، ص 05ق،  0450)طوسددی، فقددنِن ناَبِقددت فقددوِیقتهَق

 ل دینددار اگددر اسددتخوان ترقددوه بشددکنو و بهبددودی کامددل پیددوا کنددو، دیدده ان چهدد

 اسددت... و اگددر فددرو رفتدده شددود، دیدده ان یددن چهددارم دیدده شکسددتگی یعنددی ده 

 دینار است. 

دةِ وق  -0 دا ضِدلعِ فقوِیقتدَهَ خق سق عِ إِذقا کسَِدرق منِهق القطق الاقلبق مِدنق الأقضدلاق ا خق عِ فیِ ق فيِ الأقضلاق

لقی رَبعَِ دِیقةِ کقسرِهِ وق دِیق  تهِِ عق ق، 0450)طوسدی، ةَ نقابهِِ مثِلَ ذقلدِكق عِشرَونق دِینقارا  ... مَوضِحق

های محیط بده قلدب اگدر بشدکنو دیده ان بیسدت و پدنج دیندار ؛ دنوه(354، ص 05 

است... و دیه ایجاد فرورفتگی در ان ماننو دیه موضحه ان یعنی ین چهارم دیه 

 شکستگی است.

3-  َِ درق شق ینِ دِیقةَ کلََ ضِلعأ عق ا یقليِ العقضَوق َّ 
عِ مِ نقدانیِرق إِذقا کسَِدرق ... وق إِن ناَِدبق  فيِ الأقضلاق دق

ا فقوِیقتدَهَ دینداران وق نصِدفَ دِینقدارأ  ؛ ابدن بابویده ق دی، 338، ص 0ق،  0450)کلیندی، ضِلعِ منِهق

های منتهی به بانوها بشکنو، دیه ان ده دینار اسدت... ؛ اگر دنوه(80، ص 4ق،  0403

 صف است.و دیه ایجاد  فره در استخوان ان دو دینار و ن

رقدةِ وق  -4 دامِ رقلاق دثمأ خََ دسَ دِیقدةِ الِإبهق لقی غقیدرِ عق امِ الَّتيِ فيِ الکقفَ تجَبقرَ عق بقةِ الِإبهق دِیقةَ ققصق

نقدانیِرق وق  انیِقدةَ دق دا رق ق ا وق رقبقتق ... وق دِیقدةَ نقابهِق برَهق روَنق دِینقارا  وق رلَََ  دِینقارأ إِذقا استقوق  جق رقلاق

ا  رلَََ  دِینقارأ  امهِق ؛ دیه شکسدتگی بندو (350، ص 05ق،  0450)طوسدی، نصِفَ دِیقةِ نقالِ عِظق

سوم شست دست )بنو استخوانی شست که در کف دست قرار دارد( اگر کداملا 

بهبودی پیوا کنو، سی و سه دینار و ین سوم دینار است... دیده ایجداد  فدره در 



01 

 

www.jf.isca.ac.ir 

د
 یه

جنا
ت
ی

 
لام
اس
ت 

ازا
مج
ن 
انو
و ق
ه 
فق
ر 
نظ
ز م
ه ا
اقب
ن

 ی

ل نصف دیده جابجدایی استخوان ان، هشت دینار و ین سوم دینار است که معاد

 استخوان ان )بر ارر شکستگی( است.

یدبأ  -0 ثمأ وق لاق عق لقی غقیرِ عق امِ)دست( إِن کسَِرق فقجَبرِق عق فصِلِ الثَّانيِ منِ أقعلقی الِإبهق دِیقةَ ال ق

ددرق  شق نقدد دِینقددارا  سِددتَّةق عق ددا أقربقعقددةَ دق ةِ إِذقا کقانقددت فیِهق  انیِرق وق رلَثَقددا دِینقددارأ وق دِیقددةَ الَ وضِددحق

نقدانیِرق وق سَدوَسَ دِینقدارأ   ؛ دیده (350ق، ص 0450)طوسدی، وق سَوَسَ دِینقارأ وق دِیقةَ نقابهِِ أقربقعقةَ دق

 بنددو دوم شسددت دسددت اگددر بشددکنو و کدداملا درمددان شددود، شددانزده دینددار و 

 دو سوم دینار است... و دیه ایجاد  فره در استخوان ان چهار دینار و ین ششدم 

 دینار است.

اسِ فِ  -6 نقانیِرق وق أقربقعقةَ أقخ ق ةَ دق ابعِِ الأقربقعِ... وق فيِ کقسرِهِ خق سق فصِلِ الأقعلقی منِق الأقصق ي ال ق

. دیده شکسدتگی بندو نداخنی (353ق، ص 0450)طوسدی، دِینقارأ وق فيِ نقابدِهِ دِینقدارِ وق رلَدَِ  

یدن  انگشتان چهارگانه، پنج دینار و چهدارپنجم دیندار و دیده سدوارخ شدون ان

 دینار و ین سوم است.

درق دِینقدارا  وق رلَدََ   -0 شق دوق عق ابعِِ الأقربقعِ ...وق فيِ کقسدرِهِ أق ق طِ منِق الأقصق فصِلِ الأقوسق دِیقةَ ال ق

انِ وق رلَثَقا دِینقار ... وق فيِ نقابهِِ دِینقارق ؛ دیده شکسدتگی بندو (353ق، ص 0450)طوسی، « دِینقارأ

ه دینار و ین سوم دینار است... و دیده نادب وسط انگشتان چهارگانه دست، یاند

 ان دو دینار و دوسوم دینار است.

درق دِینقدارا  وق رلَثَقدا  -8 شق ابعِِ الأقربقعِ الَّتيِ تقلدِي الکقدفَّ سِدتَّةق عق فصِلأ منِق الأقصق دِیقةَ کقسرِ کلََ مق

نقانیِرق وق سَوَسِ  ا أقربقعقةَ دق ؛ دیه شکستگی بنو (353ص  ق،0450)طوسدی، دِینقارأ ... وق فيِ نقابهِق

اخر انگشتان چهار گانه که متصل به کف دست اسدت، شدانزده دیندار و دوسدوم 

 دینار است... و دیه ناب ان چهار دینار و ین ششم است.

قتقدا  -5 یدبأ خََ دسَ دِیقدةِ الدرَجلقینِ ماِئ ثمأ وق لاق عق لقی غقیرِ عق ت عق ت فقجَبرِق مِ إِذقا کسَِرق فيِ الاقوق

ا خق سَدونق دِینقدارا   دِینقارأ ... ا رَبدَعَ دِیقدةِ کقسدرِهق ؛ (356ق، ص 0450)طوسدی، وق فيِ نقاقبِقةأ فیِهق

هرگاه قس ت روی پا )پایین مچ پا( بشدکنو و بهبدودی پیدوا کندو، دیده ان یدن 

پنجم دیده دو پدا یعندی دویسدت دیندار اسدت و دیده نادب ان، یدن چهدارم دیده 

 شکستگی یعنی دویست دینار است.
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 رسد ماصدود هدد دوپاسدتنظر میبهکه علامه مجلسی نیز تصریح کرده، ه چنان

 .(664، ص 06ق،  0456)مجلسی، 

دامِ سِدتَّةِ وق سِدتوَنق دِینقدارا  وق  -05 مق خََ سَ دِیقةِ الِإبهق بقةِ الَّتيِ تقليِ الاقوق امِ الاقصق دِیقةَ کقسرِ الِإبهق

نقانیِرق وق رلَدََ  دِینقدارأ  انیِقةَ دق ا رق ق ؛ دیده (356، ص 05ق،  0450)طوسدی، رلَثَقا دِینقارأ وق فيِ نقابهِق

ف پاست، ین پنجم دیده کامدل ان شکستگی بنو دوم شست پا که متصل به ک

یعنی شصت و شش دینار و دوسوم دینار اسدت و دیده نادب ان هشدت دیندار و 

 ین سوم دینار است.

علامه مجلسی نیز در اینجا تصریح دارد که ماصود شکستگی بندو هدردو پاسدت 

، قهرا اگر تنها بنو یکی ان دو پدا شکسدته شدود، دیده (660، ص 06ق،  0456)مجلسی، 

سه دینار و ین سوم است، بنابراین دیه ناب نیز در اینجا ین چهدارم  ان سی و

 دیه شکستگی ان است.

رق دِینقارا  وق  -00 شق امِ ) پا( وق هَوق الثَّانيِ الَّذِي فیِهِ الظَفرََ سِتَّةق عق فصِلِ الأقعلقی منِق الِإبهق دِیقةَ ال ق

 ِ نقدان . دیده (356، ص 05ق،  0450)طوسدی، یرق وق سَدوَسِ رلَثَقا دِینقارأ ... وق فيِ نقاقبِقتدِهِ أقربقعقدةَ دق

شکستگی بنو ناخنی شست پا که مشت ل بر ناخن است، شانزده دیندار و دوسدوم 

 دینار است... و دیه ناب ان چهار دینار و ین ششم است.

00-  َ درق دِینقدارا  وق ر شق ابعِِ سِتَّةق عق مق منِق الأقصق فصِلِ الَّذِي یقليِ الاقوق لدَِ  ... وق دِیقدةَ دیقةَ کقسرِ ال ق

نقانیِرق وق سَدوَسَ دِینقدارأ  ا أقربقعقةَ دق . دیده بندو اخدر انگشدتان (350ق، ص 0450)طوسدی، نقابهِق

چهارگانه که متصل به کف پاست در صورت شکسدتگی شدانزده دیندار و یدن 

 سوم است... و دیه ناب ان چهار دینار و ین ششم است.

ابعِِ  -03 فصِلِ الأقعلقی منِق الأقصق دبعقةِ وق  في ال ق عق فقوِیقتدَهَ سق
ا الظَفرََ إِذقا قطَِ الأقربقعِ )پا( الَّتيِ فیِهق

داسِ  نقدانیِرق وق أقربقعقدةَ أقخ ق ةَ دق اسِ دِینقارأ وق دِیقةَ کقسرِهِ خق سق عِشرَونق دِینقارا  وق أقربقعقةَ أقخ ق

. دیده بندو نداخنی (350ق، ص 0450)طوسدی، دِینقارأ ... وق دِیقةَ نقابدِهِ دِینقدارِ وق رلَدََ  دِینقدارأ 

انگشتان چهارگانه پا در صورت شکستگی پنج دینار و چهارپنجم دینار اسدت... 

و دیه ناب ان ین دینار و ین سوم دیندار اسدت )دیده نادب در اینجدا اندوکی 

 بیشتر ان ین چهارم دیه شکستگی است(.
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عق  -04
ابعِِ الأقربقعِ)پا( إِذقا قطَِ طِ منِق الأقصق فصِلِ الأقوسق ةِ وق خق سَونق دِینقدارا  وق  ال ق فقوِیقتهََ خق سق

انِ  ددرق دِینقددارا  وق رلَثَقددا دِینقددارأ ... وق دِیقددةَ نقابدِدهِ دِینقددارق شق ددوق عق  رلَثَقددا دِینقددارأ وق دِیقددةَ کقسددرِهِ أق ق

؛ دیه شکستگی بنو وسط انگشتان چهارگانه پدا (350ق، ص 0450)طوسی، وق رلَثَقا دِینقارأ 

وسوم اسدت... و دیده نادب ان دو دیندار و دو سدوم دیندار اسدت یانده دینار و د

)میزان تعیین شدوه بدرای نادب در اینجدا مادواری بیشدتر ان یدن چهدارم ان دیده 

 شکستگی است(

درق  -00 شق دا سِدتَّةق عق دبقةأ منِهق امِ )پا( دِیقةَ کقسدرِ کدَلَ ققصق ابعِِ الأقربقعِ سِوق  الِإبهق بقةِ الأقصق دیقةَ ققصق

 َ نقددانیِرق وق سَددوَسِ دِینقددارا  وق ر ددبقةأ مِددنهَنَّ أقربقعقددةَ دق  لثَقددا دِینقددارأ ... وق دِیقددةَ نقاددبِ کدَدلَ ققصق

 های متصدددل بددده انگشدددتان ؛ دیددده شکسدددتگی اسدددتخوان(350ق، ص 0450)طوسدددی، 

چهارگانه پا، شانزده دینار و دوسوم... و دیه ناب هدر یدن چهدار دیندار و یدن 

 ششم است.

های موجدود در قدوم اسدت کده متصدل بده اسدتخوان، «قصبة الاصابع»ماصود ان 

 .(005، 04،  0454)مجلسی، انگشتان پاست 

ا خََ دسَ دِیقدةِ الیقدوِ  -06 یبأ فقوِیقتهَق ثمأ وق لاق عق لقی غقیرِ عق ت عق ت فقجَبرِق وق فيِ العقضَوِ إِذقا کسَِرق

ةِ  ا خق سق ا رَبعََ دِیقةِ کقسرِهق قةَ دِینقارأ وق ... وق دِیقةَ نقابهِق ق، 0450)طوسدی،  وق عِشرَونق دِینقارا  ماِئ

؛ شکستگی بانو اگر بهبودی پیوا کنو، دیده ان یکصدو دیندار اسدت... و (350ص 

دیه ایجاد  فره در استخوان ان ین چهارم دیه شکسدتگی ان، یعندی بیسدت و 

 پنج دینار است.

ا خََ سَ  -00 ینِ فقوِیقتهَق اعِوق بقتقینِ منِق السَّ قدةَ دِینقدارأ وق فِدي فقنِن کسَِرق إِ وق  الاقصق دِیقةِ الیقوِ ماِئ

ا نصِدفَ دِیقدةِ  ینِ خق سَونق دِینقارا  ... وق دِیقةَ نقابهِق نوق وِ الزَّ ا أقیضا  فيِ الکقسرِ لِأق ق اهَ ق  إِ وق

رق دِینقارا  وق نصِفِ  شق ا ارنقا عق تهِق ؛ اگدر یکدی ان دو (350-350ق، صص 0450)طوسی، مَوضِحق

ان پنجاه دینار است... و دیده نادب ان، نصدف دیده استخوان ساعو بشکنو، دیه 

 ان یعنی دوانده دینار و نصف است. موضحه

قتقدا  -08 یبِ خََ سَ دِیقدةِ الدرَجلقینِ ماِئ ثمأ وق لاق عق لقی غقیرِ عق ت عق ت فقجَبرِق فيِ الفقخِذِ إِذقا کسَِرق
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ا خق سَدونق دِینقدا ا رَبعََ دِیقةِ کقسرِهق ؛ اگدر (350ق، ص 0450)طوسدی، را  دِینقارأ ... وق دِیقةَ نقابهِق

استخوان )هر دو( ران بشکنو و بوون عیب و ناص بهبدودی پیدوا کندو، دیده ان 

دویست دینار است... و دیه ناب ان ین چهارم دیه شکستگی ان یعندی پنجداه 

 دینار است.

یبأ خََ سَ دِیقدةِ  -05 ثمأ وق لاق عق لقی غقیرِ عق ت عق ت فقجَبرِق قتقدا  فيِ الرَکبقةِ إِذقا کسَِرق الدرَجلقینِ ماِئ

ا خق سَدونق دِینقدارا   ا رَبعََ دِیقةِ کقسدرِهق ... وق دِیقةَ نقابهِق . اگدر (350ق، ص 0450)طوسدی، دِینقارأ

)هر دو( نانو بشکنو و بوون عیب و ناص، درمان شود، دیه ان یدن پدنجم دیده 

 پاها یعنی دویست دینار است و دیه ناب ان پنجاه دینار است. 

ا -05 یبأ خََ سَ دِیقدةِ الدرَجلقینِ فيِ السَّ ثمأ وق لاق عق لقی غقیرِ عق ت عق ت فقجَبرِق قتقدا  قِ إِذقا کسَِرق ماِئ

دةِ وق عِشدرَونق دِینقدارا   ا خق سق تهِق ا نصِفَ دِیقةِ مَوضِحق ق، 0450)طوسدی، دِینقارأ ... وق فيِ نقابهِق

ان )هدر  . اگر )هردو( ساق پا بشکنو و بوون ناص بهبودی پیوا کنو، دیه(356ص 

دو پا( دویست دینار است و دیه ناب ان نصف دیه موضحه ان، یعندی بیسدت و 

 پنج دینار است.

روَنق دِینقدارا  وق رلَدََ  دِینقدارأ  -00 رقةِ وق رقلاق امِ رقلاق ثمأ خََ سَ دِیقةِ الِإبهق لقی غقیرِ عق الکقفَ تجَبقرَ عق

ا  ... وق دِیقةَ نقابهِق ا وق رقبقتق برَهق نقانیِرق وق رلَََ  دِینقارأ إِذقا استقوق  جق انیِقةَ دق ، 0ق،  0450)کلیندی،  رق ق

. اگددر شکسددتگی (355، 05ق،  0450؛ طوسددی، 80، ص 4ق،  0403؛ ابددن بابویدده ق ددی، 336ص 

استخوان کف دست بوون عیب و کجی استخوان، جوش بخورد، دیده ان یدن 

نادب ان نیدز پنجم دیه قطع ابهام یعنی سی و سه دینار و ین سدوم اسدت... دیده 

 هشت دینار و ین سوم دینار است.

یدبأ سِدتَّةق  -00 دثمأ وق لاق عق لقی غقیدرِ عق امِ إِن کسَِرق فقجَبرِق عق فصِلِ الثَّانيِ منِ أقعلقی الِإبهق دِیقةَ ال ق

نقانیِرق وق سَوَسَ دِینقارأ  ا أقربقعقةَ دق ... وق دِیقةَ رقابهِق رق دِینقارا  وق رلَثَقا دِینقارأ شق ، 0ق،  0450)کلیندی،  عق

؛ اگددر بنددو دوم (355، 05ق،  0450؛ طوسددی، 80، ص 4ق،  0403؛ ابددن بابویدده ق ددی، 336ص 

انگشت شست شکسته شود و بوون عیب التیام پیوا کنو، دیه ان شانزده دیندار و 

دو سوم دینار است، جنایت راقبه در ان نیدز موجدب چهدار دیندار و یدن ششدم 

 دینار است.
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 جدول روایات دیه ناقبه

 دیه شکستن دیه جنایت ناقبه عضو آسیب دیده دیفر 

 چهل دینار ده دینار ترقوه 0

 بیست و پنج دینار شش دینار و ربع های محیط به قلبدنوه 0

 ده دینار دو دینار و نصف های کنار بانودنوه 3

 یکصو دینار بیست و پنج دینار بانو 4

 پنجاه دینار دوانده دینار و نصف ساعو )ننوین( استخوان 0

 شانزده دینار و دورل  چهار دینار و سوس بنو دوم شست دست 6

 سی و سه دینار و رل  هشت دینار و رل  بنو سوم شست دست 0

 پنج دینار و ربع ین دینار و رل  بنو ناخنی انگشتان چهارگانه 8

 یانده دینار و رل  دو دینار و دو رل  بنو وسطی انگشتان چهارگانه 5

 شانزده و دورل  چهار و ین ششم بنو اخر انگشتان چهارگانه 05

 دویست دینار پنجاه دینار ران )هردو( 00

 دویست دینار پنجاه دینار نانو )هردو( 00

 دویست دینار بیست و پنج دینار ساق 03

 دویست دینار پنجاه دینار تر ان مچ(پایین -قوم )روی پا 04

 شانزده دینار و دورل  دینار و سوسچهار  بنو ناخنی شست پا 00

 سی و سه دینار و رل  هشت دینار و رل  بنو دوم شست پا 06

 پنج دینار و چهارپنجم ین دینار و رل  بنو ناخنی انگشتان چهارگانه پا 00

 یانده دینار و دورل  دو دینار و دورل  بنو وسط انگشتان چهارگانه پا 08

 شانزده دینار و دورل  چهاردینار و سوس پابنو اخر انگشتان چهارگانه  05

 شانزده دینار و دورل  چهاردینار و سوس های متصل به انگشتان چهارگانه پااستخوان 05

 سی و سه دینار و دو رل  هشت دینار و ین رل  استخوان کف دست 00

 شانزده دینار و دورل  چهار دینار و ین سوس استخوان بنو دوم انگشت شست 00
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 بندی روایات دیه ناقبهجمعب( 

انچه در فارات متعود روایاتِ این بخش مشدهود اسدت ایدن اسدت کده دیده ناقبده بده 

منو ین چهارم دیه شکستگی عضو است. در نونده فاره ان فارات صورت کلی و قاعوه

بیست و دوگانه مرتبط با دیه ناقبه، میزان دیه ناقبه ین چهارم دیه شکستگی تعیدین شدوه 

تصریح بده ایدن نسدبت )یدن چهدارم(  -هامثل ترقوه و دنوه -در برخی فارات نیز  است.

 شوه است.

بر اساس انچه در معنای ناب گذشت، دیه تعیین شوه اختصاص بده فرضدی دارد کده 

استخوان دچار فرو رفتگی و  فره شود، اما در صورتی که  فره به قوری امتواد یابو که 

شود، می بزنو، در این صورت ارش نیز به میزان دیه افزودهان سوی دیگر استخوان بیرون 

ه چنین م کن است گفته شود که در اینجدا فادط ارش رابدت اسدت و قهدرا میدزان ارش 

 بیشتر ان میزان جنایت ناقبه تعیین خواهو بود.

نسبت به میزان دیه ناب در ساق که دیه شکستگی ان دویست دینار و دیده نادب ان 

رسدو میدزان تعیدین شدوه بدرای شکسدتگی می نظربدهر تعیین شوه است. بیست و پنج دینا

اشاره به شکستگی هر دو ساق داشته ولی میزان تعیین شوه برای نادب، اشداره بده جنایدت 

که برخدی فایهدان مانندو مجلسدی اول، مجلسدی ه چنانناقبه در یکی ان دو ساق پا دارد. 

 ، استخوان باسن. دوم و دیگران در موارد مشابه این فاره ماننو جابجایی استخوان در ساق

گفته در دو موضع میزان تعیین شوه با نسبت یاد شوه ه اهندگ نیسدت. ان موارد پیش

نخست در بنو ناخنی انگشتان چهارگانه پدا کده دیده شکسدتگی پدنج دیندار و چهدارپنجم 

تعیین شوه است، بنابراین مطابق قاعوه بایو دیه ناب ان ین دینار و ندَه بیسدتم باشدو، در 

ه ناقبه ان ین دینار و ین سوم تعیین شوه که انوکی ک تر ان میدزان قاعدوه  الی که دی

است. دوم در بنو وسط انگشتان چهارگانه پا که دیده شکسدتگی یدانده دیندار و دو سدوم 

تعیین شوه و مطابق قاعوه بایو دیه ناب ان دو دینار و سه چهارم باشو، در  الی که دیده 

 ت. ان دو دینار و دوسوم تعیین شوه اس

ننو؛ نیرا دیه ناب در تعدوادی ان فادرات موارد یادشوه نیز ضرری به قاعوه کلی ن ی

چهدارم دیده ین»مندو یادشوه تنها به شکل بیان مادوار دیده نبدوده، بلکده بده شدکل قاعوه
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مطرح شوه و سسس تطبیق بر مورد شوه است، در  الی که در دو مورد اخیر، « شکستگی

به شکل جزئی مطرح شوه اسدت، ضدرری بده قاعدوه کلدی چون موضوع و میزان دیه ان 

ننو و بایو ان را ان استثنائات قاعوه به ش ار اورد. به بیان دیگر اگر میزان دیه ناقبده، ن ی

علاوه بر اینکه میزان دیه را تعیین  ×منو و دارای ضابطه کلی نبود، نیانی نبود امامقاعوه

رم دیه شکستگی است. بیدان نسدبت میدزان انوتصریح کننو که این ماوار، ین چهاکرده

ناقبه با میزان دیه شکستگی در  ایات اشاره شیوه محاسبه دیه ناقبه است. نظیدر انچده در 

 شود.دیه شکستگی، دررفتگی، جابجایی استخوان و ... دیوه می

نکته قابل توجه دیگر در دو مورد اخیر این است کده بدا توجده بده اینکده مطدابق نظدر 

یه شکستگی ین پنجم دیه کامل عضدو اسدت و نیدز اینکده دیده ناقبده یدن مشهور که د

درصدو( دیده  0شود که دیه ناب، ین بیسدتم )چهارم دیه شکستگی است، نتیجه این می

عضو است، در این دو مورد اخیر میزان دیه تعیین شوه برای شکسدتگی اندوکی متفداوت 

کی با میزان قاعوه اخدتلاف دارد. ان ین پنجم دیه عضو است و در ادامه دیه ناب نیز انو

اما با لحاظ اینکه دیه ناب بایو ین بیستم دیه عضو باشدو، میدزان دیده تعیدین شدوه بدرای 

الله ایدتناقبه در این دو، بسیار نزدین به ین بیستم دیه عضو است. برخی فایهان مانندو 

 ه اسددت، خددوئی در فروعدداتی مشددابه اینجددا میددزان دیدده ماددوار انددوکی متفدداوت ان قاعددو

تدا، )موسوی خویی، بیمعتاونو این ماوار تفاوت ناچیز در هنگام تعیین میزان دیه، مضرل نیست 

 .(385، ص 40 

ه چنین در خصوص جنایت بر صورت، مطابق روایت صحیحه ظریف اگدر جنایدت 

( ناقبِقةِ وق »ناقبه در صورت اتفاق بیفتو، دیه ان یکصو دینار است:  لقدم  فقنِن کقانقت )فی الخقول

قةَ دِینقارأ  ا ماِئ ا فقوِیقتهَق ؛ طوسدی، 80، ص 4ق،  0403؛ ابن بابویه ق ی، 330، ص 0ق،  0450)کلینی، « تقنفذَ فیِهق

. اگر در گونه، جنایت راقبه واقع شود ولی به  و نفوذ نرسو، دیده ان (055، ص 05ق،  0450

روایدت نیدز ایجداد یکصو دینار است. با این  ال روشن نیست که ماصدود ناقبده در ایدن 

ناب و  فره در استخوان گونه است یا ماصود جنایت دیگری است؛ نیرا روشدن نیسدت 

عوم نفوذ در استخوان گونه است یا عوم نفدوذ در  ندن کده در « لم تنفذ»که ماصود ان 

 ج لات پیشینِ این فاره بیان شوه است.
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ن ناقبده در ایدن روایدت، بنابراین، فاره اخیر دچار ابهام است. با فرض اینکده ماصدود ا

ه ان ناقبه مصطلح در سایر اعضاء باشو، این مورد )یعنی وقوع جنایت ناقبه در صدورت( 

 رود.نیز ان استثنائات قاعوه کلی به ش ار می

وارد شدوه اسدت، اسدتفاده « ناقبده»نتیجه اینکده ان فادرات متعدودی کده پیرامدون دیده 

یدن  -جدز در مدوارد اسدتثناء-مندو و قاعوهشود که میزان دیه در اینجا به شدکل عدام می

 چهارم دیه شکستگی ان عضو است.

 میزان جنایت ناقبه در ستون فقرات. 3

رو در ای برخدوردار اسدت. انایدنهای بون ان جایگاه ویژهستون فارات در میان استخوان

ها نبدوده و در روایدات بدان فرض شکستگی مش ول قاعوه ع ومی شکسدتگی اسدتخوان

طوری که برای شکسدتن زان متفاوتی ان دیه برای ان در نظر گرفته شوه است. بهدیات می

ان در فرضی که التیام پیوا نشود،  کم به دیه کامل انسان شوه است. ه چنین در فدرض 

 التیام کامل شکستگی، میزان دیه ان یکصو دینار تعیین شوه است.

طور خداص دربداره سدتون بهدر متون روایی که پیش ان این گذشت، دلیل روایی که 

تدوان فارات وارد شوه باشو، یافت نشو. بر اساس انچه در بررسی روایات گفته شدو، می

در اینجا میزان دیه ناقبه ستون فادرات را تعیدین کدرد. بدا ملا ظده اینکده اطدلاق روایدات 

گذشته که در ان دیه کسر العظم و سسس دیه نادب العظدم بیدان شدوه بدود، انصدراف بده 

شود، در اینجا نیز دیده ناقبده گیِ قابل بهبودی دارد یا  واقل اینکه شامل ان نیز میشکست

شدود. نسبت به دیه شکستگی ستون فارات در فرضی کده قابدل التیدام یابدو، محاسدبه مدی

)کلیندی، مطابق روایات، شکستگی ستون فارات در فرض التیام، موجب یکصو دینار است 

. با لحاظ اینکه دیده ناقبده یدن چهدارم دیده (354، ص 05ق،  0450؛ طوسی، 338، ص 0ق،  0450

 شکستگی است، بنابراین دیه ناقبه ستون فارات بیست و پنج دینار خواهو بود.

، بده دیده صدومات سدتون فادرات پرداختده و میدزان دیده 746گذار هیز در مداده قانون

فدرض عدوم  مداده مدذکور بده ترتیدب در« ت»و « الدف»شکستن ستون فارات را در بندو 

 درمان، دیه کامل و در فرض درمان بوون عیب یکصو دینار تعیین کرده است.
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ای به دیه جنایت ناقبه در سدتون فادرات نشدوه اسدت، ، اشاره640ان انجا که در ماده 

« ت»شود. بر اساس بندو می برای کشف میزان دیه ان به قواعو ع ومی دیه اعضاء رجوع

اسدتخوان نفدوذ کندو بدوون انکده موجدب شکسدتگی ان ، دیه جرا تی که بده 065ماده 

چهارم دیه شکستگی ان عضو است؛ بنابراین ان نظر قوانین موضدوعه نیدز دیده گردد، یك

 گردد.می ناقبه در ستون فارات بیست و پنج دینار تعیین

 بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی. 4

رخددی ان قواعددو ع ددومی دیدده ، ب065کدده پددیش ان ایددن نیددز اشدداره شددو، در مدداده ه چنان

دیده جرا تدی کده بده »ایدن مداده امدوه اسدت: « ت»ها بیان شدوه اسدت. در بندو استخوان

استخوان نفوذ کندو بدوون انکده موجدب شکسدتگی ان گدردد و نیدز دیده موضدحه ان، 

 «.چهارم دیه شکستگی ان عضو استیك

رقوه بیان شدوه و ، دیه جنایت ناقبه در خصوص استخوان ت600علاوه بر این، در ماده 

هزارم دیه کامو تعییخ شده کده معدادی یدک درصدد دیده کامدو اسدت. ایدخ میزان ان ده

، دیده 757چهارم دیه شکسدتخ اسدتخوان تد دوه اسدتر زیددا بدد اسدا  مداده میزانر یک

شکستن استخوان ترقوه در صورتی که بوون عیب درمان شود، چهار درصدو دیده کامدل 

 تعیین شوه است.

عنوان تعیین دیه جنایت ناقبه در خصوص ترقدوه امدوه ، به600انچه در ماده بنابراین 

بیدان  065مداده « ت»است، دقیاا منطبق بر قاعوه ع ومی دیه جنایت ناقبه است که در بنو 

گذار ان تکرار ماوار دیه در خصوص ترقدوه چده منظدوری شوه است. معلوم نیست قانون

بوده در دو ماده مذکور ت امی صومات استخوانی گذار در صود داشته است. شایو قانون

ترقوه را بیان کنو و ان این جهدت متعدرض میدزان جنایدت ناقبده نیدز شدوه اسدت. در ایدن 

ای ع لدی نشدوه شود که چرا در موارد مشدابه چندین رویدهمی صورت این پرسش مطرح

شدده ولدی هدا پددا تده نیز بده صدومات اسدتخوانی دندوه 604و  603است؟ مثلا در ماده 

 ای به دیه  نایت ها به هشده است.اشاره

دیده »نیدز قابدل تأمدل اسدت:  605مداده « ت»شیوه بیان قاعوه دیه جنایت ناقبه در بندو 
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جرا تی که به استخوان نفوذ کنو بدوون انکده موجدب شکسدتگی ان گدردد و نیدز دیده 

ن بددر اسدداس ایددن بنددو، تعیددی«. چهددارم دیدده شکسددتگی ان عضددو اسددتموضددحه ان، یددك

چهارم دیه شکستگیر مشددو  بده آن شدده هفدو  در اسدتخوان منجدد بده شکسدتگی ین

 استخوان هشود. 

شود این است که دلیل تاییو میزان دیه به ایدن شدرط چیسدت؟ می پرسشی که مطرح

رسو دلیل در  این شرط ان می نظربهشرطِ مذکور در روایات بان دیات نیاموه است و 

رو در صدورتی کده ایتی ک تر ان جنایدت شکسدتن اسدت. انایدناست که جنایت ناقبه جن

 نفوذ در استخوان منجر به شکستن شدود، بدر اسداس قاعدوه تدواخل، دیده شکسدتن رابدت

 شود نه دیه ناقبه.می

به صرا ت بیان شوه که هرگاه به سبب ایراد ضربه یدا جرا دت صدومه  046در ماده 

زرگتر لانمه ضربه یا جرا دت باشدو، دیده ای که صومه ببزرگتری به وجود ایو، به گونه

کنو. در اینجا نیز هر گداه نفدوذ در اسدتخوان بده می ضربه یا جرا ت در دیه بیشتر تواخل

طور قهری دیه شکستن که بیشتر ان دیده بهای باشو که سبب شکستن استخوان شود، گونه

 شود.می نفوذ در استخوان است، رابت

رسو این است که دلیل تاییو به خصوص اینکه موجدب می نظربهایرادی که در اینجا 

شکستگی نشود، روشن نیست. چده فرقدی اسدت میدان اینکده نفدوذ در اسدتخوان موجدب 

شکستگی شود یا اینکه موجب خرد شون یا ترک برداشتن استخوان شود؟ مطدابق قدانون 

ن دیه جنایت شکستن، بیست درصو دیه عضو اسدت، ه چندین دیده خدرد شدون اسدتخوا

موجب ین سوم معادل تاریبی سی و سه درصو دیه عضو اسدت و دیده تدرک برداشدتن 

استخوان شانزده درصو دیه عضو است. این در  الی است که میزان دیه ناقبده و نفدوذ در 

، 065مدداده « ت»اسدتخوان تنهدا پدنج درصددو دیده عضدو اسدت. بنددابراین شکسدتن در بندو 

ن اسدت. یعندی دیده نفدوذ در اسدتخوان در خصوصیتی نوارد و در ه ه موارد  کم یکسا

شود که سبب شکستن یا خرد شون یا ترک برداشدتن اسدتخوان نشدود، می صورتی رابت

 شود.می در غیر این صورت تنها دیه بیشتر رابت

، نداظر بده یکدی ان صدومات 065ه چنین با لحداظ اینکده هدر یدن ان بندوهای مداده 
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مند مطدد کدده اسدتر مناسد  اسدت ورت قاعوهاستخوانی بوده و میزان دیه ان را به ص

در  -نیز تنها به صومه ناقبه و نفوذ در اسدتخوان بسدنوه شدوه و دیده موضدحه « ت»در بند 

 005و  055فرض لزوم طرح در بخش صومات استخوان و عدوم کفایدت انچده در مداده 

 در ماده یا بنو مستال دیگری بیان شود.  -مطرح شوه است

 گیرینتیجه

در ادبیات روایی بان دیات اشاره به یکدی ان صدومات اسدتخوانی دارد کده عبدارت ناقبه 

افتدو، می است ان جنایتی کده در اردر فدرو رفدتن جسدم سدخت و تیدز در اسدتخوان اتفداق

شود، با قطع نظر ان اینکه ان سدوی ای که سبب نفوذ و فرو رفتگی در استخوان میگونهبه

 دیگر ان خار  گردد.

در ادبیات روایی ه ان جنایت ناقبه اسدت و جنایدت مسدتالی در عدرض جنایت راقبه 

 ان نیست.

مندد و طور قاعدوهبده -جز در موارد استثناء -دیه جنایت ناقبه به استناد روایات متعود 

 منضبط یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

گی دیه نفوذ در استخوان و ایجاد فرورفتگی در ستون فارات ین چهارم دیه شکسدت

 ان در فرض بهبودی کامل، یعنی بیست و پنج دینار است. 

در صورتی که فرو رفتگی  فره به قوری ع یق باشدو کده ان سدوی دیگدر اسدتخوان 

بیرون بزنو، ارش نیز به دیه مذکور افزوده شوه و یا اینکه دیه منتفی بوده و ان ابتوا  کدم 

 شتر ان میزان دیه ناقبه است.شود، طبیعی است که میزان ارش در اینجا بیبه ارش می

قانون مجانات اسلامی در بخدش دیدات در رابطده بدا بیدان میدزان دیده ناقبده، نیانمندو 

)بدوون انکده « ت»گدذار شدرط مدذکور ذیدل بندو شدود قانونبانویسی است. پیشنهاد می

موجب شکستگی ان گردد( را  ذف کنو. در ماابل عوم نفوذ به سوی دیگدر اسدتخوان 

رو این متن با متندی کده موافدق بدا ایدن محتدوا شرط تعیین دیه در  کنو. اناین عنوانرا به

دیه جنایتی که سبب نفوذ و فرورفتگی در استخوان شدود، در صدورتی »شود: می باشو پیشنهاد

 است. که ان سوی دیگر استخوان بیرون نزنو، ین چهارم دیه شکستگی ان عضو
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در  -، پیرامون میدزان دیده موضدحه 065ماده « ت»شود، ادامه بنو می ه چنین پیشنهاد

 در ماده یا بنو مستال دیگری مطرح شود.  -005صورت لزوم و عوم کفایت ماده 

 -065افزون بر بیان قاعوه کلدی در مداده  -تعیین دیه جنایت ناقبه در خصوص ترقوه 

 شود  ذف شود.می نیز وجهی نواشته و پیشنهاد
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Abstract 
Ownership eligibility refers to the legal capacity and qualification of an 

individual to acquire property and rights. This eligibility inherently exists 

in all individuals; however, Islam imposes strict limitations on a hostile 

non-Muslim (kafir harbi), to the extent that their life and property are 

considered devoid of sanctity, and transactions with them are deemed 

prohibited (haram). In Islamic jurisprudence, there are numerous 

instances where jurists, while still regarding the hostile non-Muslim as 

lacking ownership eligibility, have issued rulings permitting transactions 

with them by invoking the term istinqaz—as a means to save Muslim 

property from loss—thereby converting the original prohibition into 

permissibility. The central question is whether, in cases where a 

transaction with a hostile non-Muslim is permitted under the principle of 

istinqaz, the hostile non-Muslim possesses ownership eligibility in such a 

transaction. Accordingly, given ownership eligibility and considering the 
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initial prohibition, does the transaction with them occur merely in form 

(formal sale), or is it considered a genuine transaction? This study, 

conducted through a library-based, analytical-descriptive approach, found 

that the majority of jurists consider this type of sale, specific to hostile 

non-Muslims, to be a formal sale. They argue that due to the disbelief of 

the hostile non-Muslim and the active state of war (harb), their property is 

considered fai’ (spoils) of the Muslims; therefore, they lack ownership 

eligibility, and their sale is formal. Conversely, some jurists argue that 

hostile non-Muslims possess ownership eligibility. According to this view, 

the fai’ status of the hostile non-Muslim’s property, even during active 

war, is secondary to their initial ownership. Hence, transactions with 

Muslims, owing to the initial ownership and the completeness of the 

elements of a sale—including genuine intent—are considered real 

transactions. From the author’s perspective, this latter view is closer to 

reality, and their sales under the principle of istinqaz are also considered 

genuine. 

Keywords 
Property recovery (istinqaz), ownership eligibility, hostile non-Muslim 

(kafir harbi), formal sale (bi‘a surri), impossible sale (bi‘a mustahil). 
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اهلیتِ تملکِ کافرِ  سنجیِ فقهی و حقوقیِامکان

 حربی در باب استنقاذ

 1زهره بقیعی

 10/20/1020تاریخ آنلاین: 20/20/1020تاریخ پذیرش:  00/20/1020تاریخ اصلاح:  00/21/1020تاریخ دریافت: 

 چکیده

اهلیت ت لن به معنای قابلیت و شایستگی قانونی هر فرد برای مالدن شدون امدوال و  ادوق اسدت. ایدن 

های شویوی قائدل طور ذاتی در ه ه افراد وجود دارد اما اسلام نسبت به کافر  ربی محوودیتاهلیت به

با وی را  رام اعلام کرده اسدت.  دانو و معاملاتشوه است تا  وی که جان و مال او را فاقو  رمت می

در فاه اسلامی، موارد بسیاری وجود دارد که فاها اگرچه ه چندان کدافر  ربدی را فاقدو اهلیدت ت لدن 

عنوان راه نجات مال مسل ان ان تلف، به جوان معامله بدا وی، فتدوا به« استنااذ»داننو اما با استناد به واژه می

عنوان پرسدش انو.انچده بدهر معامله با کافر  ربدی را بده ابا ده تغییدر دادهانو و  رمت اولیه دصادر کرده

اساسی مطرح است این است که ایا در فرض جوان معامله با کافر  ربدی در بدان اسدتنااذ، کدافر  ربدی 

اهلیت ت لن در معامله دارد یا خیر؟ به تبع اهلیت ت لن و با توجه بده  رمدت اولیده، معاملده بدا وی، بدا 

 شونو؟کنو یا جزء معاملات  ایای محسون مین صوری تحاق پیوا میعنوا

صورت تحلیلی توصیفی معلوم شدو کده مشدهور فاهدا ایدن ندوع ان ای و بهدر این نوشتار به شیوه کتابخانه
                                                           

 .رانیدانشگاه ماننوران، ماننوارن، ا،  اوقو فاه دانشکوه . 1
z.baghiee03@umail.umz.ac.ir 
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جهت داننو نیرا براین امر قائلنو که کافر  ربدی بدهفروش که مختص کافر  ربی است را بیع صوری می

شدود، یدا غنی دت مسدل ین محسدون می« فدیء»جهت فعلیت داشتن  رن، اموال انهدا و ه چنین بهکفر 

بنابراین اهلیت ت لن نوارنو و بیع انها صوری خواهو بود. در ماابل با توجه به دیوگاه برخی ان فاها که 

یدت  درن، قائل بر اهلیت ت لن کافر  ربی هستنو، فیء بودن مال کافر  ربی را  تدی در صدورت فعل

جهت داشدتن مالکیدت ابتدوایی بدر مدال و فرع بر مالکیت انها دانسته و لذا معاملات انها را با مسل انان به

پنوارندو کده ان دیدوگاه نگارندوه ایدن نظدر بده کامل بودن ارکان معامله ان ج له قصو واقعی،  ایادی می

 شود.ایای محسون میتر بوده و بیع انها در بان استنااذ نیز بیع  واقعیت نزدین

 هاکلیدواژه
 .مال، اهلیت ت لن، کافر  ربی، بیع صوری، بیع مستحیل استنااذ
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 طرح مسئله. 1

ساند که درک ع یق ان مبانی فاهی در مواجهه با شرایط بحرانی، این امکان را فراهم می

اسدتخرا  دهی امور محور، ان دل تهویوها مسیرهایی برای رشو و سامانبا نگاهی فرصت

شود. این تحلیل در سیره عالا بدر پایده اصدولی ه چدون تدوبیر، شدجاعت در مواجهده بدا 

یکدی « استنااذ»ها جهت پیشرفت و خیر بیشتر استوار است. مشکلات و استفاده ان فرصت

 ان این موارد است.

عنوان بده« اسدتنااذ»در فاه اسلامی موارد متعودی وجود دارد که فاها با استناد به واژه 

انو و به استناد ان  رمت اولیه را به ابا ه راه نجات مال مسل ان ان تلف، فتوا صادر کرده

 انو.در  کم جویو تغییر داده

ای در هم امیخته گردندو کده قابدل گونهطور مثال، چنانچه گوشت مذکی با میته بهبه

ه، نه تنها جایز نیسدت بلکده صورت منفرد چه با ض ی تفکین نباشنو، استع ال انها چه به

دار شون و وجون اجتنان در شبهات موضوعیه محصوره،  رمت نیز دارد جهت شبههبه

اما برخی فاها ماننو شیخ طوسدی، علامده  لدی و شدیخ انصداری، فدروش ان را بده کدافر 

داننو این در  الی است که معامله بدا کفدار  ربدی را  ربی ان بان استنااذ مال، جایز می

جهت عوم اهلیت ت لن انها، صوری دانسدته و ا کدام معاملده  ایادی ان ج لده  دق به

 داننو.را در مورد وی منتفی می خیار، ض ان و...

شود که بسیاری ان کشورها در نمدره کدافر  ربدی ضرورت مسئله انجایی مطرح می

غنی دت بدودن، جهت گیرنو. چنانچه انها را فاقو اهلیت ت لن بدوانیم و فادط بدهقرار می

تواندو  درن بدالاوه را بده  درن بالفعدل مالکیت انها بر اموالشان نادیوه گرفته شود، می

ای بدده نظددام اسددلامی شددود کدده بددا ه زیسددتی تبددویل کددرده و سددبب خسددارات گسددترده

 امیز در تناقض است.مسال ت

با بررسدی در تحایادات گذشدته معلدوم شدو پدژوهش مسدتالی در خصدوص دانسدتن 

هلیت ت لن کافر  ربی و نوع معامله مسل انان با انهدا، انجدام نگرفتده و ه دین وضعیت ا

 امر، سبب نواوری و جویو بودن این موضوع شوه است.
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شدود ان ج لده: ایدا در فدرض جدوان معاملده بدا می هایی مطدرحراستا پرسدش این در

د یدا خیدر؟ کافر ربی در بان استنااذ، کافر ربی نسبت به اموال خود اهلیت ت لدن دار

ایا معاملات مسل ان با کدافر  ربدی در فدرض مدذکور، صدوری و غیرواقعدی بدوده و یدا 

بررسدی  مدورد الذکرفوق مسائل  اضر جستار شونو؟ درمعاملاتشان  ایای محسون می

 .گیردقرار می

 مفاهیم بنیادی. 1

 استنقاذ .1-1

، 0ق،  0400)قرشدی، عنا به کار برده ، ناذ و انااذ واستنااذ را در ین مقاموس قیرآنقرشی در 

. اسددتنااذ (460، ص 0ق،  0406)شداهرودی، شددود کدده معنددای نجددات ان ان فه یددوه می (054ص 

 ماننو بیع به مستحیل یکی ان ابزارهای نجدات مدال مسدل ان ان تلدف شدرعی ان اسدت بدا 

 ربددی( را اعددم ان ذمددی و  ایددن تفدداوت کدده بیددع بدده مسددتحیل، معاملدده مسددل ان بددا کددافر )

 گیددرد امددا اسددتنااذ تنهددا بدده معاملدده مسددل ان بددا کددافر  ربددی اختصدداص دارد. بددر می در

 برای استنااذ معندای اصدطلا ی در فاده تعریدف نشدوه اسدت امدا ان روی کداربرد ان در 

 هددای ان را اسددتخرا  کددرد. اسددتنااذ نسددبت بدده تددوان  ددوود و ویژگیکددلام فاهددا می

 شود نده مطلدق کدافر و بحد  جدوان فدروش نیدز مایدو بده نمدانی کافر  ربی استع ال می

صورت شرعی در معرض نابودی قرار گرفته و منفعت عالایی برای بدایع است که مال به

توانو ان بان استنااذ بدرای نجدات مدال خدود، بدا کدافر ربی مسل ان وجود نوارد، لذا می

اطلاق دارد و کافر ذمی را نیدز در  وارد معامله شود. بر خلاف مستحیل که نسبت به کافر

)عراقدی، اندو گیرد. فاها استنااذ مال را در خصوص مسل ان غاصب نیدز بده کدار بردهبر می

. نسبت بین مسدتحیل میتده (005، ص 0ق،  0403؛ ندائینی، 030ق، ص 0403؛ مصطفوی، 436ق، ص 0400

ورد(، عدام و خداص مدن و استنااذ )کسی که جایز است اموالش را ان مدالکیتش بیدرون ا

وجه است، ماده افتراق اول، کافر ذمی و ماده افتراق دوم مسل ان غاصب یا سارق و ماده 

اجت اع انها، کافر  ربی است. درواقع مستحیل را نسبت بده کدافر اعدم ان  ربدی و ذمدی 

ت داننو به این معنا که برخی ان مستحلین وجود دارنو که استنااذ مال انهدا جدایز نیسدمی
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تدوان بدر اموالشدان ت لدن یافدت و برخدی ان غیدر ماننو ذمی که جز با اسبان شرعی ن ی

 (455، ص 0ق،  0400)منتظدری، توان مالشان را اسدتنااذا ت لدن ن دود مستحلین هستنو که می

ماننو غاصبین. انچه در این نوشتار مورد بررسدی قدرار گرفتده مداده اجت داع ان دو یعندی 

 استنااذ مالِ کافرِ  ربی است.

 فیء .1-2

و در  (050ق، ص 0458)ابوجیددب، کار رفتدده اسددت در لغددت متددرادف غنی ددت بدده« فددیء»

گویندو اصطلاح به هر چیزی ان اموال کافر که بوون جنگ و جهاد به دست ایو فیء می

شود را و برخی انچه ان اموال کفار پس ان پایان جنگ گرفته می (480، ص 3تا،  )ابن اریر، بی

تواننو ان هر طریای که شوه به ان دست رو می. اناین(060ق، ص 0403)عداملی،انو فیء نامیوه

. (356، ص0ق،  0406؛ بهجدت، 434، ص 3ق،  0306؛ مامادانی، 80، ص 00ق،  0454)نجفدی، پیوا کنندو 

 تلف کردن مال کافر  ربی نیز ضد انت ندوارد و بدر ان ادعدای اج داع نیدز شدوه اسدت 

 که . مشددهور فاهددا امددوال و اولاد کبددار کددافر  ربددی را درصددورتی(305ق، ص 0388) لددی، 

ق، 0458؛  لدی، 350، ص 3ق،  0404)محادق کرکدی، دانندو اسلام نیاورده باشنو فیء مسل انان می

 .(08، ص 3 

 کافر حربی .1-3

دانندو تعاریف فاها در بیان کافر  ربی متفاوت است. برخی کافر  ربی را کسدی می

؛ 058ق، ص 0400)نجفدی، که در  ال جنگ بدا مسدل انان هسدتنو و جندگ انهدا فعلیدت دارد 

 ،0ق،  0306، ماماددانی، 038ق، ص 0406؛ لنکرانددی، 080، ص 0ق،  0400؛ مکددارم، 065ق، ص 0454خ ینددی، 

داننو طبق این نظر هر  کومدت و . معین و یاری کننوه در  رن را نیز محارن می(04ص 

دولتی که با سلاح و قورت اقتصاد  در جهت مبارنه با اسلام برایدو بدا ایدن هدوف کده 

 ، 0تدا،  )منتظدری، بیگدردد موجب تاویت و شوکت کفار شدود کدافر  ربدی محسدون می

کندو و افر  ربی کسی است کده در دارالحدرن نندوگی می. برخی نیز معتاونو ک(58ص 

. برخی غیدر اهدل کتدابی را (0، ص 0ق،  0380)طوسدی، مباینت و مااطعت اختیار ن وده است 
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داننو که مجوس و یهودی و مسیحی جزء ان نیست اعدم ان اینکده اعتادادی بده  ربی می

ا نواشته باشدنو مانندو دهریدان معبودی غیر خوا مثل خورشیو و ستاره و بت داشته باشنو ی

. برخی نیز معتاونو کافر  ربی کسی اسدت کده در شد ار ذمدی، (485، ص 0ق،  0403) لی، 

تددوان در طورکلی کددافر  ربددی را می. بدده(004ق، ص 0406)خددویی، معاهددو و مسددتأمن نباشددو 

 ؛ دودسته قرار داد: الدف( کسدانی کده در  درن بالفعدل هسدتنو مانندو اسدرائیل و امریکدا

 صددورت بددالاوه هسددتنو ماننددو غیددر ذمددی، غیددر معاهددو و ن( کسددانی کدده در  ددرن به

 غیددر مسددتأمن. منظددور ان کددافر  ربددی در نوشددتار  اضددر، کددافرِ  ربددیِ بالفعددل اسددت. 

اولی در  رنِ بدالاوه نیدز طریقچنانچه اهلیت ت لن در کافرِ  ربیِ بالفعل رابت گردد به

افراد را مالن اموال خود بوانیم معامله بدا انهدا  ایادی که این شود. درصورتیاربات می

 خواهو بود.

 اهلیت تملک .1-4

شود و در صدورتی اعتبدار معامله با تراضی دو شخص درباره موضوع خاصی واقع می

دارد که در دیوگاه  اوق طرفین معامله، صلا یت انجام ع ل  ادوقی را داشدته باشدنو. 

نامندو کده بدا شخصدیت و تکامدل قدوای دمداغی و شدعور مدی« اهلیت»در اصطلاح ان را 

اشخاص ارتباط کامل دارد و شرط وجود و سلامت اراده نیدز هسدت. ایدن صدلا یت دو 

موجب ان شدخص ان  ادوق اهلیت دارا شدون  دق یدا اسدتعوادی کده بده -0نوع است: 

ی ان توانو صا ب  ق و تکلیدف باشدو. در  ادوق مدونشود و میمنو میخصوصی بهره

 اهلیدت اجدرای  دق یدا صدلا یتی کده شدخص  -0کنندو. تعبیدر می« اهلیت ت تدع»ان به 

تواندو بدرای یابدو. بدرای مثدال مالدن میی اعِ الِ  دق خدویش می کم قانون درباره به

 گرفتن اجاره یا بیدرون راندون غاصدب طدرح دعدوی کندو یدا  دق خدود را انتادال دهدو. 

 . درواقددع (0، ص 0،  0305)کاتونیددان، انددو نامیوه« اسددتیفاءاهلیددت »ایددن چهددره اهلیددت را 

اهلیت ت تع، شایستگی برخورداری ان  اوق اسدت کده یکدی ان مدوارد ان  دق داشدتن 

اندو مالکیت و اهلیت ت لن است و برخی مراد ان اهلیدت را اهلیدت ال عاملده ذکدر کرده

 .(040م، ص 0550؛ ع ران، 004، ص 0385)صافی، 
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 اهلیت تملک کافر حربی و تحلیل آننظریه . 2

ابا ده »داده خلدط مفهدوم هایی که در مبا   مالی بدرای کدافر  ربدی رخیکی ان مغالطه

انهاسدت تدا جدایی « اهلیت ت لدن»با مفهوم « فیء بودن ان»و « اموال انها برای مسل ین

نتیجه معداملات انو. درکه برخی ان فاها دو مفهوم مذکور را دلیل بر عوم اهلیت قرار داده

انو. در ماابل برخی ان فاها در موارد متعودی قائل به اهلیت ش ار اوردهانها را صوری به

انو. در ادامه ض ن بیان نظر برخدی ان فاهدا فرضدیه مدذکور ت لن برای کفار  ربی شوه

گیرد که نظریه مختار نیز ه ین است. روش بح  درادامده بده ایدن مورد استولال قرار می

عنوان مویو و نظرات مخالف جهت ناو و بررسی ذکدر صورت است که نظرات موافق به

 گردد.شود و پس ان تحلیل نظرات، نظر مختار رابت میمی

 عدم اهلیت تملک مستلزم بردگی .2-1

صا ب جواهر انج له فاهایی است که قائل به اهلیت ت لن برای کافر  ربدی شدوه 

ه عددوم مالکیددت او بدر امددوال مسددتلزم بددرده شددون او اسددت کنددو کددو چندین اسددتولال می

صورت  ایای صوق نخواهو کرد تا انهدا را که ا کام برده در مورد این افراد بهدر الی

ان مالکیت بر اموالشان محروم ن اییم. ایشان وصدیت بدر کدافر  ربدی را نافدذ دانسدته کده 

ع وصیت بر کافر  ربی را خدلاف صدریح بینو. ه چنین منمنافاتی با ابا ه اموال انها ن ی

)نجفدی، کندو دانو و اضطران در عبارات برخدی ان فاهدا را ان مفاسدو فاده بیدان میادله می

؛ نیرا شیخ طوسی قائل به عوم جوان وصدیت بدرای کدافر  ربدی ندزد (360، ص 08ق،  0454

قائل به وجود نظدر  کنو در ادامهامامیه است و ض ن اینکه دلیل خود را اج اع معرفی می

 .(40، ص 4ق،  0380)طوسی، مخالف شوه است 

 خرید و فروش کافر حربی .2-2

خوبی اسدتنباط توان وجود مفهوم اهلیت ت لن در کافر  ربی را بهان کلام علامه می

چنانچه کافر  ربی بر  ربی دیگدری چیدره شدود و او را عبدو »دارد: کرد. ایشان بیان می

) لدی، « تواندو او را بفروشدو در چندین  دالتی بیدع او صدحیح خواهدو بدودیخود ساند، م
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 کندو: . پرواضح است که علامه درواقع بده دو مفهدوم ضد نی اشداره می(05، ص 0ق،  0403

م لوک شون کافر  ربدی دیگدر، کده در صدورت  -0مالن شون ین کافر  ربی؛  -0

شون، کدافر  ربدی دیگدری را در ملکیدت واسطه تسلط و چیره توانو بهتنها مینخست نه

واسطه بیع به ملکیت دیگری نیز انتاال دهدو و ه دین توانو او را بهخود وارد کنو بلکه می

موجب وانتاال صرا تا  به اهلیت ت لن وی و  ایای بودن بیدع او اشداره دارد کده بدهنال

اموال او برای مسل ان،  توانو در ملن خود تصرف ن ایو. درواقع علت مباح بودنان می

گرفته و نه بر اهلیت وی در اعتبار شارع است و اعتبار شارع بر کفر و  ربی بودن او تعلق

تواندو ت لکاتش، لذا عناوین مذکور و ابا ده امدوال فدرع بدر اهلیدت ت لدن اسدت و ن ی

 اهلیت را بر هم بزنو.

 وقف نسبت به کافر حربی .2-3

بر کافر  ربی به دلیل ابا ه مدال جدایز نیسدت امدا وقدف وقف »نویسو: شهیو اول می

. درواقدع بده تعبیدر ایشدان (000، ص 0ق،  0400)شدهیو اول، « کردن کافر  ربی صدحیح اسدت

تواندو واقدف قدرار بگیدرد. ایدن توانو جزء موقدوف علدیهم باشدو امدا میکافر  ربی ن ی

وقدف کندو کده ان مدال در تواندو مدالی را  ایات بر کسی پوشیوه نیست که کسدی می

ملکیت او باشو و درواقع مالکیت او بر ان مال صحیح باشو؛ بنابراین شهیو اول نیدز قائدل 

 به اهلیت ت لن برای کافر  ربی شوه است.

در ماابل برخی قائل به جوان وقف برای کافر  ربی هستنو یعنی کدافر  ربدی افدزون 

طور مثدال برخدی وقدف رار گیدرد. بدهتوانو جزء موقوف علدیهم نیدز قدبر واقف بودن می

داننو، دلیل ان را نیز جوان صوقه بدر کدافر و مسل ان بر کافر  ربی را خالی ان اشکال می

دنِ الَّدذِینق لقدمْ یاَهداتلِوَکمَْ فِدي الدوَینِ وق لقدمْ یخَرِْجَدوکمَْ مِدنْ »ع وم دو ایه  َ عق لا یقنهْداکمََ الله

ِ وق الیْقدوْمِ اخْخِدرِ »و  (8)م تحنه، « وق تاَسِْطَوا إِلقیهِْمْ دِیهارِکمَْ أقنْ تقبقرَوهَمْ  لاه تقجوَِ ققوْما  یؤَْمنِوَنق بدِالله

هَمْ  بنْهداءق وْ أق هَمْ أق سَولقهَ وق لقدوْ کهدانوَا ابهداءق ق وق رق ادَّ الله نْ  ق ادَونق مق داندو. ایشدان می (00)مجادلده، « یوَه

نیز دانسته و ان اطلاق ایده، کدافر  ربدی را شدامل در  جوان صوقه بر کافر را شامل  ربی

بیندو کده منعدی داشدته ای ن یدانو. خوانساری بین مدودت و وقدف ملانمده کم ایه می
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باشو؛ نیرا انچه در ایات نهی شوه، مودت و دوست داشتن کافر  ربی است و نه صوقه 

شکالی در جوان اکرام مه ان و وقف. بنابراین ایات شریفه را فاقو ان تخصیص دانسته و ا

ان  ×بینو و شاهو مثال ایشدان روایتدی اسدت ان عیدادت معصدومکافر و ا سان به او ن ی

 .(06، ص 4ق،  0450)خوانساری، یهودی بی ار که ان را ذکر نن وده است 

اورندو و قائدل بده  سدان میاین در  الی است که برخی وقف را ناشی ان مودت به

نظر مشدهور فاهدا بده. بندا (054، ص 00ق،  0450)بحرانی، کافر  ربی هستنو  بطلان وقف برای

، اما این مسدئله اج داع (003، ص 4ق،  0450)طوسی، وصیت برای کافر  ربی، صحیح نیست 

ددنِ الَّددذِینق لقددمْ »البیددان ایدده کنددو. طبرسددی در مج عطبرسددی را ناددض می َ عق دداکمََ الَّ لاق یقنهْق

را مختص کافر  ربی دانسته و ذیل تفسیر ان قائل به نیکی بدا کدافر « ي الوَینِ یاَقاتلِوَکمَْ فِ 

است که نیکی کردن با اهل  رن و پیکار  است و بر ان ادعای اج اع ن وده  ربی شوه

. (458، ص 5،  0300)طبرسدی،  خواه ان نزدیکان و خویشان باشو و یا بیگانه و غریبه،  رام نیسدت

شوه، انجام هرگونه نیکی و بر انج له وقف، وصدیت، معاملده و...  مطرحمطابق با اج اع 

 نسبت به کافر  ربی، جایز بوده و  رمت تکلیفی نوارد.

جهدت معتادو اسدت داندو و اناینصا ب ریاض، وقف را ت لین عین یا منفعدت می

مدال را بده  وسدیله وقدف،توانو مالن شود نیرا معنا نوارد که ان طرفی بهکافر  ربی ن ی

ت لین او دراوریم و ان طرفی بنا بر ابا ه مال، بخواهیم مال را ان او اخذ کندیم. چنانچده 

کندو. وقف ت ام باشو، وجون وفاء به ان را در پی دارد و تغییر در ان ایجاد  رمدت می

دانو که چنانچه مسدل ان بدر البته صا ب ریاض، کافر  ربی را دارای مالکیت متزلزل می

شوه اما اگر مسل ان بر مدال او اسدتیلایی نیابدو مدال ل او دست یابو ان ملکیت او خار ما

؛ بندابراین اگدر (050، ص 00تدا،  )طباطبدایی، بیه چنان در یو و مالکیت او بداقی خواهدو بدود 

وقف را ت لین بوانیم مطابق با نظر فاها مبنی بر جوان وقف بر کافر  ربی، بایو ضدرورتا  

اهلیت ت لن کافر  ربی را نیز بسذیریم اعم ان اینکه برای او مالکیدت رابدت یدا مالکیدت 

متزلزل قائل باشیم. برخی بین مباح بدودن مدال کدافر  ربدی بدا مالکیدت وی بدر امدوالش 

دانندو ای میبیننو و م نوعیت تصرف کافر  ربی در اموالش را مستنو به ادلدهتی ن یمنافا

 .(458، ص 5تا،  )عاملی، بیکه وجود نوارد 
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 خرید عبد کافر تازه مسلمان از مولای کافر حربی .2-4

یکی دیگر ان مواردی که فاهدا، بیدع بدا کدافر  ربدی را صدوری و غیر ایادی عندوان 

، در صورت معامله بین مسل ان و کافر  ربی است. به این نحو که مسل انی عبدو انوکرده

کنو. در این مسئله خریدوار ای را که مولای او کافر است، خریواری میمسل ان شوهتانه

مسل ان بوده و فروشنوه کافر  ربی است. پدس ان انعاداد و ات دام معاملده وضدعیت خیدار 

؟ در رابطه با وضعیت خیدار مجلدس در معاملده مدذکور مجلس به چه صورت خواهو بود

 دو نظریه وجود دارد:

الف( نظریه عوم وجود خیار مجلس برای بایع و مشتری: طبق این نظریه، نه نسبت بده 

مسدل ان( و نده در بایع خیار مجلس است و نده نسدبت بده مشدتری، نده در عدین )عبدو تانه

ه ین نظریده را اختیدار کدرده اسدت کده در  مفااح الکرامهقی تش. مر وم فایه عاملی در 

این معامله نه برای بایع و نه برای مشتری نده نسدبت بده عدین و نده نسدبت بده قی دت خیدار 

 .(085، ص 4تا،  )عاملی، بیمجلس وجود نوارد 

ن( نظریه دوم عوم وجود خیار مجلس برای بایع و ربوت ان برای مشدتری: صدا ب 

کنندو کده بدا نظدر فخدرال حااین موافدق اسدت. ا بیدان میا ت ال دومدی ر مفااح الکرامیه

طرف  فروشو در اینجا دو  ایات وجود دارد ان یندرجایی که بایع عبو مسل ان را می

استنااذ و استیفا ر ن است اما ان طرف مشدتری  ایاتدا  بیدع اسدت،  دال انانجاکده خیدار 

و مسدل ان را بده مشدتری مجلس در بیع مطرح است و در ایدن معاملده کده بدایع کدافر عبد

 فروشددو فخددرال حااین قائددل اسددت ان طددرف مشددتری فاددط بیددع منعاددو اسددت پددس می

 خواهدو پدولش را کندو و مدیمشتری خیار دارد اما ان طدرف بدایع چدون صدوق بیدع ن دی

 خدواهیم عبدو را ان دسدت او نجدات بدوهیم واقعدا  بیدع نیسدت بگیرد و یا نسبت به بایع می

نیدرا  شدود،ارد؛ بندابراین مدولای کدافر، مالدن عبدو مسدل ان ن یلذا خیار مجلس هم نو

 اورد و بدرای کدافر تنهدا  دق اسدتیفای ر دن ان فدروش عبدو ملکیت سبیل و سلطنت مدی

 تواندو مؤیدوی باشدو بدر اینکده اسدتنااذ ه دان اسدتیفا باشدو م کن است و این استیفاء می

 .(404، ص 0ق،  0380) لی، 

شود ین ع دل نسدبت بده یدن گردد این است که ایا میسوالی که اینجا مطرح می
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نفر هم بیع باشو و هم بیع نباشو؟ مگر بیدع مبتندی بدر قصدو طدرفین معاملده نیسدت؟ و ایدا 

شود ین نفر به دو اعتبار هم مالن باشو و هم مالن نباشو؟ اگدر بدایعِ کدافر، مالدن می

ایع، بیع  ایای خواهدو بدود و مالش باشو پس بیع او چه ان طرف مشتری و چه ان طرف ب

هر دو طرف خیار مجلس خواهنو داشت. شیخ انصداری، اسدتولال فخدرال حااین را دور 

دانو که معامله نسبت به اجرا میان انصاف دانسته و ضرورتا  خیار مجلس را درجایی قابل 

ندوارد طرف بیع باشو، خیار مجلس جریان  ای ان ینهر دو طرف بیع باشو و اگر معامله

 .(44، ص 0ق،  0400)انصاری، 

رسو مراد فخرال حااین ان استنااذ غیر ایای بودن معامله و یا صوری بودن نظر میبه

کنو که استنااذ بوده است و واضح ان نیست بلکه مبنای معامله و جهت معامله را بیان می

اندو  تدی ت دال دادهاست که جهت معامله فرع بر مالکیت فرد است. لذا برخی ان فاها ا 

روندو، چنانچده اسدتیفا بدر مبندای اسدتنااذ مواردی که فیء و غنی ت مسل ین به شد ار می

در بح  ت لن  المقاص دامعباشنو؛ ماننو نظر صا ب باشو، ملزم به پرداخت عوض می

تدوان بدر کنیدز  ربدی صدرف ایدا می»نویسدو: کنیز کافر  ربی به سدبب کفدر چندین می

جهت غنی ت بودنش، مالن وی شدو؟ براسداس روایدات و تعدابیر فاهدا ی بر ان بهاستیلا

ا ت ال پرداخت عوض در ماابل غنی دت نیدز وجدود دارد نیدرا اگرچده ظداهرا  در یدو و 

استیلاء مسل ان است اما ناچار است در ماابل ان عوضی را پرداخدت ن ایدو کده در ایدن 

 .(030، ص 4ق،  0404، )محاق کرکیگردد صورت استنااذ محاق می

 تمام بودن ارکان معامله در باب استنقاذ .2-5

پرداخت عوض در ماابل مال درواقع معنای دیگری ان بیع  ایای است که مبتنی بر 

وانتاال مالکیت است چنانچه هر جا بیانی نسبت به انتاال مال باشو قبل ان ان مالکیت نال

را مالن مال نوانیم بایو قائل به انتاال مال ان مطرح خواهو بود. چنانچه کافر  ربی 

ناچار بایو برای مسل ان ان ملکیت خودش به خودش شویم که لغویت را در پی دارد، به

کافر  ربی نیز مالکیتی قائل باشیم و اهلیت ت لکات وی را بسذیریم تا انتاال مال و بذل 

 عوض در ماابل ان شبهه لغویت را در پی نواشته باشو.
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 شرایط صحت معامله .2-5-1
لانمه  ایای بودن ین بیع وجود شرایط صحت معامله اسدت. بدا توجده بده مدواردی 

که خصوص اهلیت ت لن کافر  ربی بیان شو چنانچه سایر شرایط صحت معامله کامدل 

 تددوان عنددوان باشددو معاملدده بددا کددافر  ربددی جددز معدداملات  ایاددی محسددون شددوه و ن ی

 گدذار محدووده ات بده ان داد. بده لحداظ  ادوقی، قانونبیع صدوری و یدا  یدانت مبا د

داندو و قانون مونی منحصر در چهدار شدرط اساسدی می 055صحت معاملات را در ماده 

قصو طدرفین  -0 :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است»دارد: گونه بیان میاین

مشدروعیت  -4له باشدو؛ موضوع معین که مورد معام -3اهلیت طرفین؛  -0و رضای انها؛ 

 «.جهت معامله

شدود. در ادامده هدر دو هر ع ل  اوقی ان دو عنصر اساسی قصو و رضدا تشدکیل می

گیدرد: عنداوین شدامل دو ندوع قصدویه و غیرقصدویه هسدتنو. عنصر موردبررسی قدرار می

ن کده ماننو تعظیم و تدوهی (005ق، ص 0406)مکارم، یابو عناوین قصویه تنها با قصو تحاق می

قصو فاعل در ایجاد ان شرط است، بنابراین اگر کسی برا  ا ترام به دیگدر  کلاهدش 

دارد، این ع ل قصو و ترتیب خاصی دارد و الا هر کلاه ان سدر برداشدتن و را ان سر برمی

، ص 3،  0385؛ املدی، 005، ص 0ق،  0456)یدزدی، هر خم شونی نشانه ا تدرام و تعظدیم نیسدت 

. بده (80، ص 0ق،  0404)مکدارم، شدود ، تا قصو هبه نباشو، هبه محاق ن یو ه چنین هبه (003

تعبیر دیگر، قصو عنوان در عناوین قصدویه محادق خدود عندوان اسدت و ضدرورتا ا دران 

. در (04، ص 0ق،  0450)بجندوردی، منزلة ا ران موضوع و عاو الوضدع قاعدوه اسدت عنوان به

ر تحاق عنوان فعل و فاعل لانم است که بدا عناوین قصویه، علم و قصو و اراده خاصی د

. (000، ص 0ق،  0400)علددوی، گددردد و  ایاتددی غیددر ان قصددو نددوارد انتفدداء قصددو منتفددی می

ملاقات با نجاست نیدز  (005ص، 0406)مکارم، عناوین غیر قصویه ماننو ضرن، ننا، قتل نفس 

س صدورت گیدرد، کده ملاقدات بدا نجدشدود و وقتیان عناوین غیر قصدویه محسدون می

 .(80، ص 0ق،  0404)مکارم، یابو نجاست تحاق می

قانون مونی معداملات ان عنداوین قصدویه هسدتنو و قصدو ان شدرایط  055مطابق ماده 

رود. اگر این چهدار شدرط در معداملات بده نحدو مشدروع و قدانونی تحاق ان به ش ار می
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ت اما چنانچه در هر ین ان وجود داشت، ان معامله صحیح بوده و دارای ارار قانونی اس

ارکان عاو، اعم ان قصو و رضا، اهلیت، تعیین موضوع و جهت معاملده خللدی وارد شدود 

کنو. در لسان فاها استنااذ نیز ان عناوین قصدویه بده صحت عاو را نیز با مشکل مواجه می

بده الله تبریزی، فروش اعیان نجس مانندو مشدروبات الکلدی و خدوک رود. ایتش ار می

الله سیستانی . ایت(046، ص 0تا،  )تبریزی، بیداننو قصو استنااذ خالی ان اشکال میکفار را به

 های غیر مسل ین وام بدا بهدره گرفدت.قصو استنااذ ان باننتوان بهانو که مینیز فتوا داده

(https://www.sistani.org/persian/book/53/235)  ،با توجه به اینکه مال کافر  ربی محتدرم نیسدت

استنااذ ان جایز است اما قصو استنااذ لانم است؛ بنابراین اگر کسی مال کدافر  ربدی را 

با قصو قرض بگیرد شرعا  بوهکار است اما اگر با قصو استنااذ، مال را أخذ کنو بدوهکار 

 .(344، ص 6ق،  0400ریزی، )تبنخواهو بود 

درواقع اگر معامله با کافر  ربی با قصو استنااذ انجام نگیرد اساسا  جوان معامله با وی 

گردد و باطل خواهو بود پس تحاق معامله با وی منوط به وجود قصدو اسدتنااذ منتفی می

 ربدی در الله تبریزی مبتنی بر اهلیت ت لن برای کافر است. پرواضح است که نظر ایت

مواردی غیر استنااذ ماننو قرض است و این با قول مشهور که ت لن اموال کافر  ربی به 

دانو منافات دارد؛ نیرا مشهور اموال کافر  ربدی را جهت استنااذ جایز میهر نحوی را به

ر رو برای کافر  ربی اهلیتی دکنو، انایندانو و انها را ملن مسل ین قل واد میمباح می

ت لکاتش قائل نیست پس قرض کردن ان کافر و بوهکار شون به او مطدابق قدول مشدهور 

قصدو اسدتنااذ امدوال وی را وسیله قرض کردن بهتوان بهمعنایی نخواهو داشت چراکه می

 ت لن کرد.

، 0386)نهاوندوی، انو برخی ان مفسران نیز قائل به وجون رد امانت به کدافر  ربدی شدوه

 سدان الله جوادی املی، ودیعه کافر نزد مسل ان را نیز ان قبیل اماندت به. ایت(00، ص 0 

دهنو چه رسدو بده ت لدن ان، نیدرا مصدواق اورنو و اجانه تصرف در ان را نیز ن یمی

. (http://eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/69/690802) داننو که  رام استدر امانت میخیانت 

قع عل ا تعهدوات طرفیندی بدین مسدل ان و کدافر  ربدی را دارای وجاهدت شدرعی و دروا

ن ایدو. قانونی دانسته و طبق ع وم ادله وفای به عهو، مسل ان را ملزم به تعهوات خدود می

https://www.sistani.org/persian/book/53/235
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هدای مدالی اسدت؛ نیدرا معندای عرفدی در بیدع اهلیت ت لن لانمه الزامات مبتنی بر توافق

 وانتاال معنا نخواهو داشت.یتی بر ت لن نباشو، نالوانتاال است و چنانچه اهلنال
عنوان یکی ان شروط صحت معاملات بیان شو؛ ه دان میدل و شدوق اسدت رضا که به

شود، لدذا گردد و قصو بعو ان رضا محاق میفایوۀ ان کار ایجاد میکه در ارر تصویق به
یجداد ان را نواشدته م کن است انسان نسبت به کار  رضایت داشته باشدو، ولدی قصدو ا

عکس، م کن است انسان قصو انجام کار  را داشته باشو، اما رضدا  بداطنی باشو و یا به
کننو( نواشته باشو، مثل عادو مکدره )که ان ان در فاه به طیب نفس یا طیب خاطر یاد می

 .(00، ص 0ق،  0408)طاهری، 
هدا را بده دو عنصدر قصدو علامه در ماام تبیین جوان بیع بدا کدافر  ربدی، معاملده بدا ان

استنااذ و رضایت کافر مایو ن وده است و تأکیو ن وده قصو استنااذ در خصدوص کدافر 
. بدا تأمدل در نظدر (330، ص 8ق،  0403) لدی، شدود ذمی که مالش محترم است، جاری ن ی

شود که اخذ مال ان کافر  ربدی بدا عندوان بیدع صدورت علامه این نکته به ذهن متبادر می
فته که متوقف بر رضدایت وی شدوه اسدت. چنانچده بخدواهیم بیدع بدودن را مخدووش گر

رضایت ؛ چراکه (450، ص 0ق،  0400)منتظری، تبع ان رضایت نیز منتفی خواهو بود ن اییم به
داندو و ت لدن ان عناصر اصلی تجارت است و نسبت به کسی که اسدلام امدوالش را مبداح می

اورد، جایگاهی برای بح  ندوارد مگدر اینکده  ات به ش ار میاموالش را ان قبیل  یانت مبا
اسدتنااذ و رضدایت طدرفین  جهتان را   ل بر بیع  ایای کنیم که دارای قصدو معاملده بده

دنْ تقدراضأ »... معامله است که درواقع مصواق  ایای ایده اسدت  ِ  عق « إِلال أقنْ تقکدَونق تجِدارق
 کنو.مایو به کسب رضایت متعاملین می که هرگونه تجارت مسل ان را (05)نساء، 

ای که دچدار شدبهه شدوه و قابدل تفکیدن هدم در بان اختلاط گوشت مذکی و میته
نیست، دو دسته روایت وجو دارد. دسته اول سه روایت صحیحه  لبدی و  سدنه  لبدی و 

کنندو: بیدع کده هدر سده بیدان می (065، ص 6ق،  0450)کلیندی،  1صحیحه علی بن جعفر اسدت
                                                           

1 . ِ بوِْ الله نْ أقبيِ عق لقبيَِ عق نِ الحْق ادأ عق نْ  ق َّ یرْأ عق نِ ابنِْ أقبيِ عَ ق بیِهِ عق نْ أق اهیِمق عق ليَِ بنَْ إِبرْق جَدلأ کقانقدتْ لقدهَ » ×عق نْ رق َّهَ سَئلِق عق ن أق

کِ  قةق وق الذَّ یتْ قةق رمََّ إِنَّ الْ ق یتْ ا فقیقعْزِلهََ وق یقعْزِلَ الْ ق کيَِّ منِهْق ا فقکقیفْق یقصْنقعَ بدِهِ فقاقدالق یقبیِعدَهَ غقنقمِ وق بقاقرِ وق کقانق یوَْرَِ  الذَّ يَّ اخْتقلقطق

قةق وق  یتْ نْ یقسْتقحِلَ الْ ق َّهَ لاق بقأْسق بهِِ. مِ َّ نقهَ فقنِن  «یقأْکلََ رق ق
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دسددته دوم روایددت  .مددذکی مشددتبه بدده میتدده، بدده کددافر )مسددتحل ال یتدده( جددایز اسددت
فرمایو اگر مذکی با میته مشتبه شدو، انهدا را که  ضرت می 1است است ×امیرال ومنین

فرمایدو کده ایدن . شیخ طوسی در ادامده می(03، ص 03ق،  0458)محوث نوری، به سگ بوهیو 
بدا  ×معارض اسدت و چدون روایدت امیرال دومنین ×سه روایت با روایت امیرال ومنین

قاعوه تنجیز علم اج الی موافق است، بر سه روایت مدذکور تادوم دارد. افدزون بدر ایدن، 
روایات دسته اول با قاعوه تنجیز علدم اج دالی )تکلیدف فعلدی بده اجتندان ان اطدراف بده 

 .توان به انها ع ل کردمنافات دارد، لذا ن ی واسطه علم اج الی(

اول  دسدته کندو کده منظدوری رفع این تناقض علامه، بین روایات اینگونه ج ع میبرا

دانو، بیدع صدوری اسدت تدا امدوال فدرد ماابدل که بیع مذکی مشتبه به مستحل را جایز می

گویو بیع مدذکی مشدتبه ای که می)کافر  ربی( ان اختیارش خار  شود و منظور ان دسته

در این ماام علامه ان تعبیر استنااذ برای جدوان بیدع بده کدافر  . رام است، بیع واقعی است

) لدی، داندو  ربی استفاده ن وده است و معامله با کفر  ربی را به قصو اسدتنااذ جدایز می

 .  (330، ص 8ق،  0403

اگدر ج دع ایشدان را قبدول  -0کندو: شیخ طوسی نظر علامه را بدا دو اسدتولال رد می

دانو اعم ان کدافر  ربدی و اش این است که هر کس خوردن میته را جایز میکنیم، لانمه

ذمددی، بیددرون اوردن امددوال او ان مددالکیتش، جددایز باشددو. )نیددرا در روایددات دسددته دوم، 

دانیم که بیرون اوردن اموال بعضدی ان و ان طرفی می -0مستحل میته، مطلق اموه است( 

ستحلین مثدل ذمدی، بدوون اسدبان شدرعی، جدایز نیسدت. سدسس بدین روایدات معدارض م

کنو که: روایات دسته اول که قائل به عوم جوان فروش است، به اجزاء گونه ج ع میاین

روح دار اختصاص دارد اما دسته دوم که قائل به جوان فروش بده مسدتحل اسدت، اجدزاء 

. ان ا تجا  شدیخ (38، ص 0ق،  0400؛ انصاری، 086ق، ص 0455)طوسی، کنو روح را قصو میبی

شود که توجیه شدیخ مبتندی بدر جدوان فدروش اجدزاء طوسی و علامه به خوبی استفاده می
                                                           

لدِي  . 1 دنْ عق دنْ أقبیِدهِ عق عْفقرِ بنِْ مَحق َّوأ عق نْ جق عْفقرِیَّاتَ، باِلْإِسْنقادِ الَْ تقاقوَمِ عق ةأ وق أَخْدرق  ×الجْق سْدلوَخق  مق
أِ دا دنْ شق َّدهَ سَدئلِق عق ن : أق

ا لقی صق اعِي أقوْ عق لقی الرَّ ةأ عََ يق عق ذْبوَ ق نِ مق ا جق یِعا  إِلقی الکِْلاق قةِ ققالق یقرْمِي بهِق یتْ َّةق منِق الْ ق کیِ ا فقلاق یقوْرِي الذَّ  .ِ بهِق
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طاهر و غیر طاهر در مسئله، تأریری در اصل وجود معامله نوارد. به عبارتی تفصیل ایشدان 

روح، اعترافدی ضد نی بده بدی دار و عدوم جدوان در اجدزاءبه جوان فروش در اجدزاء روح

ن ایو. مر وم منتظدری معتادو اسدت وجود بیع  ایای بوده و قویا  این فرضیه را اربات می

ظاهرا  منظور شیخ، توافق فروشدنوه و خریدوار بدر انعاداد قدرارداد اسدت، هرچندو انگیدزه 

ر ایدن جهت اسدتنااذ، مدال را خریدوه باشدو. در غیدتر ان ان بوده باشدو و بدهخریوار کلی

ساند، مگر اینکه دو طرف معامله بدر تنهایی معامله را معتبر ن یصورت، قصو فروشنوه به

 و این ه ان معنای بیع  ایای است. (450، ص 0ق،  0400)منتظری، این قصو توافق کننو 

 کافر حربی در حکم میت .2-5-2
کدم جهت مهدوور الدوم بدودن در  م کن است چنین تصور شود که کافر  ربی بده

مرده است لذا اهلیت ت لن نوارد اما در پاسدخ بایدو گفدت، اگرچده جدان کدافر  ربدی 

ا ترامی نوارد اما کسی که مهوور الوم شوه هنون نندوه اسدت و ا کدام نندوه بدر او بدار 

عنوان شاهو مثال در موردی که فردی ابتوا اقوام به خودکشی ن دوده و سدسس شود بهمی

میرد و یدا اقدوام شود یا فرد بعو ان وصیت میفرض مطرح می کنو دواقوام به وصیت می

قانون مونی یکدی ان شدرایط بطدلان  836گذار در ماده گردد. قانوناو منجر به مرگ ن ی

قصدو هرگداه کسدی به»کنو: کنو و چنین بیان میوصیت را اقوام به خودکشی معرفی می

اع ال دیگر ان این قبیل که موجب هلاکت  خودکشی، خود را مجروح یا مس وم کنو یا

انان وصدیت ن ایدو ان وصدیت در صدورت هلاکدت باطدل است، مرتکب گردد و پدس

 «.است و هرگاه اتفاقا  منتهی به موت نشو، وصیت نافذ خواهو بود

درسدتی تعیدین کدرد، هرگاه نتوان انگیزه موصی را ان اقوام به انجام فعل خطرنداک به

ای بدر وجدود قصدو خودکشدی شدود، امدارهاقوام به اع الی که عادتا منتهی به مدرگ می

خواهو بود و چنانچه اقوام به خودکشدی بعدو ان وصدیت رخ دهدو، در اعتبدار و نفدوذ ان 

. برخی ان فاها قائل به عوم  یات مستار در شخصدی (000، ص 0350)کاتونیان، تأریری نوارد 

داننو و چون مدرده تواندایی هستنو که اقوام به خودکشی ن وده و او را در  کم مرده می

تصرف در اموال خود را نوارد، بنابراین چندین فدردی را نداتوان در تصدرف امدوال خدود 
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 .(000، ص 08،  ق0454؛ نجفی، 368، ص 6ق،  0403) لی، داننو می

در ماابل برخی مطلادا  قائدل بده صدحت چندین وصدیتی هسدتنو؛ نیدرا عدوم اقدوام بده 

اورندو و وصدیت او را بدا رعایدت شد ار ن یخودکشی را ان شرایط اهلیت در وصدیت به

داننو. ابن ادریس چنین بطلاندی سایر شروط صحت و علم به رشو وی، صحیح و نافذ می

دانو و معتاو است هرکس که ابتوا وصیت کنو و سسس خودکشی ن ایو را فاقو دلیل می

وصیت وی صحیح خواهدو بدود و چنانچده جرا تدی کده غالبدا  و عادتدا  منجدر بده مدرگ 

شود در خود ایجاد کنو و سسس وصیت ن ایو، وصیت او بندابر روایتدی کده برخدی ان می

جایز نیسدت کده خدلاف ماتضدای انو، مردود است و ع ل به ان فاهای امامیه ذکر کرده

کده عادل پایدوار باشدو اصول و ادله صحت اسدت؛ نیدرا اصدول و ادلده صدحت تدا نمانی

لقدهَ بقعدْوق مدا »دانندو و ایده شدریفه جهت فاوان مانع، چنین وصیتی را صدحیح میبه دنْ بقوَّ فق ق

نده دلیلدی ان کتدان و گون ایو ان طرفدی هیچ، نیز صحت ان را تأییو می(080)باره، « سق ِعقهَ 

 .(050، ص 3ق،  0405) لی، سنت قطعی و اج اع بر بطلان چنین وصیتی وارد نشوه است 

کندو ان را تأییدو می« لا بأس به»علامه  لی نیز پس ان نال نظر ابن ادریس با عبارت 

اگدر فدردی خدود را مجدروح کندو و »نویسو: . ابن طی چنین می(368، ص 6ق،  0403 لدی، )

وصیت ن ایو، در صورت علم به رشیو بودن وی، وصیت او صحیح خواهو بدود و  سسس

که ابتوا وصیت کنو و پس ان ان خدود را مجدروح سداند وصدیت وی مطلادا  در صورتی

تدوان فدردی کده  تدی در  کدم ؛ بنابراین ن ی(083ق، ص 0408)فاعانی، « صحیح خواهو بود

رو کفار  ربدی  کام میت بر ان بار کرد، اناینمرده است را مرده بالفعل تصور ن ود و ا

 باشنو.جهت  یات مستار و بالفعل دارای اهلیت ت لن میبه

 نظریه عدم اهلیت تملک کافر حربی و نقد آن. 3

و  (080)بادره، مطابق ایات قران کریم، خواونو ا کام اسلامی را مبتنی بدر یسدر و اسدانی 

قددرار داده و ه ددین امددر موجددب گسددترش و  (03ت، ) جدرا هدداسدلم و تعامددل بددا سددایر ملت

ش ولی اسلام شوه است. اگرچه تأکیو اسدلام بدر ارتبداط بدا پیدروان سدایر ادیدان و جهان

کافران بوده و برای نحوه ارتباط با انها نیز ا کام خاصی را مادرر فرمدوده امدا نسدبت بده 
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کندو. ایدن هور اعدلام می گیرانه ع ل کرده و مال و جان انها راکافر  ربی بسیار سخت

امیز تلای شود. بسیاری ان فاها نیستی مسال تعنوان ین چالش در همتوانو بهمسئله می

 داننو.نسبت به کافر  ربی موضعی مشابه داشته و جان و مال او را فاقو ا ترام می

و لدذا مشهور فاها قائل به عوم  رمت مال کافر  ربی و عوم اهلیت ت لن او هستنو 

جهت استنااذ مال، قائل به جوان داننو و تنها بهمعاملات مسل ان با کافر  ربی را باطل می

 کننو.انو که ان ان نیز به معامله صوری تعبیر میمعامله با انها شوه

 عبد دانستن کافر حربی .4-1

کندو مربوط به کافر  ربی را در فصدل بیدع  یدوان ذکدر مدی قواع  احکیامعلامه در 

گونه مدالکیتی بدرای کدافر  ربدی قائدل نیسدت. . ظاهرا  ایشان هیچ(05، ص 0ق،  0403) لی، 

رسو مراد علامه ان چنین تاسی ی، عبو دانستن کافر  ربی بوده باشو؛ نیدرا تنهدا نظر میبه

توانو او را مالدن شدود. درهرصدورت بدا توجده بده عصدر جهت است که انسان میاناین

داری منسوخ شوه چنین فرضی قابلیت اجرا نخواهو داشت اگرچده ام برده اضر که ا ک

داری را در خصدوص کدافر گونه که قبلا  اشاره شو برخی ان فاهدا نیدز ا کدام بدردهه ان

داننو. لانم به ذکر است که برده گیری ان ا کام تأسیسی اسلام نیست  ربی صحیح ن ی

در جامعه، به موضوع عبو و امه تصریح کدرده  جهت واقعیت موجود عبو و کنیزو تنها به

 و ا کامی برای ان وضع ن وده است.

یکدی ان  ادوق فطدر  بشدر و «  دق تسدلط ادمدی بدر نفدس خدویش»افزون بر ایدن 

هدا  مربدوط بده موردپذیرش و تأکیو شدریعت اسدلامی اسدت. بده ه دین دلیدل در بح 

لیِ عالی، عوم ولایت هر انسان«  کومت و ولایت» ی بر دیگر  اسدت؛ بندابراین، اصل اول

انان ولایدت اربات تسللط و ولایت بر غیر، محتا  به دلایل اط ینان اوری است که پدس

دار ، مستلزم ولایت بسدیار  ان ادمیدان بدر شود. بوون شن بردهبر دیگر  پذیرفته می

جهت، امر  برخلاف قاعدوۀ سدلطه و اسدتثنایی بسیار  ان ه نوعان خویش است و اناین

شدونو. پدذیرش  ق طبیعی و فطر  انانی است که به بردگی گرفته می ت و برخلافاس

اسدت. در « ضدرورت»باشو مبتندی بدر دار  که خلاف قاعوه میموارد برده گیری و برده
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ای کده اندوانهها به؛ ضدرورت«الضدرورات تتادور بادورها»این امر نیز تردیو  نیست که 

دیگر اگددر مددورد اضددطرار  پددیش عبارتبددهشددونو. ضددرور  باشددنو، مجددان شدد رده می

امو، ان موارد اقتضا  م نوعیت را داشتنو و تنها عاملی کده موجدب عدوم م انعدت ن ی

)منتظدری، گیدر  ان ان را مجدان شد رده اسدت شوه است، ضرورت خاصی است کده بهره

 . در قران کریم نیز تأییوی بر امضای برده گیدری اسدیران جندگ و افدراد(056ق، ص 0405

 کم رسدول مندوط بده |داری در عصدر پیدامبردارالحرن ذکر نشوه است و جوان برده

عنوان  اکم جامعه اسلامی بوده که رعایت مصالح جامعه اسلامی به ایشان سسرده خوا به

گیدری اسدیران مهداجم کدافر و مشدرک را بایدو ان ا کدام شوه بود. به ه ین جهدت برده

)نراقدی، و یا نائب امام اسدت  × کومتی دانست که در هر نمان تابع مصلحت سنجی امام

 .(000، ص 0ق،  0400

 عدم ضمان و اتلاف مال کافر حربی .4-2

دانندو نیدرا او را مالدن امدوالش برخی تلف کردن مال کافر  ربی را فاقو ض ان می

رسو عوم ض ان نظر می. به(305ق، ص 0388) لی، انو داننو و بر ان ادعای اج اع ن ودهن ی

مدواردی کده مدال مدورد تلدف در هم در شوه مختص ض ان مثلی باشو اندر فرض بیان

اسلام مالیتی نواشته باشو ماننو خوک و شران و صنم و صلیب و طنبور و ... کده ان نظدر 

رو ض ان مثلی در چنین گیرد، اناینشرع، مالیتی نوارنو و چیزی بر ذمه مسل ان قرار ن ی

و امدا مواردی معنا نوارد که مسدل ان در فدرض تلدف بخواهدو مثدل ان را بده کدافر بوهد

 جهت جبران خسارتی که وارد ن وده بایو ملتزم به ض ان قی ی گرددبه

طور مثدال فدرض رسو بهنظر میالبته در مواردی فرض ض ان مثلی کافر نیز مشکل به

کدده نحویضدد ان کددافر در مددواردی ماننددو فددروش گوشددت مددذکی و میتدده مخددتلط به

ش ان را ان بدان اسدتنااذ جدایز تفکین نباشو که شیخ در بان مکاسب محرمده فدروقابل

و یا جوان فروش مداهی بدوون فلدس و شدران بده کدافر  (38، ص 0ق،  0400)انصاری، دانسته 

 . (350، ص 6ق،  0400)تبریدزی، اندو  ربی ان بان استنااذ که برخی فاهدا مطدابق ان فتدوا داده

 در صورت تلف مشتری که کدافر  ربدی اسدت بهتدر اسدت قائدل بده ضد ان قی دی شدو، 
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نیرا این اموال در اسلام مالیت شرعی نوارنو که در صدورت اتدلاف دوبداره بده ملکیدت 

 مسل ان درایو.

ه چنین وجود ض ان مثلی و قی ی نسبت به اموالی که در اسلام مالیدت دارندو مانندو 

مرکب، پول ناو و... در فرض تلف ع وی خالی ان اشکال نیست. در موارد مدذکور کده 

محسدون شدوه و جدزء ت لکدات اوسدت اگدر در صدورت تلدف  جزء اموال کافر  ربدی

ع وی قائل به عوم ض ان شویم با مبانی فاهی ما ناسانگار خواهو بود نیدرا طبدق اطدلاق 

باشدو شدامل که متلف مال غیر، ضدامن می« من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» ادله ض ان

انی کده مدال او غنی دت گردد نیدرا نمدفرض مذکور که مالن، کافر  ربی است نیز می

یعنی بذل عدوض ه دراه رضدایت کدافر  -واسطه استنااذ مسل ین محسون شوه نیز جز به

گونه کده رابدت شدو ان طریدق توان بر اموال او استیلا یافت و این استیلا ه انن ی - ربی

 یابو و چون بیع الزام طرفینی دارد، بر مسدل ان واجدب اسدت کده بدربیع  ایای تحاق می

 تعهوات خود وفا ن ایو بنابراین چنانچه مال را تلف کنو ضامن خواهو بود.

 جواز فروش مال به کافر حربی استطرادا .4-3

محاق کرکی در بح  ا کام تطهیدر خ یدر نجدس شدوه، روایتدی صدحیح را ان امدام 

شدود بلکده بایدو بدا واسطه پخته شدون پداک ن ی: خ یر نجس به1کننوذکر می ×صادق

شون به خاکستر استحاله رخ دهو یا دفن شود و یا به کسدی کده بیدع میتده را  دلال لتبوی

های تطهیر خ یر متنجس فدروش ان دانو فروخته شود. طبق این روایت یکی ان روشمی

دهدو در ادامده دسدتور دفدن ان را می ×به مستحیل ال یته هست. با توجه بده اینکده امدام

توانو ماننو خ یر  دلال مسل ان تخصیص ند که مسل ان ن یتوان روایت را نسبت به می

دارد: لفد  بیدع ان ان ان بهره ببرد. مر وم محاق کرکی در تأییو فرمایش علامه بیان مدی

شود نیرا مال کافر  ربی برای ما شود به استنااذ مال تعبیر میمعنای  ایای خود دور می

 .(005، ص 0ق،  0404ق کرکی، )محارود مسل انان غنی ت به ش ار می
                                                           

 .«و لا یطهر العجین النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا و روي بیعه علی مستحلل ال یتة أو دفنه». 1
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گونه که قبلا  بیدان شدو رابطده منطادی میدان بیدع بده مسدتحیل و اسدتنااذ، ع دوم ه ان

خصوص من وجه است و ناطه اجت اع در هر دو کافر  ربی است طبدق روایدت مدذکور 

شد ارد بدا توجده بده اینکده استطرادا فروش مال به کافر  ربی را جدایز می ×امام صادق

گدردد لفد  بیدع در کدلام معصدوم صوم در معنای  ایادی خدودش اسدتع ال میالفاظ مع

 تددوان ان ان معنددای مجددان یددا صددوری بددودن را انصددراف بدده بیددع  ایاددی داشددته لددذا ن ی

 ای بدر مجدان بدودن ان وجدود داشدته باشدو. م کدن اسدت برداشت کرد مگر اینکه قرینده

 وان قرینده لحداظ کدرده معندای بیدع را عنبرخی ادله ناظر بر عوم  رمت مدال کفدار را بده

بر بیع صوری   ل کننو اما  رمت معامله با کافر نمانی اسدت کده اضدطراری در مسدئله 

گیرندو وجود نواشته باشو اما در مواردی که اموال مسدل ین در معدرض ندابودی قدرار می

 ی را ماننو مثال مذکور فدروش ان ان بدان اسدتنااذ و ا یداء مدال مسدل ان  رمدت تکلیفد

توان لف  بیدع را در معندای  ایادی خدود ن ایو؛ بنابراین با رفع مانع میتبویل به جوان می

   ل ن ود.

 جواز ربا در معامله بین مسلمان و کافر حربی .4-4

یکی ان استثنائات  رمت ربا، جوان ربا بین مسل ان و کافر  ربی است درواقدع عل دا 

دهو مر وم کاشف الغطاء معتاونو که ربا ان ربا رخ ن یمعتاونو بین کافر  ربی و مسل 

 بین مسلم و کدافر ان ماولده ربدا بدین مدولا و عبدو اسدت؛ نیدرا کفدار  ربدی و اموالشدان، 

ملن مسل ین هستنو و اخذ ربا ان انها توسط مسل انان درواقدع اخدذ مدال خدود مسدل ان 

 کنو لذا عادو و معاملده میدان انهدا صدوری اسدت است که ان این طریق ان را استنااذ می

 و ان قبیددل  یددانت مبا ددات اسددت و در صددوق ایددن مطلددب کددافر  ربددی شددأنی کفایددت 

. گرفتن ربا ان کافر  ربدی پدس (086ق، ص 0400نجفی، )کنو و نیانی به کفر فعلی نیست می

. بده ایدن معندی کده (08، ص 0ق،  0400)تبریدزی، ان انجام معامله، ان بان استنااذ جدایز اسدت 

چون کافر  ربی خود و انچه در ملدن اوسدت مدال مسدل انان اسدت، ان مادوار  کده 

ق، 0404)خ یندی، کندو ااذ میگیرد، ان بان  ق خدود ان او اسدتنعنوان فایوۀ پول ان او میبه

. اما اگر ه ین مسئله میان مسل ان و کافر ذمی رخ دهو جوان اخذ ربا ان بدان (848، ص 0 
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 . در ایددن مددورد اسددتنااذ کدداربردی (08، ص 0ق،  0400)تبریددزی، قاعددوه الددزام خواهددو بددود 

د جهت صدحت ان ندزنخواهو داشت نیرا مال کافر ذمی محترم است و جوان اخذ ربا بده

 کافر ذمی است.

طور مفصدل مدورد تطبیق دادن رابطه بین مسل ان و کافر  ربی به مولا و عبو قدبلا  بده

بح  قرار گرفت و معلوم شو این مطابات فاط ظاهری بوده و  ایای نیست؛ اما با توجه 

داننو درواقع اعترافدی ضد نی بده صدحت و به اینکه فاها ربا را متوقف بر وقوع معامله می

ین معامله  ایای دارنو که مثبدت ادعدای اهلیدت ت لدن کدافر  ربدی و صدحت  وقوع

 معامله با وی است.

دانندو، ها، امور بدانکی را دارای دو وجده میدر بان معامله ربوی بانن &امام خ ینی

وجه اول مربوط به معاملات ربو  است که داخدل شدون در ان معداملات و شدرکت در 

تواندو   که در این نوع کارها مشغول اسدت در ماابدل ان ن یانها جایز نیست و کارمنو

الع ل بگیرد و وجه دوم که ارتباطی با معاملات ربدادار ندوارد و وارد شدون اجرت و  ق

هدا داننو. در  رمدت معداملات ربدادار بانكدر ان و اجرت گرفتن بر ان کار را جایز می

غیر اسلامی وجود نوارد و تنها تفداوت  معتاونو، فرقی میان بانن دولت اسلامی و دولت

ال الدن گیدرد مجهولهدا  دولتدی اسدلامی قدرار میاین است اموالی که در اختیار بانك

محسون شوه و تصرف در انها بوون اجانۀ  اکم شرع و یا وکیل او جایز نیسدت و امدا 

انه  اکم شدرع های دولتی غیر اسلامی، چنین نیستنو و گرفتن پول ان انها بوون اجبانن

یا وکیل او ان بان اسدتنااذ جدایز اسدت چدون انچده در دسدت انهدا اسدت مدال اسدلام و 

 .(808، ص 0ق،  0404)خ ینی، مسل انان است 

رسو استنااذ در  رن بالفعل به ایدن صدورت قابلیدت طدرح و اجدرا نواشدته نظر میبه

ت لن کدافر  ربدی بحد   باشو؛ اما در  رن بالاوه با توجه به انچه در ارتباط با صحت

های اسلامی، مدال انهدا محسدون شدوه و معاملده بدا انهدا شو اموال کافر  ربی در بانن

توان اموال انها را ان بدان اسدتنااذ مشدروعیت بخشدیو. لانم بده ذکدر صحیح است اما می

است کافر  ربی اعم ان اینکه شخصیت  ایای داشته باشو یا  اوقی، معامله مسدل ان بدا 

 یح خواهو بود.وی صح
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 جواز قرض ربوی بین مسلمان و کافر حربی .4-5

 کدافر  ربدی قرض ربوی به فرد یا افراد  که مالشان اننظر شرع محترم نیست، ماننو

درهم به کافر  ربی قرض توان ین جایز است. مطابق  وی  نبوی می مشهوربنا بر نظر 

، ص 0ق،  0450)کلیندی، ان را به او نواد داد و در ماابل ان هزار درهم ان او گرفت و مابای 

انو؛ را ان بان استنااذ  دق، بدوون اشدکال دانسدته کافر  ربی . درواقع گرفتن سود ان(040

رو بده مسدل انان تعللدق دارد؛ انایدن غنی دت عنوانبوین معنا که امدوال چندین کدافرانی بده

کندو  ت للدن نی دتغ عنوانتواندو ان را بدهکه بده دسدت مسدل انی بیفتدو میدرصدورتی

 .(65، ص 0ق،  0406)شاهرودی، 

درهدم قرارگرفتده و درهم در ماابل یدن در مسئله قرض ربوی مطابق با  وی  ین 

ایدو. عنوان ربا و نیدادی مدال تحدت عندوان غنی دت بده ملکیدت مسدل ان در میمابای به

ی بدر ت لدن چنانچه قائل شویم ت ام اموال کافر  ربی متعلق به مسل ان اسدت و او اهلیتد

ناچار بایدو نوارد، قرض دادن به خود اعتبار عالایی ندوارد و کداری لغدو خواهدو بدود بده

وسیله قرض ربوی بایدو مدال را جهت استنااذ مال، بهملکیت کافر  ربی را پذیرفت اما به

 ان ملکیت او خار  ن وده و به ملکیت مسل ان انتاال داد.

 گیرینتیجه

فاهی یا  اوقی وجود ماتضی و مفاود بودن مدانع اسدت. وجدود لانمه تحاق ین پویوه 

، 0ق،  0450توان ا ران ن دود )بهبهدانی،ماتضی را ان پیوستن سبب و شرط به یکویگر، می

قانون مونی، شدروط صدحت معاملده یدا بده عبدارتی  055. ماده (060، ص 0365؛ تبریزی، 00ص 

ان شدرایط مدذکور محادق شدود و شروط تحاق ماتضی را ا صاء ن وده چنانچه هر ین 

شدود. مانعی نیز ماننو فسخ،  جر و... وجود نواشته باشو، معامله به نحو  ایای ایجداد می

ی میدان مسدل ان و کدافر  ربدی، قصدو با توجه به انچه بیان شو، قصو طدرفین در معاملده

بیع و ر دن بده انشائی برای تحاق مفهوم بیع محرن بوده و طرفین معامله بر انتاال مالکیت م

انو و با توجه به رضایت کافر  ربی بر انتادال مبیدع و ت لدن یکویگر، قصو جوی ن وده

ر ن و ه چنین رضایت مسل ان برای استنااذ مال و نجات مبیع، معامله شرط رضایت کده 
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بنا به گفته فاها شرط ضروری معامله با کافر  ربی است را دارا است و با قبض و اقبداض 

یابو؛ بنابراین معامله اولین شرط صحت و اولین شرط وجود ماتضی که قصو و فعلیت می

 رضا هست را به نحو کامل دربردارد

شددرط دوم صددحت و یددا شددرط وجددود ماتضددی، اهلیددت کددافر  ربددی اسددت کدده بددا 

هایی که گذشت رابت شو کافر  ربی نسبت به اموال خود اهلیت ت لن دارد و استولال

گانه صدغر، جندون و سدفه کده بده تعبیدر قدانون محجدورین نامیدوه سهموانع قانونی اهلیت 

انو، نیرا مفروض کدافر  ربدی انو در فرض مذکور تخصصا ان موضوع بح  خار شوه

 بالغ و عاقل هست که ان سلامت اراده برخوردار است.

عنوان جهت عالایی و مشروع در شرط سوم جهت مشروع معامله است که استنااذ به

شود و ه ین انتفاع و غرض عالایی، سبب جدوان تکلیفدی با کافر  ربی مطرح میمعامله 

قدانون مدونی، مشدروع بدودن  ٠٩١مداده  ٤موجب بندو معامله با کفار  ربی شوه است. به

قدانون  ٧٠٢اساسی صحت مدعامله بیان شوه و مطابق مداده  عنوان یکی ان شرایطجهت، به

عنوان را باطل اعلام ن وده است. در کلام فاها استنااذ بهندامشروع  جهت مونی، معامله با

جهت عالایی برای مشروعیت بخشیون معامله با کافر  ربی مطدرح شدوه اسدت، بده ین

کندو و مصدلحت جویدو، مفسدوه موجدود را ان میدان تعبیری استنااذ جعدل مصدلحت می

کم  رمدت بده ابا ده تغییدر دارد و با توجه به اینکه ا کام تابع مصالح و مفاسونو  برمی

کنو. بنای عالا نیز بر انجام معاملات با  ف  مصالح ع ومی و اجت داعی تأکیدو دارد؛ می

هدای عالایدی، جهدت غرض« کل ا  کم به العال  کدم بده الشدرع»درنتیجه بنا بر قاعوه 

 شود.مشروع نیز محسون می

ض مدذکور اسدت. اخرین شرط، تعیین موضوع معامله اسدت کده جدزء بدویهیات فدر

یافتده و بده تعبیدری طور که معلوم شو ت ام ارکان صحت ین معامله  ایادی تحاقه ان

ماتضی موجود است و ان طرفی مانعی که سبب بطلان شود نیز مفاود است. پدس معاملده 

تدوان ان جهت کافر  ربی بودن میشود، اگرچه بهبا کافر  ربی به نحو  ایای منعاو می

اموال او را ان ملکیت او خار  ن ود. این مسدئله منافداتی بدا اهلیدت ت لدن و  بان استنااذ

  ایای بودن معاملات او نخواهو داشت.
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عنوان مدانع بدرای اهلیدت ت لدن لانم به ذکر است در کلام فاها تنهدا عداملی کده بده

ذکرشوه ه ان فیء و یا غنی ت بودن مال کافر  ربی است. نگارنوه ض ن پذیرش جوان 

له با کافر  ربی در فدرض اسدتنااذ و غنی دت بدودن امدوال او بدرای مسدل ین، ه دراه معام

برخی ان فاها قائل به اهلیت ت لن برای کافر  ربدی اسدت و ان را فدرع بدر فدیء بدودن 

جهت اهلیت ت لن صا ب اموالی شدوه اسدت دانو. درواقع کافر  ربی بهاموال انها می

تصدرف در ان بدرای مسدل ان جدایز شدوه و ایدن  که اکنون به سبب کفر و  ربی بدودن،

 مطلب منافاتی با اهلیت وی و ت لکات قبلی و بعوی او نخواهو داشت.

شود کده ستان قوس رضوی مخصوصا تالار محااان نهایت تشکر و قوردانی میاان »

 «.انوامکانات و فضای مناسب جهت پژوهش محااان فراهم ن وده
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Abstract 
Among the issues related to collateral that are disputed among jurists and 

legal scholars is the transfer of a collateral right following the transfer of 

the secured right. In other words, when the debt of the principal debtor is 

transferred, do the collateral guarantees remain in effect or are they 

extinguished? In response to this question, three perspectives—validity, 

nullity, and a nuanced view—can be observed among jurists, and legal 

scholars also hold differing opinions. The Iranian legislator, in Article 411 

of the Commercial Code, recognizes the transfer of collateral following the 

transfer of the secured right, whereas the Civil Code does not explicitly 
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address the acceptance or rejection of this issue. The present study, based 

on a descriptive-analytical method and using library and documentary 

sources to collect and analyze information, found that the approach 

affirming the validity of transferring collateral rights is more consistent 

with jurisprudential and legal principles. This view can be supported by 

reasons such as the principle of presumptive validity, the principle of 

istishhab (presumption of the continuation) of the collateral right, the 

preservation of the nature of the contract, the independence between the 

debt and the collateral, the absence of legislative prohibition, the practice 

of rational actors, and compatibility with the objectives of law in 

maintaining legal order and security in society. Additionally, since the 

condition of the debt residing in the principal debtor does not make the 

collateral dependent on the debt as a foundational contract, the collateral 

is not extinguished upon the transfer of the debt to a third party. 

Keywords 
Collateral right, transfer of right, collateral guarantees, debt transfer, 

extinguishment of collateral. 
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ای به تبع انتقال حق مورد سنجی انتقال حق وثیقهامکان

 توثیق در فقه امامیه و حقوق ایران
 3حسن اردمه            2مهدی میری           1محمدعلی سعیدی
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 چکیده

ان ج له مسائل مرتبط با وریاه که مورد اختلاف میان فاها و  اوقوانان اسدت، انتادال  دق وریاده بده تبدع 

انتاال  ق مورد توریق است. به تعبیر دیگر، ایا با انتاال دین ان ذمه مدویون اصدلی، تضد ینات وریاده نیدز 

حت، بطدلان و تفصدیل دیدوه شود؟ در پاسخ به این پرسش میان فاها سه نگرش صدباقی است یا نایل می

قدانون تجدارت، بده  400گذار ایران در مداده که  اوقوانان نیز اختلاف نظر دارنو. قانونشود ه چنانمی

بخشو در  الی کده قدانون مدونی صدرا تی نسدبت بده انتاال وریاه به تبع انتاال  ق مورد توریق اعتبار می

هش  اضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلدی بدوده و بدا های پژوپذیرش یا رد این مسئله نوارد. بررسی

ای و اسنادی، به گرداوری و تحلیل اطلاعات پرداخته نشان داد رویکرد صحت استفاده ان منابع کتابخانه
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توان با تکیه بر دلایلی ماننو انتاال  ق وریاه، با مبانی فاهی و  اوقی، موافات بیشتر دارد. این نگاه را می

لی اصل صحت، استصحان باای  ق توریای،  فد  ماهیدت قدرارداد، اسدتالال میدان دیدن و وجود دلای

وریاه، عوم ردع شارع، سیره عالا و سانگاری با هوف علم  ادوق در  فد  نظدم و امنیدت  ادوقی در 

جامعه تاویت ن ود. ه چنین با توجه به اینکه شرط استارار دین در ذمه مویون، ارتبداط داشدتن وریاده بدا 

 شود. رو با انتاال دین به شخص رال ، وریاه نایل ن یعنوان عاو پایه نیست؛ اناینبه دین

 هاکلیدواژه
 ای، انتاال  ق، تض ینات وریاه، انتاال دین، نوال وریاه. ق وریاه

 

  



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

 مقدمه

توان جزء ماومات و توابع  ق مورد توریق دانست که وجود و باای ان عینی را می وریاه

بسته به وجود و باای طلب دائن ان مویون اسدت؛ بندابراین بدا عنایدت بده الصداق وردایق وا

باشو، پرسشی کده محدل مزبور به  اوق و اینکه موضوع توریق عینی نیز  اوق مزبور می

تأمل و مورد پژوهش است این است که انتاال  ق را بایو موجب انتاال  ق وریاه عیندی 

قانون تجدارت بده انتادال وریاده بده تبدع  400ذار ایران در ماده گتلای ن ود یا خیر؟ قانون

ننو در  دالی کده قدانون مدونی صدرا تی نسدبت بده انتاال  ق مورد توریق مهر تأییو می

پذیرش یا رد این مسئله نوارد. بررسدی متدون فاهدی امامیده در ابدوان  والده و ضد ان و 

شددود ای متفدداوتی دیددوه میمبا دد  مربددوط بدده  اددوق قابددل ناددل و انتاددال، رویکردهدد

گدذار مدونی، اراء متفداوتی دارندو. که  اوقوانان نیز با توجده بده سدکوت قانونه چنان

اه یت پرداختن به این مسئله افزون بر اط ینان بخشی متاابل و افزایش اعت داد و کداهش 

ان ان هدای کدلان و اط یندتواندو در تدأمین مدالی پروژهخطر در روابط مالی و تجداری می

هدای فدراوان مربدوط بده فادوان بانگشت سرمایه ناش مؤرری داشته باشو. وجدود چالش

اعتبار و نفوذ قراردادهای مزبور، ارار سوئی در تبادلات تجاری و اقتصادی در پدی دارد. 

گذاری و وجدود اشدکالات متعدود کده شود، ناکاراموی نظام وریاهامری که موجب می

وریاه گذاری اموال مناول در جهت دریافدت تسدهیلات و عدوم  ناشی ان عوم انعطاف در

امکان انتاال وریاه عینی به تبع انتاال  ق توریای است، مدانعی بدزرگ در مسدیر افدزایش 

 تولیو و رشو اقتصاد شد رده شدود. ایدن پدژوهش کده مبتندی بدر روش توصدیفی تحلیلدی 

اسدلامی و  ادوق ایدران و  های مربوطه در فاهاست در پی ان است که با ا صاء نگرش

تحلیل و بررسی دلایل و مبانی هر کوام، نگرشدی صدحیح و جدامع را در ایدن بداره ارائده 

هدای ایدن مسدئله بدوده و هدم در جهدت وضدع گوی ابهامات و چالشن ایو که هم پاسخ

 گددذار قددرار گرفتدده و در ماددام تحایددق و قددانونی جددامع و کدداربردی مددورد اسددتفاده قانون

 یز مرجعدی مجدزی بدرای پژوهشدگران و قضدات محداکم قدرار گیدرد. بررسدی قضاوت ن

 دهدو جدز اینکده پیشینه این پژوهش، وجدود پدژوهش مسدتالی را در ایدن بداره نشدان ن ی

اندو. رسداله دکتدری بدا عندوان صورت مختصر به این موضدوع ورود کردهبرخی موارد به
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( توسددط مح ددو محلددی، 0356ران )سددال عینددی در فادده امامیدده و  اددوق ایدد وریادده نظریدده

 واکداوی ادلده انتادال وریاده ان منظدر »صدفحه، ماالده  4صورت مختصر و فادط در  دو به

( بده چداپ رسدیوه و 0450، توسط جلیل قندواتی و دیگدران )«فاه اسلامی و  اوق ایران

 ، مح دوهادی «وضدعیت تضد ینات پدس ان انتادال طلدب یدا انتادال دیدن»ه چنین ماالده 

هدای مزبدور اندو. در پژوهشصورت مختصر به این موضوع پرداخته( که به0386)ساعی 

 مسددئله « واکدداوی ادلدده انتاددال وریادده ان منظددر فادده اسددلامی و  اددوق ایددران»ماننددو ماالدده 

اصلی امکان انتاال وریاه توسط مرتهن است در  دالی کده پدژوهش  اضدر، بده بررسدی 

پدرداند؛ بندابراین ان دیدن ان ذمده مدویون اصدلی می امکان باای تض ینات وریاه با انتادال

اندو. ایدن پدژوهش بدا لحاظ موضوعی با یکویگر متفاوت بدوده و بده مسدیر متفداوتی رفته

ای بده ارائده صدورت ماارندهرویکردی تحلیلی و تطبیای در فاه امامیده و  ادوق ایدران به

فصل اختلافات و پاسخ به نیدان ای جامع در  ل و نگرشی منطبق بر نیانهای رون و مارره

 تانینی پرداخته است.

 . دیدگاه فقهای امامیه1

در فاه امامیه، پیرامون انتاال دین و تض ینات ان در قالب عاود  واله و ض ان، مبدا ثی 

ظریف و گسترده مطرح شوه است. فاهای امامیه با بررسی دقیق این عاود، تفداوت میدان 

انو. یکی ان جنبه مثبت ان )طلب( را مورد تحلیل قرار دادهانتاال جنبه منفی  ق )دین( و 

های مهم در این نمینه، انتاال تض ینات دین ان مویون اولیه به ضامن یا محال علیه پرسش

 است. بده عبدارت دیگدر، ایدا تضد یناتی کده مدویون اولیده بدرای تضد ین دیدن خدود بده 

ال  ه چنان قابل مطالبه اسدت یدا اینکده طلبکار ارائه داده، پس ان انتاال دین به شخص ر

توانو ان ضامن یا محال علیه مطالبه دیدن را ن ایدو؟ بایدو توجده داشدته کده طلبکار تنها می

 صدورت مطلدق واقدع شدوه باشدو فروض مطرح شوه در صورتی است کده انتادال دیدن به

ن اراده و الا اگدر اراده طددرفین  داکی ان باددا یدا سدداوط تضدامین سددابق دیدن باشددو، ه ددا

 مشترک مطاع است. بررسی ایدن موضدوع در میدان فاهدا نشدانگر رویکردهدای مختلفدی 

 در این باره است.
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 . نظریه عدم صحت انتقال حق وثیقه1-1

مشهور فاهای امامیه معتاونو که تلانمی میان انتاال دین و انتاال تض ینات ان وجود 

شدود و بلکده ان ت ان دین منتادل ن ینوارد؛ بوین معنی که با انتاال دین به رال  تض ینا

رود، نیرا با انتاال دین، در  ایات دین پرداخت شوه است، لذا دین وجود نوارد بین می

؛ 400، ص 06ق،  0405؛ عداملی، 050، ص 4ق،  0403)شدهیو ردانی، تا بخواهو تضامین ان باقی باشو 

 .(358، ص 03ق،  0406؛  کیم، 005، ص 06ق،  0454صا ب جواهر، 

 بررسی دلایل دیدگاه عدم صحت انتقال وثیقه

عنوان ابزارهایی برای ایفدای . انتاال دین مساوی با اداء دین: عاود  واله و ض ان به0

شونو. معرفی ضامن یا  واله دین به طلبکار، ع دلا بده منزلده ادای دیدن دین محسون می

مانو شود؛ لذا دینی باقی ن یتلای شوه و منجر به ساوط ورایق عینی مرتبط با ان دین می

؛ 400، ص 06ق،  0405؛ عداملی، 050، ص 4ق،  0403)شدهیو ردانی،  یانمنو تض ین وریاه باشواینکه نتا 

؛ 405، ص 0ق،  0403؛ علامده  لدی، 03، ص 3ق،  0403؛ میدرنا ق دی، 086، 005، صص 06ق،  0454نجفی، 

 .(030، ص 0ق،  0406؛ تبریزی، 346، ص 0تا،  ؛ فیاض کابلی، بی003، ص 3ق،  0403کاشف الغطاء، 

در تحلیل این مبنا بایو گفت، عوم دلالت عاو توریای بر این مبنا که وریاه عینی فادط 

شدود برای تض ین پرداخت دین است و به شخص خاص مویون مایلو نشدوه موجدب می

که گفته شود با عنایت به اینکه در برخی عاود ماننو  واله و ض ان، مویون با انتاال دین 

ن ایو، بده منزلده یدن ص ان مسئولیت اولیه خویش میخود به شخص رال ، خود را خلا

نوع ادای دین غیر مستایم دین تلای شود. بوین معنی که مویون مستای ا دین خدود را بده 

کنو، بلکه با انتاال دین به ذمه شخص رالد ، وی را واسدطه و مسدئول دائن پرداخت ن ی

در این موارد، انتاال دین بده دهو. در این فرض علت اصلی ساوط دین پرداخت قرار می

رو بدا انتادال ذمه شخص رال  است نه پرداخت مستایم دین توسدط مدویون اولیده، انایدن

شود امدا تعهدو رانویده او نسدبت بده دین، تعهو اولیه مویون نسبت به داین اصلی منتفی می

را  تدوان گفدت کده چدون مدویون دیدن خدودوریاه به  ال خود باقی است؛ بندابراین ن ی

مانو. بلکه بدا پرداخت کرده است، دین ساقط شوه و وریاه بوون موضوع و محل باقی می
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شدود. ایدن رویکدرد را رود و به ه راه دین منتال میانتاال دین به رال  ورایق ان بین ن ی

توان با پیروی ان نگاه برخی فاها تاویت ن ود که وجود تض ینات دین پدس ان انعاداد می

راجدع [»نوعی انتاال دین است را خالی ان اشکال ش رده است. ان نگاه ایشدان:  ض ان که

رهن]بدا[ انعاداد [به اینکه[ اگر برای دینی که بر ذمه مض ون عنه اسددت، رهنی باشو، ایدا 

شددود یا خیر ان مسددالن و جواهر مسددتظهر است کده عاو ]ض ان[ ناقل ذمه ]منفن می

 ان به منزله وفا است اما این نظر خالی ان اشکال نیسدت شود نیرا عاو ضرهن منفن می

ان ]یعنی رهن[ ه دان  این نظر در فرض اطلاق است و اما در صورت اشتراط باا یا نوال

، 4ق،  0403)شدهیورانی، شایو گفته شود که ض ان به منزله اداء دین است  1«.متبع خواهو بود

یو گفت: اتفاقا ادائی رخ نواده اسدت؛ نیدرا در پاسخ با (400، ص 06ق،  0405؛ عداملی، 050ص 

 فائوه ض ان صرفا اشتغال ذمه ضامن و فراغ ذمه مض ون عنه با عاو اسدت؛ بندابراین دیدن 

 با عاو ان ین ذمه به دیگری انتاال یافتده اسدت بدوون اینکده ادائدی رخ دهدو؛ رهدن نیدز 

ق، 0406) کدیم، د به ه ین صورت چون هنون وفاء نگردیوه بایو باقی بوده و صدورت گیدر

 .(358، ص 03 

توان در تاویت این نگاه به ان تکیه کرد اینکه؛ ان نظر عرف . مبنای دیگری که می0

گیرد. با توجه بده هنگام توریق، شخصیت مویون اصلی )مض ون عنه( مورد توجه قرار می

او  صدورت مسدتایم بدهاینکه دین بر ذمه مض ون عنه اسدتوار اسدت، هدر گونده تدوریای به

مرتبط خواهو بود. به عبارت دیگر، متعلق وریاه، دین مطلق نیست، بلکده دیدن مسدتار بدر 

عنوان یدن کدل وا دو، متعلدق ذمه مض ون عنه است؛ بنابراین دین و ذمه مض ون عنه به

گیرتو. با توجه به اینکه بعو ان انعااد عاو ض ان، دین ان ذمده مضد ون عنده وریاه قرار می

یابدو. درنتیجده، بدا شود، بخشی ان متعلق وریاه یعنی ذمده تغییدر میتال میبه ذمه ضامن من

انعااد عاو ض ان، وریاه تض ینی به دلیل تغییر یکدی ان ارکدان اصدلی دیدن )انتادال ذمده( 

شود؛ بنابراین، این دو دین، با وجود شباهت در ماهیت، ان نظر  اوقی دو دیدن ساقط می
                                                           

یظهدر مدن ال سدالك و الجدواهر  إذا کان علی الوین الذي علی ال ضد ون عنده رهدن فهدل ینفدك بالضد ان أو لا». 1
« مع الإطلاق و أما مع اشدتراط الباداء أو عومده فهدو ال تبدع انفکاکه لأنه ب نزلة الوفاء لکنه لا یخلو عن إشکال هذا

 (.000-005، صص 0ق،  0455یی یزدی، )طباطبا
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 های مختلف تعلق دارنو.ا به ذمهشونو نیرمجزا محسون می

درنتیجه علت اصلی ساوط وریاه پس ان انعااد عاو ض ان، این است که وریاده بدرای 

تض ین ذمه مض ون عنه ایجاد شوه است و با ساقط شون ذمه مض ون عنده، دلیلدی بدرای 

وندو کده ؛ بنابراین برخدی معتا(005، ص 05ق،  0403)سبزواری، باای وریاه بر ان وجود نوارد 

یابو. دینی که بر ذمده ضدامن قدرار شود بلکه تکثر میدر عاو ض ان دین نه تنها منتال می

دهدو پویوه نشدان می رو اینکه در ذمه مویون اول قرار داشت، انایندارد ان چیزی نیست 

رود و در واقدع، صورت تسدامحی بده کدار مدیدر  اوق، غالبا به« انتاال ذمه»که عبارات 

جاد ین دین جویو در ذمه شخص رال  است که به دنبال ساوط دین اولیه ایجاد شوه ای

 .(063، ص 0ق،  0455)خویی، گیرد است، بنابراین ورایق دین نخستین به ان تعلق ن ی

شدود بلکده این دلیل مردود است نیرا عاو ض ان ناقل ذمه تبویل تعهو محسدوی ن ی

) کدیم، جابجایی دین ان ذمه مویون به ذمه ضامن شد رد بایو ان را صرفا مستلزم انتاال و 

، بنابراین دیندی کده متعاقدب ضد ان و  والده بدر ذمده شدخص رالد  (358، ص 03ق،  0406

و ان  یابو، ان جنس دیدن نخسدتین اسدت و تنهدا مدویون ان تغییدر یافتده اسدت،استارار می

کندو گیرد و مشخص میطرفی هم ذمه صرفا ظرف اعتباری است که دین در ان قرار می

 چه کسی مویون است اما قوام و ماهیت دین به وجود ذمه شخص خاصی وابسته نیست.

 نظریه صحت انتقال حق وثیقه .1-2

در ماابل مشهور، برخی ان فاها نظیر سیومح وکاظم طباطبایی یزدی صا ب عروه و 

 تددا نمددان ادای برخددی ان شدداگردان ایشددان معتاونددو کدده ماتضددای ادلدده، باددای تضدد ینات 

نظر ایشان صرف انتاال دین ان ذمه مویون اصدلی بده ذمده کنو. بهکامل دین را ایجان می

ق، 0400؛ اشدتهاردی، 005، ص 0ق،  0408طباطبدایی یدزدی، )شدود ضامن باع  نوال  ق وریاه ن ی

 . (454، ص 08 

 بررسی دلایل صحت انتقال وثیقه
شود و وریاه به منظور تأمین و تض ین عنوان ین مال مستال تلای می. دین به0-0-0
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کنو نه به دلیل عوم اط یندان شود که ع وما ان دین اصلی تبعیت میپرداخت ان أخذ می

طور رو هرگونه تغییری در دین نظیر انتاال ان به شخص رال  بدهبه شخص مویون؛ اناین

یری بر تعلق وریاه به دین نوارد؛ بنابراین در صورت انتاال دین وریاده گونه تأرطبیعی هیچ

 .(003 -000، صص 6ق،  0405بجنوردی، )شود هم منتال می

طوری کده . ارتباط وریاه با دین به شرط اسارار دین در ذمه مویون نیست، بده0-0-0

بنابراین با انتاال دیدن با انتاال دین به شخص رال ، وریاه به خاطر رفع شرط، منحل شود؛ 

شود. مگر انکه وریاه به دلیل عوم اط ینان به رود و منتال میبه دیگری ورایق ان بین ن ی

توانایی مویون در انجام تعهوات مالی اخذ شوه باشو و نه صرفا بدرای تضد ین دیدن، کده 

بده  دال خدود  شدود و الا وریادهدر این  الت، با انتاال دین به دیگری، وریاه منفدن می

 .(454، ص 08ق،  0400؛ اشتهاردی، 005، ص 0ق،  0408)طباطبایی یزدی، باقی است 

. با ایجاد  ق توریای، طلبکار افزون بر  ق مطالبه دین اصلی،  ق دیگری نیز 0-0-3

بر مال وریاه گذاشته دارد و ان  ق، تض ین دین ان طریق نگهواری مال وریاه است. هدر 

لی ان طریق ض ان یا  واله به شدخص رالد ، موجدب سداوط دیدن ان چنو انتاال دین اص

شدود، امدا ایدن امدر بده معندای سداقط شدون  دق تدوریای نیسدت؛ بندابراین ذمه مویون می

استصحان باای  ق توریای تا نمانی که دلایل دیگری بر ساوط ان وجود نواشته باشدو 

 .  (003 -000، صص 6ق،  0405)بجنوردی، باشو امری معاول می

توانو در راستای تحاق . پذیرش رویکرد باای تضامین و صحت انتاال ان می0-0-4

هوف علم  اوق، یعنی  فد  نظدم و امنیدت  ادوقی در جامعده کده بدر پایده عدوالت و 

انصاف استوار شدوه اسدت بدانتعریف گدردد. توضدیح اینکده  ادوق بدرای اینکده بتواندو 

را فددراهم اورد، بایددو ه اهنددگ بددا  موجبددات  فدد  نظددم و نمیندده پیشددرفت در جامعدده

های اجت دداعی و واقعیددت امددرونی رایددج در بددانار باشددو و ان انعطدداف لانم در ضددرورت

جهت تسهیل امور مالی تجار در چارچون قواعو ع ومی قراردادهدا برخدوردار شدود. ان 

توانو در این مسیر مفیو و مؤرر باشو، صدحت انتادال  دق تدوریای ج له ابزارهایی که می

هدای سدنگین گذاری و تدأمین مدالی پروژهاست که تأریر بسیار نیادی در تسدهیل سدرمایه

دارد. نتیجه اینکه این هوف بزرگ یعنی  ف  نظم و امنیت در روابدط معداملی مبتندی بدر 
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هدای هوف ندو در عوالت و انصاف در جهت رشو سدرمایه گدذاری و اقتصداد بدا انعطاف

 هو شو نمینه مبا   وریاه گذاری  اصل خوا

. هر قراردادی دارای عناصر مختلفی ان ج له موضوع، طرفین و شرایط است. 0-0-0

عنوان یدن شدرط ناپذیر ان بسیاری ان قراردادهدا هسدتنو و بدهتض ینات نیز جزئی جوایی

ای شونو. به علاوه ورایق و تضامین مزبدور رابطدهض نی یا صریح در قرارداد گنجانوه می

اصدل دیدن دارندو و بدا انتادال دیدن اصدلی بده انضد ام ان انتادال تبعی و فرعی نسبت بده 

عنوان یدن عادو یابنو؛ بویژه با عنایت به اینکه ماهیت برخی عاود ماننو عاو ض ان بهمی

ض یم و تسدهیل وصدول دیدن اسدت؛ درنتیجده مضد ون لده)مرتهن( در ای اقتضای توریاه

ن تعلق گرفته بده دیدن پایده را راستای وصول مطالبات خویش امکان بهره منوی ان تضامی

 .(0450)پیری و ه کاران، بهار خواهو داشت 

. سیره عالا در روابط تجداری اینگونده اسدت: هنگدامی کده فدردی متعهدو بده 0-0-6

شود، بایو ت هیواتی در جهدت تضد ین اجدرای ان انویشدیوه شدود تدا بدرای تعهواتی می

ابزارهددایی بددرای تددأمین اجددرای عنوان متعهولدده اجددرای تعهددو تضدد ین شددود. تضددامین بدده

کننو. انتاال دیدن، اگرچده م کدن اسدت موجدب تغییدر در تعهوات، ناش کلیوی ایفا می

طرفین تعهو شود، اما نبایو به معنای سلب  ق طلبکار ان تض ینی باشدو کده بدرای تدأمین 

مطالبات خود در نظر گرفته است، در غیر این صورت تجار با چه اعت داد و اط یندانی در 

روابددط تجدداری خددویش ورود کننددو بددویژه بددا توجدده بدده روابددط تجدداری الکترونیددن در 

بیننو و اشنایی با یکویگر ن یکشورهای مختلف که گاهی دو طرف قرارداد یکویگر را 

نوارنو؛ بنابراین باای تضامین در انتاال دین، نه تنها ین اصل  اوقی، بلکده سدیره عادلا 

تدوان گفدت، انتادال و. مبتندی بدر ه دین سدیره میکندنیز بر ه ین چدارچون  رکدت می

تواندو سدبب تاویدت اعت داد و اط یندان در روابدط تجداری تضامین و عوم ساوط ان می

 شوه، بده رشدو اقتصدادی، توسدعه بدانار سدرمایه و تحادق اهدواف نظدام  ادوقی ک دن 

 شایانی ن ایو.

رد توجه قرار توان در اعتبار بخشی به نگرش صحت، مو. دلیل دیگری که می0-0-0
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داد، عوم ردع شارع و عوم نیدان بده تدواول ایدن عادود در نمدان شدارع خواهدو بدود. در 

توانو عوم ردع شارع نسبت بده مشدروعیت یدن توضیح این مبنا بایو گفت ایا اساسا می

ع ل  اوقی را مؤرر در اربات صحت ان ارنیابی کرد؟ ایا اینکه ا کامی توسدط شدارع 

تواندو راردادهای متواول نمان شارع بوده یا ان  ید  ارتکدار میتشریع شوه، مختص به ق

اوفدوا »شامل موارد دیگر در ان نیز شود. رجوع به اصول و ع ومات کلی شریعت مانندو 

مبین ان است کده شدارع، اراده « تجارِ عن تراض»و « ال سل ون عنو شروطهم»، «بالعاود

به توافاات طرفین قرارداد را دارد بده مانوگاری قوانین و ماررات شریعت و اعتبار بخشی 

ه ین جهت با بیان اصولی کلی مزبور، بده نحدوی برنامده ریدزی کدرده کده بتواندو پاسدخ 

ها و مسائل مستحوره را تا ابو بوهو؛ بویژه که دسترسی بشر نیز به و ی قطدع شدوه چالش

مانندو تدوان گفدت: اصدول کلدی  داکم بدر عادود است.  ال با عنایت به این مسدئله، می

اش یا ارتکانش در شامل قراردادهایی که در نمان شارع یا شبه« ال سل ون عنوشروطهم»

کندو کده شود و در صحت انتسدان ه دین کفایدت میان نمان وجود داشته است نیز می

؛ پدس ان ذکدر ایدن ماومده ایدن نتیجده  اصدل (05/05/0355)صانعی، شارع ردع نکرده است 

اودی ماننو انتاال تضامین و  اوق تدوریای در نمدان شدارع شود که نیانی به تواول عمی

نیست و صرف اینکه قراردادی مبتنی بر ع ومات و ضوابط کلی فاه اسلامی باشو، معتبدر 

است. در فرض  اضر نیز انتاال  اوق توریای با عنایت به توضیحاتی که در این دلیدل و 

و اطلاقات وجون وفای به عهو  سایر دلایل گذشت، با توجه به اینکه منطبق بر ع ومات

بوده و ردعی ان جانب شارع نسبت به ان وارد نگردیوه است و بلکده بده عکدس ابدزاری 

های کلان است، لذا گذاری و تأمین مالی پروژهمهم در جهت رونق تولیو و رشو سرمایه

 بایستی معتبر ش رده شود. نتیجه اینکه تفسیر مضدیق ان روایدات و توقدف در عادود نمدان

گویی بده ت دامی مسدائل بدا ملا ظده در پاسدخ ^توانو با پویایی فاه اهل بیتن یشارع 

 توضیحاتی که گذشت سانگاری داشته باشو.

ت، دلیل دیگری است که می0-0-8 توانو به صحت انتادال  دق وریاده و . اصل صحل

عوم نوال ان ک ن کنو ؛ نیرا نسبت به عوم صحت این مسئله نص خاصدی ان ایدات و 



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

رو، نسدبت بده صدحت انتادال  دق وریاده تردیدو  اصدل وایات وارد نشوه است؛ انایدنر

شود که ایا ع ل  اوقی صحیح است یا خیر؟ با توجه بده اصدل صدحت کده یکدی ان می

اصول بنیادین و منطبق بر قواعو و ماررات ع ومی است بایستی این قرارداد تا نمانی کده 

است؛ نیرا اصل مزبور مبتنی بر اج اع، سدیره خلاف صریح قانون نباشو، صحیح و معتبر 

 1عالا و ظهور  ال مسل انان است.

 . دیدگاه حقوق ایران2

طور صریح به موضوع انتاال پذیری وریاه به تبع دین نسرداخته اسدت، قانون مونی ایران به

عنوان یکدی ان عوامدل سداوط تضد ینات و وردایق برشد رده اسدت. اما تبویل تعهو را بده

،  اوقوانان در مواجهه با سکوت قدانون، نظدرات متفداوتی را در ایدن خصدوص درنتیجه

 انو. بیان کرده

 . دیدگاه سقوط وثایق2-1

برخی ان  اوقوان معتاونو نسبت به باای ورایق یا عوم ان بایو دیو که اطدلاق عادو 

ض ان چه اقتضایی دارد، اگر ماتضای عاو ض ان این است که این عاو به خدودی خدود 

طور طبیعی وردایق بایدو اناد شدود در ایدن صدورت اقتضای انتاال تض ینات را نوارد و به

هم جز با رضای اندان امکدان ندوارد. امدا اگدر ضد ان  باقی گذاشتن این تضامین و ورایق

ماتضای باای این ورایق را داشته باشو در این صورت در صورت شرط عدوم بادا، وردایق 

انو. با توجه به اینکه ماتضای عادو ضد ان بده رود و الا به  ال خود باقیمزبور ان بین می

هدم در انتادال  دق مدورد توریدق  خودی خود اقتضای انتاال تضامین را نوارد و ان طرفدی

انتادال طلدب ندوعی تبدویل تعهدو اسدت( کده بده منزلده شدود )نوعی تبویل تعهو واقع می

باشدو و ایدن امدر باعد  سداوط دیدن سدابق و پیدوایش دیدن جویدو ان دین می پرداخت

 .(330، ص 4،  0364)کاتونیان، شود می
                                                           

، 6ق، ج6041جهت آشنایی با مبانی و دلایل اصل صحت به مفهوم وضعی )ر. ک: محقق داماد، قواعد فقهه، . 1
 .(611ص 
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 . تحلیل و بررسی دلایل2-1-1
 کنو:اربات رویکرد خویش به دلایل ذیل استولال میاین دیوگاه در 

شد ارد. بندو قانون مونی، سه  الت را بدرای تبدویل تعهدو برمی 050. ماده 0-0-0-0

داندو کده شدخص رالد  بدا دوم این ماده، تبویل تعهو را نمانی مصدواق تبدویل تعهدو می

نو، انتادال دیدن و تغییدر رضایت متعهوله، تعهو به ایفای دین متعهو را بسذیرد. ظاهرا  این ب

 کنو.عنوان یکی ان مصادیق تبویل تعهو معرفی میمویون را به

کندو کده قدانون مدونی، عادو ضد ان را عادوی تعریدف می 684ان سوی دیگر، ماده 

گیدرد. بدا تطبیدق براساس ان، شخص رال  مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهدوه می

، مصدواق 050عاو ضد ان، مطدابق بندو دوم مداده  توان نتیجه گرفت کهاین دو ماده، می

؛ 330، ص 4،  0364؛ کاتونیدان، 008، ص 0385)صدفایی، تبویل تعهو به اعتبار تغییدر مدویون اسدت 

. درنتیجه بنا به نص صریح ماده مذکور، با انعااد عاو ضد ان (065، ص 0300جعفری لنگرودی، 

شود نیرا تضامین نسبت بده دیدن می علی الاطلاق، تضامین تعلق گرفته به دین پایه ساقط

جنبه فرعی و تبعی دارنو و وجود و باای ان منوط به وجود و بادای تعهدو اصدلی اسدت. 

)تدوکلی شود  ال به دلیل ان بین رفتن دین اصلی در تبویل تعهو، تضامین ان نیز ساقط می

 .(88، ص 0306کرمانی، 

عاو ض ان بده منزلده تبدویل تعهدو  بر خلاف نظر برخی، در ناو این دلیل بایو گفت:

شدود و رابطده نیست. بلکه در عاو ض ان، دین ان ذمده مدویون بده ذمده ضدامن منتادل می

شدهیوی، )له و مدویون اسدت له و ضامن، ه ان رابطه قبلی بین مضد ون اوقی بین مض ون

یدن ان . به عبارت دیگر، مسئولیت پرداخدت د(060، ص 0،  0385؛ صفایی، 005-008، صص 0380

شود، اما ماهیت دیدن و رابطده  ادوقی بدین طلبکدار و ذمه مویون به ذمه ضامن منتال می

 کنو.بوهکار تغییری ن ی

قانون مونی نیز بر این امر دلالت دارد که ضد ان بده معندای بدر عهدوه  684مفاد ماده 

 گرفتن دینی است که قبلا  در ذمه دیگری بوده است. در  الی که در تبدویل تعهدو یدن

رود طور کامل ان بدین مدیای که تعهو قبلی بهگونهجای تعهو سابق است بهتعهو جویو به

طدرن تعبیدر و » شود؛ لذا برخی ان نویسنوگان معتاونو که و تعهو جویو جایگزین ان می
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ق م خالی ان اشکال نیست نیدرا در ایدن قسد ت ان مداده چندین بیدان  050ماده  0بیان بنو 

  با رضایت متعهوله تأدیه دیدن مدویون را قبدول میکندو و ایدن شوه است که شخص رال

عبارت در بیان تبویل تعهو ان طریق تبویل مویون نارسا است و انتاال دین را نیدز میتدوان 

ان ان استفاده کرد. در صدورتی کده ماهیدت  ادوقی انتادال دیدن و تبدویل تعهدو بدا هدم 

 .(006، ص 0380)شهیوی، «. متفاوت است

( قدانون مدونی 658ی ان مه ترین ارار عاو ض ان، بدا توجده بده مداده ). یک0-0-0-0

انتاال ذمه مویون به ضامن و درنتیجه برائت ذمه مویون اصلی است.  ال در فرض بادای 

عنوان وریاه، در تحلیل اینکه ادعای برائت مدویون یکی ان اموال مویون در نزد طلبکار به

 ق طلبکدار بدرای اسدتیفای طلدب ان طریدق  صحیح است بایو گفت: بین برائت مویون و

فروش وریاه تضاد ظاهری وجود دارد. در مدواردی هدم کده شدخص ردالثی مدال خدود را 

عنوان وریاه دین مویون قرارداده یا به او وکالت یا عاریه داده تا ان را به رهن بگدذارد، به

ضدر بده بده مع ولا فرض بر این است که این شخص به خاطر رابطه شخصی با مدویون  ا

تض ین دین او شوه است. در این گونه موارد انحلال وریاه )رهن( با ساوط دیدن اصدلی، 

رسو، نیرا با توجه به قصو اولیه وریاه گذار، ادامه وجود رهدن پدس ان نظر میتر بهمنطای

برائت مویون توجیه پذیر نیست. ه چنین در مورد کفیل و ضامن تعهو انان مع ولا مایو 

دارد کده قدانون مدونی مادرر مدی 046مداده  3طور که بنو ه اندین اصلی است.  به باای

شود که ذمه مکفول )مویون اصلی( به نحدوی ان انحداء ان  دق کفیل در صورتی بری می

ه ین ماده هدم  تدی در مدورد انتادال طلدب برائدت  0مکفول له )طلبکار( بری شود. بنو 

را در مدورد سداوط تضد ینات در فدرض انتادال  053مکفول را مارر کرده و  کم مداده 

 .(333-330، صص 4،  0364)کاتونیان، دین و طلب، تاییو کرده است 

نسبت به این دلیل بایو گفت: اعتااد به ش ول مطلق ماده مذکور و تسری  کم ان به 

 ورایق دین، با توجه به مبانی علم اصول فاه قابل تأمل است؛ نیرا با توجده بده مبدانی علدم

توان گفت که ت سن بده شد ول مطلدق ایدن مداده و تسدری اصول فاه و اطلاق ماده، می

 کم ان به تضامین دین، نیانمنو ا ران ماوماتی خاص است. یکی ان این ماومات، ایدن 

است که ماومات  ک دت وجدود داشدته باشدو. بدوین بیدان کده قصدو روشدن و واضدح 
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متکلم درصود اه دال گدویی یدا بیدان  کدم  گذار در ماام بیان بودن باشو. لذا اگرقانون

دیگری باشو، در این صورت کلام مورد نظر دیگر ظهدوری در اطدلاق نخواهدو داشدت 

گدذار بدا رسدو کده قانوننظر می، بده658.  ال بدا بررسدی مداده (065، ص 0ق،  0400)مظفر، 

صرا ت به ارر عاو ض ان بر اصدل دیدن پرداختده و در خصدوص تضدامین دیدن سداکت 

گذار محوود به اصل دین بوده و اطدلاق دهو که قصو قانونوه است. این امر نشان میمان

توان نتیجده کلام در این مورد قابل پذیرش نیست؛ بنابراین، با توجه به دلایل مذکور، می

گرفت که عاو ض ان تنها اصل دین را منتفی کرده و تضامین دین ه چنان به قوت خود 

ی ان اه یت ع لی بالایی برخدوردار اسدت، نیدرا تضدامین دیدن گیرباقی است. این نتیجه

عنوان یکی ان ابزارهای مهم تامین مطالبات طلبکاران، ناش بسزایی در امنیت معاملات به

 کنو.ایفا می

ها در انتاال دین و طلب در ا کام ضد ان و کفالدت، . ادعای باای تض ین0-0-0-3

بلکه مورد اتفاق ایشان، در تضاد با منطدق  ادوقی افزون بر تضاد با نگرش مشهور فاها و 

است؛ نیرا مشهور فاهای امامیده قائدل بده اناد شدون وریاده دیدن و لدزوم فدن رهدن در 

 .(300، ص 0304)کاتونیان، باشنو صورت انتاال دین ان ذمه مویون می

عنوان وریاه دین دیگری قدرار داده . در صورتی که شخص رال  مالی را به0-0-0-4

باشو، توافق صرف طلبکار و بوهکار )ضامن جویو( برای تغییر یا ادامده دار بدودن وریاده 

رود و باشو؛ نیرا با ساوط تعهو اصلی، رهن نیز کده تدابع ان اسدت ان بدین مدیکافی ن ی

برای تواوم رهن پس ان انتاال دین یا طلب، رضایت مالن عین مرهونده الزامدی اسدت و 

. بده عدلاوه اینکده عادو ضد ان (305، ص 0304)کاتونیدان، اخذ گدردد بایو مجودا رضایت او 

شدود و درنتیجده سداوط تضدامین دیدن پایده را در پدی دارد، منجر به ادا و ایفای دیدن می

عنوان ندوعی ایفدا، دیدن گذار در عاو ضد ان کده بدهتوان این دیوگاه را ان مبنی قانونمی

نون مونی، بدا بیدان اینکده در صدورت ضد ان قا 458تبیین کرد بوست اورد نیرا در ماده 

شدود، بده ایدن دیدوگاه قدوت مشتری برای ر ن، خیار تدأخیر ر دن ان فروشدنوه سدلب می

 قددانون مددونی، یکددی ان شددرایط تحاددق خیددار تددأخیر ر ددن را  450بخشددیوه اسددت. مدداده 

عوم پرداخت کامل ر ن دانسته است. لدذا سدلب خیدار تدأخیر ر دن در صدورت ضد ان، 
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گذار ض ان را نوعی پرداخت تلای کرده اسدت. درنتیجده بدا ان است که قانون اکی ان 

 شددود؛ نیددرا بددا انعادداد عاددو ضدد ان، تضددامین تعلددق گرفتدده بدده دیددن اصددلی نیددز سدداقط می

ها کده تدابع دیدن اصدلی هسدتنو، صورت ض ان(، تض ینهر چنو به)پرداخت دین اصلی 

 شونو. نایل می

ا فرض پذیرش این دیوگاه که عاو ض ان ناقل ذمده بده ب در ناو این دلیل بایو گفت:

توان گفت که مطلق بودن این قاعوه محل اشکال اسدت نیدرا بدا مثابه ادا و ایفا است، می

عنوان ایفدا، ایدن تعبیدر در وجود اشاره برخی ان  اوقوانان به قابلیت تعبیر عاو ضد ان بده

 ادو ضد ان، وصدف دائدن ه چندان ه ه موارد قابل قبول نیسدت نیدرا بدا وجدود انعاداد ع

 در ض ان، اگرچده باعتبدار مدویون اصدلی کده »له برقرار است. به علاوه نسبت به مض ون

 باشو ولی باعتبار دائن دین بداقی اسدت و محدل خدود ذمه او بر  شوه ماننو وفاء دین می

 تددوان ضدد ان را مددن را ان ذمدده مددویون اصددلی بذمدده ضددامن تغییددر داده اسددت و ن ی

 الجهدات ب نزلده وفداء دیدن دانسدت، و الا سدبب جویدو  بدرا  مدویونیت ضدامن ج یع 

 له ان او طلبکدار گدردد. بندابراین بدا انتادال دیدن تضد ینات  ادث نشوه است تا مضد ون

امدامی، )« ها  موجود بین تبویل تعهو و انتاال دین استمانو. این امر یکی ان فرقباقی می

 .(005، ص 0،  0305

 ه بقای وثایق. دیدگا2-2

ها اسدت مگدر در ناطه ماابل برخی معتاونو که ماتضای عاو ض ان باای این تض ین

اینکه شرط عوم باای تضامین شود.  ال در انتاال  ق مورد توریق نوعی انتادال دیدن یدا 

باشو که مبتنی بر انتادال باشو به عبارت دیگر عاو ض ان یکی ان عاود معینه میطلب می

طور که در انتاال طلب ه ده ه ان؛ بنابراین (338، ص 0،  0368)امامی، وار شوه است دین است

مانو در اینجا هم ت امی تضدامین در نمدان عوارض و طواری من ج له تض ینات باقی می

باشو لذا اگر دین اصلی رهن داشدته باشدو، در اردر ضد ان انتاال  ق مورد توریق باقی می

گر انکه در ض ان تصریح به عوم بااء رهدن صدورت گرفتده باشدو شود مرهن فن ن ی

 .(005، ص 0،  0305)امامی، 
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 . تحلیل و بررسی دلایل2-2-1
باا تض ینات در دکترین  اوقی بایو افدزود: در فدرض نادل در تأییو نگرش رویکرد 

تواندو در طلب، نال ملکیت طلب به ه راه ج یع اوصاف، توابدع و تضد ینات مزبدور می

چارچون تراضی طرفین صورت پذیرد و نسبت به اصل مطلب جنبه فرعی و تبعی دارندو 

و قابلیدت  (006، ص 0330)جعفدری لنگدرودی، باشدنو میباا تابع اصل یعنی طلدب و در وجود و 

تفکین به چنو نوع را دارنو: ان ج له وردایق عیندی طلدب، وردایق شخصدی دیگدر مانندو 

ض ان اشخاص و ه چنین بهره، اقساط یا امتیانات دیگری که به طلب تعلق گرفته است. 

اوق تدوریای، افدزون  ال در فرض عوم توافق و تراضی طرفین بر انتاال توابع ان ج له  

توانو با تکیه بر اصول عالی استنتا  شود، مستنو به ماررات ذیدل نیدز بر اینکه این امر می

 قابلیت استنباط دارد: 

قانون مونی که منطبق بر ان، متعاملین ملزم به کلیده نتدایج عرفدی و قدانونی  005ماده 

ت که به موجب منطبق بر عدرف ای اسباشنو و انتاال توابع تعهو ه راه ان، نتیجهعاو می

 شود.و عادت و قانون  اصل می

متعدارف بدودن امدری در عدرف و عدادت »ق. م ایدران  000ه چنین منطبق بدر مداده 

 کددده عادددو بدددوون تصدددریح هدددم منصددرف ان باشددو، بدده منزلدده ذکددر در عاددو طوریبه

 جداری انتادال توان اینگونه اسدتنباط کدرد کده چدون غالبدا در عدرف ت؛ بنابراین می«است

 گیدرد،  تدی در فدرض عدوم طلب به ه راه وردایق و تضد ینات مربدوط بده ان انجدام می

 تددوان اعتاداد بدده انتاددال وردایق و تضدد ینات بدده ه ددراه ذکدر بددا تکیدده بدر چنددین عرفددی می

 طلب داشت.

ت دام ر درات و متعلادات امدوال »ق. م است که به موجدب ان:  30مستنو بعوی ماده 

اولده کده طبعدا  در نتیجده ع لدی  اصل شوه باشو، بالتبع مال مالن اموال منادول و غیرمن

گیرد و  تدی ان به این جهت با عنایت به اینکه طلب در نمره اموال قرار می«. مزبور است

 ی  صلا یت محاکم در  کم اموال مناول است، متعلااتی دارد که عبارت ان ورایق و 

بعیت ان انتاال طلب به ملکیت شخصی که مالن طلب تض ینات مرتبط با ان است و با ت

 شود.هستنو وارد می
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توانو در تک یل نگدرش منتخدب یعندی بادای تضد ینات قانون مونی نیز می 360ماده 

هر چیزی که بر سب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع »مفیو واقع شود؛ نیرا منطبق بر ان 

یع ن ایو، داخل در بیع و متعلق به مشتری ش رده شدود یدا قدرائن دلالت بر دخول ان در ب

«. است، اگرچه در عاو صریحا  ذکر نشوه باشو و اگرچه متعاملین جاهل بر عدرف باشدنو

با عنایت به ماده اخیر، انتاال توابع  ق ان ج له ورایق و تض ینات بده ه دراه انتادال اصدل 

لب گاهی در قالدب عادو توانو استنباط شود. این مسئله در مواردی که انتاال ططلب، می

 پذیرد، ظهور بیشتری دارد. بیع صورت می

 گیرینتیجه

 بررسددی رویکردهددای موجددود در میددان فاهددا، سدده نگددرش ع ددوه را در ایددن بدداره نشددان 

 دهو؛ مشهور فاهای امامیه معتاونو کده تلانمدی میدان انتادال دیدن و انتادال تضد ینات می

ای بر این انتاال مهر تأییو نده و برخدی نیدز رویکدرد ان وجود نوارد. در ناطه ماابل عوه

 های انجدام گرفتده بده ایدن نتیجده تفصیل را برگزیوندو. پدژوهش  اضدر پدس ان بررسدی

دست یافته است که نگرش صحت انتاال  دق وریاده بدا مبدانی فاهدی، اصدول  ادوقی و 

ی، سدانگاری بیشدتری دارد. ایدن نگدرش را وجدود نیانهای رون بدانار و مبدادلات تجدار

 دلایلی اصل صدحت، استصدحان بادای  دق تدوریای،  فد  ماهیدت قدرارداد، اسدتالال 

 میان دین و وریاه، عدوم ردع شدارع، سدیره عادلا و سدانگاری بدا هدوف علدم  ادوق در 

ه کنو. به عدلاوه ارتبداط وریاده بدا دیدن بد ف  نظم و امنیت  اوقی در جامعه تاویت می

 شددرط اسددتارار دیددن در ذمدده مددویون نیسددت، بدده نحددوی کدده بددا انتاددال دیددن بدده شددخص 

 رال ، وریاه به خداطر رفدع شدرط، منحدل شدود بده عدلاوه بدا توجده بده اینکده دیدن مدالی 

شدود، ع ومدا تدابع دیدن مستال بوده و وریاه نیز در جهت تض ین پرداخدت ان اخدذ می

ذا هرگونه تغییر در دیدن مانندو انتادال بده اصلی است نه عوم اط ینان به شخص مویون؛ ل

شخص رال  تغییری بر وضعیت  اوقی وریاه نسبت به دین نواشته و با انتاال دین، وریاده 

 شود. هم منتال می

گدذار در وضدع مادررات  ال با عنایت به ادله فاهی  اوقی و در جهدت نادش قانون
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گذاری و افدزایش انگیدزه یهتض ین کننوه و اط ینان بخدش دیدن طلبکداران، رشدو سدرما

وریاه تابع دین اصدلی اسدت و »شود: گذار پیشنهاد میگذاران، مارره ذیل به قانونسرمایه

تا نمان ادای کامل دین، تض ینات مرتبط با ان نیدز بداقی اسدت؛ لدذا انتادال دیدن ان ذمده 

 «.شودمویون اصلی به ذمه دیگری، باع  نوال  ق وریاه ن ی
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Abstract 
Rational control over property and financial rights has traditionally been 

recognized in jurisprudence and law as the concept of roshd 

(maturity/competence). This dominant view is also reflected in Article 

1208 of the Iranian Civil Code. Contrary to this mainstream view in 

jurisprudence and the Civil Code, another perspective in jurisprudence 

and legal doctrine recognizes that roshd is not limited to financial matters. 

This article aims to present and substantiate the view that roshd extends 

to non-financial matters. Using a descriptive-analytical approach and 

library-based research tools, the article proposes the development of the 
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concept of roshd to include non-financial matters and provides supporting 

evidence from the Holy Quran, narrations of the Imams, customary 

practices, analogical reasoning (qiyas), the formation of will, and 

legislative necessities. Extending the concept of roshd to non-financial 

matters results in the requirement of roshd, alongside maturity and 

sanity, for lifting legal incapacity (hajr) from an adult of sound mind. 

Without this requirement, a person’s non-financial acts, like their 

financial acts, would be considered legally ineffective. The proposed 

amendments to the Civil Code in this article align with existing regulations 

in which, in practice, a higher age than the statutory age of maturity has 

been applied in non-financial matters governing citizens’ legal relations. 

Keywords 
Concept of roshd, financial roshd, lifting of legal incapacity (hajr), 

ineffective acts, eligibility requirement, extension of the concept of roshd. 
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حقوقی مفهوم رشد و توسعه آن به  -تحلیل فقهی 

 امور غیرمالی در حقوق ایران
 3جعفر علیزاده            2محمدمهدی عزیزالهی            1سیدمهدی دادمرزی

 10/20/1020تاریخ آنلاین: 20/20/1020تاریخ پذیرش:  00/10/1021تاریخ اصلاح:  00/20/1021تاریخ دریافت: 

 چکیده

عنوان مفهوم سنتی رشو در فاه و  ادوق شدهرت یافتده اسدت. تصرف عالایی در اموال و  اوق مالی به

ر فاه و مدذکور قانون مونی نیز منعکس شوه است. بر خلاف نظر مشهور د 0058این نظر مشهور در ماده 

در قانون مونی، نظر دیگری در فاه و دکترین  اوقی قابل شناسایی است کده رشدو را منحصدر در امدور 

ای مسدتول گوندهکنو. این مااله درصود است تا دیوگاه عوم اختصاص رشو به امور مدالی را بهمالی ن ی

ای، توصدیفی و بدا اسدتفاده ان ابزارهدای کتابخانده -معرفی و اربات ن ایو. در این راستا بده روش تحلیلدی 

نظریدده توسددعه مفهددوم رشددو بدده امددور غیرمددالی را مطددرح و دلایددل ان شددامل قددران کددریم، روایددات 

 ایم.های تانینی را ذکر کردهگیری اراده و ضرورت، عرف، قیاس اولویت، شکل^معصومین
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در کنار بلوغ و عال، جهت رفدع  جدر ان بدالغ  توسعه مفهوم رشو به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشو

شدود. شود که بوون ان، تصرفات غیرمالی شخص مانندو تصدرفات مدالی او غیرنافدذ تلادی مدیعاقل می

اصلاح قانون مونی مطابق پیشنهاد عرضه شوه در مااله ه سو با مارراتی است که در امور غیرمالی، سنی 

 انو.ع ل بر روابط شهرونوان  اکم ساخته بالاتر ان سن بلوغ در قانون مونی را در

 هاکلیدواژه
 مفهوم رشو، رشو مالی، رفع  جر، تصرفات غیرنافذ، شرط اهلیت، توسعه مفهوم رشو.
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 مقدمه

 ق غیرمالی، امتیانی است که هوف ان رفدع نیانهدای عداطفی و اخلاقدی انسدان اسدت. 

باشو؛ ارنش دادوستو ندوارد و قابدل ارنیدابی بده موضوع ان روابط غیرمالی اشخاص می

ت و  ضدانت   .(006، ص 0308)کاتونیدان، پول نیست؛ مانندو  دق نوجیدت،  دق ابدوت، بندول

بده عهدوه اشدخاص شناسدایی شدوه اسدت، کده ایدن افزون بر  اوق مذکور، تکالیفی نیز 

 شود.شود و امور شامل تکالیف و  اوقی میتکالیف نیز به مالی و غیرمالی تاسیم می

تردیوی نیست اجرای امور غیرمالی نیز به ماننو امور مالی ان مجدرای اهلیدت خواهدو 

اصدر اهلیدت مدورد عنوان عنقانون مونی عال، بلدوغ و رشدو را بده 000بود. هر چنو ماده 

شناسایی قرارداده است؛ لکن تعریفی ان رشو در قانون مونی ارائه نشوه است. به موجدب 

قدانون  0005قدانون مدونی، ه چندین مداده  0058تعریف ارائه شوه ان غیررشیو، در مداده 

مفهوم رشو،  53/05/0364مورخ  35مونی و تبصره دو ان و رأی و وت رویه به ش اره 

طور شود. در دکتدرین  ادوقی نیدز بدهی است و شامل امور غیرمالی ن یمختص امور مال

سددنتی، رشددو بدده تصددرف عالایددی در امددوال و  اددوق مددالی اختصدداص یافتدده، هددر چنددو 

؛ 033، ص 0300؛ سداکت، 036، ص 0350) یداتی، انتاادهایی نیز در این خصوص ارائه شوه اسدت 

؛ محادق دامداد 34، ص 0،  0350؛ کاتونیان، 083، ص 0350؛ صفایی و قاسم ناده، 044، ص 0،  0380شهیوی، 

جهت تعریف رشو در کتدان  جدر ا ت ال دارد گفته شود به (083، ص 0،  0353و ه کاران، 

و اختصاص کتان  جر به امور مالی، بنابراین رشو در امور مالی تعریف شوه است؛ این 

مل امور غیرمالی نیز است. این امر دلالتی بر اختصاص رشو به امور مالی نوارد و رشو شا

صدورت پراکندوه در قدانون در الی است که ا کام مصادیق مختلف، ان امور غیرمالی به

شدود کده در اهلیدت امدور بیان شوه است؛ با بررسی ایدن ا کدام، ایدن نتیجده  اصدل می

قدانون  0036عنوان شرطی مستال مو نظر نبوده اسدت. بدرای مثدال مداده غیرمالی، رشو به

 نی رشو را در طلاق دهنو شرط نوانسته است.مو

های تانینی و نیانهای عرفی، ما را به سدوی بداننگری رغم مراتب فوق، ضرورتعلی

ن ایددو. انچدده در مفهددوم سددنتی رشددو ان منظددر توسددعه ان بدده امددور غیرمددالی رهن ددون می

اسدت کده ن ایدو، ایدن واقعیدت اساسدی ضرورت باننگری مذکور را تأییو و تاویدت می
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قوانین بایو ان اصول و قواعو یکسانی تبعیت ن اینو؛ این در  الی است که برخلاف ماده 

قانون مونی و رأی و وت رویه مذکور که بلوغ و عادل را جهدت رفدع  جدر در  0005

سو در سایر مواد قانون مونی و ان سوی دیگر در سایر امور غیرمالی کافی دانسته، ان ین

در برخدی ان  0364ون کار و قانون انتخابات ریاست ج هوری مصون قوانین ه چون قان

مصادیق امور غیرمالی ماننو تغییر نام و نام خانوادگی، تعیین اقامتگاه، تغییر تابعیت، انعااد 

عاو نکاح،  ق رأی در انتخابات، مانن سنی بالاتر ان سن بلدوغ را بدر روابدط شدهرونوان 

تواندو مدلاک کنو که تنها بلدوغ و عادل ن یاین می  اکم کرده است. این امر دلالت بر

 مناسبی برای رفع  جر ان شخص در امور غیرمالی تلای شود.

ه چنددین ان دیددوگاه عرفددی نیددز رشددو ان ج لدده شددرایط اسددتالال شددخص در اعتبددار 

ای کده دارای شدرایط ساله 5ها نسبت به امور غیرمالی است؛ برای مثال هیچ دختر تص یم

کندو و در خصدوص تحصدیل، بلوغ است؛ بوون ا ران رشو، مستالا  نندوگی ن یعال و 

های گیدرد. بدا در نظدر گدرفتن ضدرورتطور مسدتال تصد یم ن یرفتارهای اجت اعی بده

تانینی و عرفی، این مااله در صود توسدعه مفهدوم رشدو بده امدور غیرمدالی ان طریدق نادو 

رائده دلایدل توسدعه مفهدوم رشدو بده امدور دلایل اختصاص مفهوم رشو به امدور مدالی و ا

 غیرمالی است.

در نواوری این نوشته ه دین بدس کده پژوهشدگران، ناکارامدوی قدوانین موجدود در 

انددو؛ در جسددتجوی سددوابق انددو و در صددود تددرمیم ان بودهاجددرای امددور غیرمددالی را یافته

نظدر اندوا  در عادو  تأمل فاهدی دربداره اعتبدار رشدو ان»پژوهشی مرتبط، مااله با عنوان 

بدا موضدوع  حقوق اسلامپژوهشی  -در فصلنامه عل ی  (85-055، صص 0355)پارساپور، « نکاح

 پایدان  ضدانت بدا بلدوغ اسدت یدا »نکاح سفیه منتشر شوه است. ه چنین ماالده بدا عندوان 

در فصدلنامه مطالعدات  ادوق خصوصدی  (663-640، صدص 0355پور، )انصداری« بلوغ و رشدو؟

یافته اسدت؛ در دو ماالده پدیش گفتده اعتبدار رشدو در مصدادیای ان مصدادیق امدور  انتشار

غیرمالی بررسی شوه است؛ اما در مااله  اضر اعتبار رشو در کلیه مصادیق امور غیرمالی 

 مو نظر است.

برخی ان محااین ض ن مفروض دانستن اعتبار رشدو در امدور غیرمدالی، ناکارامدوی 
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غیرمالی را ناشی ان اماره بودن بلوغ در رشو امورغیرمالی اعدلام  قوانین در مواجهه با امور

ان بلدوغ جسد انی تدا رشدو عالاندی: »انو؛ ماالده بدا عندوان و در صود تغییر این اماره بوده

بانخوانی اماره رشو در  اوق موضوعه ایران و فاه اسلامی با مطالعه تطبیادی در  ادوق 

هدای  ادوق خصوصدی، در فصدلنامه پژوهش (040-005، صص 0354)کاظ ی و برنوئی، « فرانسه

)پوراسدد اعیلی و « بررسددی سددن رشدو در امددور غیرمددالی»چداپ شددوه اسددت. ه چندین ماالدده 

های  اوق اسلامی با موضدوع سدن رشدو در فصلنامه پژوهش (85-68، صص 0358پورعابوی، 

لوغ مبتنی بدر در امور غیرمالی منتشر شوه است. در صود اربات سن رشو متفاوت ان سن ب

طور کده در دو ماالده نخسدتین ه دانباشدو؛ می 0303قانون رشو متعاملین مصدون سدال 

بررسددی شددوه اسددت ناکارامددوی موجددود ناشددی ان عددوم اعتبددار رشددو در امددور غیرمددالی 

های تانینی و عرفی، توسدعه مفهدوم باشو؛ راهکار رفع ناکاراموی با توجه به ضرورتمی

 لی است.رشو به امور غیرما

تحلیل و ارنیابی این مسئله که ابعاد، دلایل و مستنوات توسعه مفهدوم رشدو بده امدور 

غیرمالی چیست و چه اراری دارد؛ بیش ان هر چیز در گرو تحلیل مفهوم سدنتی رشدو در 

فاه و  اوق، ناو ادله دیوگاه مشهور و سدسس توسدعه مفهدوم رشدو بده امدور غیرمدالی و 

ن است. بر این اساس در پژوهش  اضر مفهدوم سدنتی رشدو در تحلیل و ارنیابی دلایل ا

فاه و  اوق در بخش نخست، دلایلی اختصاص مفهوم رشو به امدور مدالی و نادو ان در 

بخش دوم و شناسایی توسعه مفهوم رشو به امور غیرمالی در فاه و  اوق در بخش سدوم 

 شود.و دلایل ان در بخش پایانی مورد بح  واقع می

 سنتی رشد . مفهوم1

در این قس ت به ترتیب به تبیین مفهوم سنتی رشو در فاه و ه چنین تبیدین مفهدوم سدنتی 

 پردانیم.رشو در  اوق می

 . مفهوم سنتی رشد در فقه1-1

باشو؛ اختلافی در ایدن نیسدت کده رشدو ان  جر صغیر شامل امور مالی و غیرمالی می
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؛ لکدن در (086، ص 0ق،  0400)کرکدی، است ج له شرایط رفع  جر ان صغیر در مطلق امور 

. توانایی اصلاح مدال، (000، ص 6ق،  0408)ج ع من ال حااین، مفهوم ان اختلاف وجود دارد. 

توانایی  ف  مال و جلوگیری ان افساد مال، ان ج له مفداهیم بده کدار رفتده در فاده بدرای 

 رشو است.

را ان افساد مال و صدرف  در نظر برخی ان فاها، رشو کیفیت نفسانی است که شخص

لدی )علامده(، کندو ان در طریق غیرعالایدی مندع می  ، 0ق،  0400؛ کرکدی، 034، ص 0 ق، 0403) ل

، 3ق،  0406)طریحدی، اندو برخی ان فاها، رشو را به توانایی  ف  مال تعریدف ن وده (083ص 

لد. با توجه به اینکه هوف ان  جدر نیدز  فد  مدال اسدت (05ص  ی )فاضدل مادواد(، )السدیوری  ل

شدود. اولا  اصدل بدر ایدن اسدت کده ، با دو استولال نظدر فدوق تاویدت می(300ق، ص 0453

تدوان تسدلط اشدخاص بدر امدوال را باشدنو و بدوون دلیدل ن یاشخاص مسلط بر اموال می

باشو. اگر شدخص تواندایی  فد  مدال را محوود کرد. رانیا  هوف ان  جر،  ف  مال می

س(، تر وجود نوارد باشو و نیانی به شرط اضافهو ماصود  اصل میداشته باش )اردبیلی )مادول

 .(480تا، ص بی

، 0،  0380)طوسدی، نظر مشهور بر این است که منظور ان رشو توانایی اصلاح مال است 

لددی )محاددق(، 084ص  لددی )علامدده(، 80، ص 0ق،  0458؛  ل لددی )فاضددل030، ص 0ق،  0400؛  ل  ؛ السددیوری  ل

س(، بی050، ص 4ق،  0436؛ جبعی عاملی )شهیو رانی(، 080، ص 0ق،  0454ماواد(،  ، 5تدا،  ؛ اردبیلدی )مادول

. اصلاح مال به خدون خدر  (036، ص 0،  0368؛ طباطبایی، 300، ص 00ق،  0450؛ بحرانی، 054ص 

 .(44، ص 0ق،  0404)مکارم، ن ودن مال ترج ه شوه است 

ه به اصلاح مال یا جلوگیری ان افساد مال ن ایو؛ رشو را علامه  لی، بوون اینکه اشار

 .(034، ص 0ق،  0403) للی )علامه(، کنو صرف مال در طریق عالا تعریف می

های متفاوتی در شناسایی رشو در تعاریف فوق به کار رفته است، امدا هر چنو ملاک

شدود، ف سدنجیوه میبا توجه به اینکه توانایی ذکر شوه در تعاریف مذکور با محن عدر

باشو. رسو بانگشت ه ه تعاریف به تصرف عالایی در اموال و  اوق مالی مینظر میبه

هر چنو این تعاریف رشو در کتان  جر ذکر شوه است؛ لکن در سدایر ابدوان فاهدی ان 

 ه ین تعریف تبعیت و در اهلیت امور غیرمالی ماننو طلاق و قصاص رشو شرط نیست.
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 سنتی رشد در حقوق . مفهوم2-1

گانه تشدکیل دهندوه اهلیدت قانون مونی، رشو یکی ان عناصر سه 000به موجب ماده 

در قانون مونی تعریدف  در کنار بلوغ و عال است. واژه رشو ه اننو دیگر عناصر اهلیت،

قانون مدونی، رشدو را مخدتص امدور مدالی  0058نشوه است.  اوقوانان به تأسی ان ماده 

کندو؛ چندین بدر را بیدان می« غیررشدیو»انو. ان مفاد ماده مذکور کده مفهدوم تعریف کرده

دارد ای ان عال است که شخص را ان تباه کردن اموال خود بان میایو که رشو چهرهمی

. بدوین گونده رشدیو کسدی (34، ص 0،  0350)کاتونیدان، کندو و به اصلاح ان را هدوایت می

وری ان  اوق مدالی دی، شایستگی اداره اموال و بهرهاست که ان نظر عال معاش و اقتصا

 .(033، ص 0300)ساکت، خود را دارد 

ای ان ک ال عال است کده شدخص را ان تبداه سداختن مدال به تعبیر دیگر، رشو درجه

. اگدر (083، ص 0،  0353)محادق دامداد و ه کداران، دارد خویش و تصرف بیهوده در ان بان می

بدرداری عالایدی ان ان ان بین نبرد، ولی نسبت به اصلاح و بهره شخص ع لا  مال خود را

شود. ماصود ان رشو این است کده شدخص تواندایی ت ایل نشان نوهو، رشیو شناخته ن ی

 .(083، ص 0350)صفایی و قاسم ناده، اداره اموالش را به نحو عالایی داشته باشو 

 به تعبیر دیگر، رشو عبارت اسدت ان تدوان بدالایی ان انویشده کده شدخص بده ک دن 

طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصدلحت خدویش اداره کندو و توانو بهان می

. (044، ص 0،  0380)شدهیوی، ای برخدوردار باشدو رشیو کسی است که ان چنین توان انویشه

ایی بدالا در عبدارت ایدن  اوقدوان برجسدته، نده او  البته روشدن اسدت کده مدراد ان تواند

منوی، بلکه  وی ان توانایی، متناسب با تشخیص مصلحت یاد شوه اسدت؛ بندابراین، عال

 ای رسدیوه رشو،  الت شخصی است کده ان  ید  داندایی و تواندایی عالایدی بده درجده

) یداتی، اورد  توانو، تصرفات معاول و متعدارفی را در امدوال خدود بده ع دلاست که می

 .(036، ص 0350

هایی وجود دارد؛ لکدن واضدح اسدت کده موضدوع هر چنو در تعریف رشو اختلاف

رشو به امور مالی اختصاص یافته است. با در نظر گرفتن ا کام اجرای مصادیای ان امدور 

شود جهت اجدرای امدور غیرمالی در قانون ماننو پایان  ضانت و طلاق چنین استنباط می
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لی، شخص نیان به رشو نوارد و صرف بلدوغ و عادل جهدت اجدرای امدور غیرمدالی غیرما

 ن ایو.کفایت می

 . دلایل اثبات اختصاص مفهوم سنتی رشد به امور مالی و نقد آن2

عنوان مفهدوم سدنتی گفته، تصرف عالایی در اموال و  اوق مدالی بدهمطابق مطالب پیش

، اج داع فاهدا و ^نساء، ا ادی  معصدومینسوره  6رشو در فاه مشهور شوه است. ایه 

عنوان دلایل اختصاص رشو به امور مدالی مدورد اسدتناد واقدع شدوه مفهوم عرفی رشو، به

 شود.است. در ادامه هر ین ان این دلایل و ناو ان اورده می

 سوره نساء 6. آیه 2-1

مْدوالقهَمْ فقنِنْ انقسْتمَْ مِدنهَْمْ رَشْدوا  فقدادْ »سوره مبارکه نساء  6به ایه  عنوان بده« فقعوَا إِلقدیهِْمْ أق

. (084، ص 0ق،  0450)طوسدی، دلیل اختصاص مفهوم رشو به امور مدالی، اسدتناد شدوه اسدت 

بار در قران کریم در مفهوم  05های مختلف، این در  الی است که کل ه رشو در صیغه

تدر ان امدور مدالی نسدبت بده تری ان امور مالی به کار رفته است. بیان مفهومی موسعموسع

(، ادعددای 6-0رشددو در سددایر ایددات قددران کددریم کدده در ادامدده ذکددر خواهددو شددو )بنددو 

کنو و ان طرفدی دلالدت بدر پیوندو مفهدوم اختصاص مفهوم رشو به امور مالی را ناض می

 ن ایو.رشو با معنای توسعه یافته ان رشو به امور غیرمالی می

 . روایات معصومین2-2

سوره نساء، به روایاتی که در ماام بیان مفهوم رشو اموه است، جهدت  6یل ایه در ذ

اربات اختصاص مفهوم رشو به امور مالی استناد شوه است؛ ان ج له این روایات،  ویثی 

أن یح ل علی انل ال دراد بده العادل و اصدلاح ال دال ...  والاقو »باشو: می ×ان امام باقر

. و (05، ص 3ق،  0400)طبرسدی، « والحسدن و هدو ال دروي عدن البداقرعلی ما قاله ابن عباس، 

و نیز انچه ان تفسیر عیاشی « إیناس الرشو،  ف  ال ال» ×ه چنین  ویثی ان امام صادق

:  ،×قلت لأبي عبدوالله »ان یونس بن یعاون نال شوه است:  دنهَْمْ »قدول الله انقسْدتمَ مل فقدنِنْ ءق
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ا فقادْفقعوَا إِلقیهِْ  القهَمْ رَشْو  مْوق )ج دع مدن «  فد  مالده»ء الرشو الذي یؤنس منه؟ قال: أيل شي« مْ أق

. نظر به اینکه روایت ذیل ایه ابتلاء است و ایده ابدتلاء نیدز در (000، ص 6ق،  0408ال حااین، 

ماام بیان امور مالی است، بالتبع مفهوم مالی رشو در روایات ذکر شوه است. اربات شیء 

ن ایدو. ان طرفدی عادل نو؛ ایه مذکور مفهوم غیرمالی رشدو را نفدی ن یکنفی ماعوا ن ی

عنوان مفهوم دیگر برای رشو کنار  ف  مال ذکر شوه اسدت کده شدامل امدور مدالی و به

 غیرمالی است.

اندو؛ در برخدی ان مضاف بر روایاتی که در ماام تفسیر ایه، مفهوم رشو را بیدان کرده

 مخدتص امدور مدالی بیدان شدوه اسدت. ان ج لده انچده ان روایات دیگر نیدز مفهدوم رشدو 

 قدال: سدألته عدن الیتی دة، متدی یدوفع »روایدت شدوه اسدت:  ×لله عیص بن قاسم ان اباعبوا

لها لا تفسو و لا تضدیلع . ان ایدن (000، ص 4ق،  0403)ابدن بابویده، « إلیها مالها؟ قال: إذا عل ت أن

 وم افسدداد و ان بددین بددردن مددال روایددت چنددین اسددتفاده شددوه اسددت کدده مفهددوم رشددو، عدد

. نظر به اینکه پرسش در خصوص مدال بدوده (000، ص 6ق،  0408)ج ع من ال حاادین، باشو می

است، پاسخ نیز در خصوص مال داده شوه است و دلیل اختصاص مفهدوم رشدو بده امدور 

 باشو.مالی ن ی

 جدر بده  صورت ضد نی بدا اختصداصبه ×ه چنین در روایتی دیگر ان امام صادق

باشدو. قدال الإمدام مال، چنین استفاده شوه است که مفهوم رشو نیز مختص امور مدالی می

اناطاع یتم الیتیم بالا تلام، وهو رشوه، وإن ا تلم، ولم یؤنس منه رشدوه، و : »×الصادق

. تردیوی نیسدت کده (55، ص 0ق،  0400)مغنیده، « کان سفیها، أو ضعیفا فلی سك عنه ولیه ماله

 جهت اینکده امسداک مدال غلبده باشدو؛ بدهت ولدی شدامل امدور مدالی و غیرمدالی میولای

ترین موضوع  جر، امور مالی است؛ ان جهت سهولت بیدان، لفد  دارد و ه چنین واضح

باشدو. مال به کار رفته است.  وی  در ماام بیان اختصاص مفهوم رشو به امور مالی ن ی

در مفهدومی  ^رشدو در سدایر روایدات معصدومینمضاف بر مطالب گفته شدوه، کل ده 

( کده ادعدای اختصداص رشدو بده امدور 0-6امور مالی به کار رفته است؛ )بنو تر ان موسع

 ن ایو.میمالی را ناض 
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 . اجماع2-3

)ج دع مدن ال حاادین، دلیل دیگر اختصاص مفهوم رشو به امور مدالی اج داع فاهدا اسدت 

. به چنو جهت این دلیل متزلزل است؛ نزد امامیه اج داع دلیدل مسدتال (000، ص 6ق،  0408

باشو. در صورتی که اج اع کاشف ان سنت باشو معتبر است. ارنش ذاتی ندوارد. بدا ن ی

 (6-0رفتده اسدت، )بندو توجه به اینکه در ا ادی  مفهوم رشو در امور غیرمدالی بده کدار 

مفهوم رشو به امور مالی باشو. ه چندین نظدر بده توانو دلیل اختصاص بنابراین اج اع ن ی

اینکه اختلاف فاها در تعریف رشو بوده است؛ در اربات مولول کل ده بده اج داع اسدتناد 

شدود. مضداف بدر ، بلکه به عرف مراجعه می(000، ص 6ق،  0408)ج ع من ال حاادین، شود ن ی

عی که در رشدو مدورد اسدتناد شود، اج ادلایل فوق با مراجعه به متون فاهی مشخص می

واقع شوه جهت اربات اختصاص مفهوم رشو به امور مالی نیست؛ بلکه برای اربات شدرط 

؛  لبدی )ابدن نهدره(، 48، ص 06ق،  0454)نجفدی، باشدو بودن رشو جهت رفع  جدر ان صدغیر می

شو شدرط باشو و ر. نظر به اینکه  جر صغیر نسبت به امور غیرمالی نیز می(000ق، ص 0400

رفع  جر ان صغیر در مطلق امور است؛ بنابراین توسعه مفهوم رشدو بده امدور غیرمدالی بده 

 باشو.این جهت نیز رابت می

 . مفهوم عرفی رشد2-4

فاها قائل به این هستنو که رشو  ایات شرعی نوارد؛ جهت فهم مفهوم ان به عدرف 

الی، دلالت مفهدوم عرفدی رشدو شود. ان ج له دلایل اختصاص رشو به امور ممراجعه می

لدی )فاضدل مادواد(، باشدو به توانایی اصلاح مال و فریب نخوردن در معداملات می )السدیوری  ل

. دلالددت فددوق ت ددام مفهددوم (050، ص 4ق،  0436؛ جبعددی عدداملی )شددهیو رددانی(، 080، ص 0ق،  0454

هدا بدا گیریسدال دارد؛ در تصد یم 00یدا  5باشو. در عرف شخصدی کده عرفی رشو ن ی

 باشو.های غیرمالی ماننو تحصیل، اشتغال، اندوا  و اقامت وابسته به والوین میموضوع

 توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی .3

اسدت؛ برخلاف نظر مشهور در فاه و  اوق که اختصاص رشو به امور مالی پذیرفته شوه



91 

 

www.jf.isca.ac.ir 

حل
ت

ل
ی

 
قه
ف

 - ی
وق
حق

 ی
 غ
ور
 ام
 به
آن
ه 
سع
تو
 و 
شد

م ر
هو
مف

ی
مال
یر

 
ق ا

قو
 ح
در

ان
یر

 

فتداوی فاهدا و دکتدرین  ادوقی، به کارگیری رشو در مفهومی فراتدر ان امدور مدالی، در 

کنو، هر چنو ایدن مفهدوم مبندای ا کدام دلالت بر توسعه مفهوم رشو به امور غیرمالی می

 اهلیت امور غیرمالی نبوده است.

 . فقه3-1

باشدو؛ در برخدی ان متدون فاهدی برخلاف نظر مشهور که رشو مختص امور مدالی می

 مفهوم رشو، شامل امور غیرمالی نیز است.

در صورتی کده »اورده است:  عروة الوثقییومح وکاظم طباطبایی یزدی در کتان س

شخصی در امور مالی رشیو باشو لکن نسدبت بده اندوا  و خصوصدیات ان مانندو تعیدین 

باشو و بایو بدا اذن نو  و کیفیت مهر و ماننو ان رشیو نباشو ماننو سفیه در امور مالی می

. مفهددوم رشددو بدده نفددس اندوا  و (605، ص 0ق،  0405زدی، )طباطبددایی یدد« ولددی اندوا  ن ایددو

خصوصیات ان شامل تعیین ه سر و کیفیت مهر که ان امور غیرمالی قل واد شوه، اطلاق 

 شوه است.

کنو، مفهوم رشدو هدوایت اسدت. هدوایت بده محاق اردبیلی ان کتان خلاف نال می

منظور ان اصلاح  ال، ه دان تواندایی . (054، ص 5تا،  )اردبیلی، بیاصلاح مال و اصلاح  ال 

تصرف عالایی در نفس است. امور مربدوط بده نفدس ه دان امدور مربدوط بده شدخص و 

 باشو.شخصیت است که ان امور غیرمالی می

ذکدر مفهدوم »کندو: صا ب جواهر، بعو ان بیان مفهوم رشو به اصدلاح مدال، بیدان می

ر شوه برای رشو در کشاف، قاموس، نهایده رشو به اصلاح مال منافاتی با سایر مفاهیم ذک

جهت اینکده در ایدن مادام مفهدوم رشدو و صحاح به مفاهیم هوایت و ضو غیل ندوارد؛ بده

کنو که رشو در سایر مفاهیم نیدز بده کدار نسبت به مال بیان شوه است و این امر نفی ن ی

 .(48، ص 06ق،  0454)نجفی، « رود

 مل مصدادیای ان امدور غیرمدالی مانندو اندوا  بیان مفهوم رشدو در ادبیدات فاهدی شدا

 و انتخددان ه سددر و توانددایی اصددلاح  ددال، دلالددت بددر توسددعه مفهددوم رشددو بدده امددور 

 ن ایو.غیرمالی می
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 . حقوق3-2

 در  اددوق، ماننددو فادده، مفهددوم رشددو فراتددر ان امددور مددالی بدده کددار رفتدده و بدده امددور 

ناظر بر اهلیدت امدور غیرمدالی مدو نظدر واقدع غیرمالی نیز توسعه یافته است. اما در ا کام 

 نشوه است.

رشدو وصدفی »در تعریف دیگر ان رشو بر خلاف تعریف سنتی ان گفته شوه اسدت: 

« است که ادمی به ان، نفع و ضدرر خدود را تشدخیص داده و خدون ان بدو را ت یدز دهدو

نفع و ضدرر و  . تشخیص مصلحت در امور مالی با معیار(0500، ص 3،  0380)جعفری لنگرودی، 

 شود.در امور غیرمالی با معیار خون و بو سنجیوه می

در بانخوانی دیگر ان رشو گفته شوه است که توان تشخیص و رعایت مصدالح مدالی 

و عوم ان ضابطه اصلی رشو و عوم رشو نسبت به ه ه امدور فدردی و اجت داعی معرفدی 

لی، ماننو اندوا ، طلاق و کسدب گیری و اقوام در امور غیرماشوه است و امکان تص یم

تابعیت و سلب ان و عدوم امکدان ان را بده ترتیدب، تدابع امکدان و عدوم امکدان دخالدت 

. در ایدن بدانخوانی ضد ن توسدعه (000، ص 0،  0380)شهیوی، باشو شخص در امور مالی می

عنوان ین معیدار مفهوم رشو به امور غیرمالی، ملاک تشخیص مصلحت در امور مالی به

 شناسایی رشو است نه تخصیص ان به امور مالی.

بنابر مطالب گفته شوه، رشو در مفهومی فراتر ان امور مدالی نیدز بده کدار رفتده اسدت؛ 

های تانیندی توان ان این ظرفیت شناسایی شوه برای رشو در فاه و  اوق، به ضرورتمی

 و عرفی پاسخ داد و رشو را در اهلیت امور غیرمالی شرط دانست.

 دلایل توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی. 4

گیری اراده، منابع  اوق اسلامی ان ج له قران کریم، سنت، مفهوم عرفدی رشدو، شدکل

قیاس اولویت امور غیرمالی نسبت به امور مدالی ان منظدر ضدرورت   ایدت و ضدرورت 

 یکنواخت سانی قوانین در  ونه امور غیرمالی دلالدت بدر توسدعه مفهدوم رشدو بده امدور

 شود.ن ایو. به تفکین هر ین ان دلایل بیان میغیرمالی می
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 . قرآن کریم4-1

های مختلفدی مانندو: رشدو، رشداد، مرشدو، بار با صدیغه 05واژۀ رشو در قران کریم، 

، ضرل و شرل قدرار گرفتده اسدت. در راشوون و رشیو به کار رفته که در ماابل واژه های غیل

 04، 00، 05سدوره هدود،  50و  80، 08سوره اعراف،  068، سوره باره 006و  086ایات 

و  04، 05، 0سدوره  جدرات،  0سوره غافر،  38و  05سوره انبیاء،  00سوره کهف،  66و 

 سوره جن، رشدو در معدانی هدوایت، صدلاح و ک دال بده کدار رفتده اسدت. هدر چندو  00

اددوقی صددرف کدداربرد لغددت رشددو در امددور غیرمددالی دلیددل شددرطیت رشددو در اع ددال  

شود؛ لکن هوف ان ذکر معانی لغوی به کار رفته ان رشو در امور غیرمدالی در ایدات ن ی

قران کریم ذکر این نکته بود که معنای اصطلا ی رشو و توسعه یافته ان با معنای لغوی 

 پیونو دارد.

 . سنت4-2

سدت در ا ادی ، مفهوم رشو در ماابل غیل و فساد و برای مطلق امور بده کدار رفتده ا

که دلالت بر پیونو معنای لغوی با معنای اصطلا ی توسعه یافته ان رشو به امدور غیرمدالی 

رشو به مفهوم هوایت در ماابل غیل بده کدار رفتده  |ن ایو؛ در  ویثی ان پیامبر اکرممی

مْرِ بقیَ »است:  َّبقعِ وق أق مْرِ بقینَِ رَشْوَهَ فقَ ت رقةِ، أق ا الْأمََورَ رقلاق دَ وق إِنَّ ق مْرِ مَشْدکِلِ یدَرق نِ غقیهََ فقَ جْتقنقبِ وق أق

لَّ  زَّ وق جق ِ عق ه چنین در  دویثی دیگدر ان پیدامبر  (05، ص 3ق،  0403)ابن بابویه، « َ کَْ هَ إِلقی الله

ْ دتق »خیر و شر، رشو و غیل کنار هم برای مطلق امور به کار رفته است:  |،اکرم إِذقا هق ق

بَّرْ عق  مْرأ فقتقوق قدهَ بأِق کتْ لدا  تقرق وْ غقی ا  أق رل قهَ وق إِنْ یقكَ شق وْ رَشْوا  اتَّبقعتْ یرْا  أق قتقهَ فقنِنْ یقكَ خق ق، 0456)مجلسدی، « اقبِ

 .(056، ص 03 

کنار ا ادیثی که ذیل ایه ابتلاء مفهوم رشو در امور مالی بیان شوه است؛ در  ویثی 

روي عدن ابدن »لدم و عادل اسدت؛ عباس، رشو در ایه مذکور به معنی وقدار،  که ان ابن

له قال في قوله تعالی:  « ، هو أن یبلغ ذا وقار و  لدم و عادل«فقنِنْ انقسْتمَْ منِهَْمْ رَشْوا  »عباس أن

. مفاهی ی ماننو وقار،  لم و عال به امور مالی اختصاص (053، ص 04ق،  0404) للی )علامده(، 

 شود.نوارد و شامل امور غیرمالی نیز می
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ی  رشو به معنای عال، وقدار و هدوایت در ماابدل غدیل بدرای مطلدق امدور و در ا اد

مالکیت بر نفس به کار رفته است؛ این مفاهیم بدرای رشدو شدامل امدور مدالی و غیرمدالی 

 کنو.شود که دلالت بر توسعه مفهوم رشو به امور غیرمالی میمی

 . عرف4-3

عرفی بودن مفهوم رشو ان نظر  اوقوانان و فاها پذیرفته شوه است. هر چندو جهدات 

جهت اینکده رشدو،  ایادت شدرعیه پذیرش در هر ین متفاوت است؛ ان نظدر فاهدی بده

باشددو؛ در نددوارد و وظیفدده فایدده اظهددار نظددر در الفدداظی کدده  ایاددت شددرعی نددوارد ن ی

. ان نظر  ادوقی (455، ص 05ق،  0454)نجفی،  شناسی رشو، بایو به عرف مراجعه ن ودمفهوم

جهت اینکه، ت یز و رشو، معیار عل ی و رابت نوارد؛ در ایدن راه ناچدار بایسدتی داوری به

 .(34، ص 0،  0350)کاتونیان، عرف را پذیرفت 

شدود. شدود، رشدو شدامل امدور مدالی و غیرمدالی میبا مراجعه به عدرف مشدخص می

 تدوان مثدال ند کده رشدو مدلاک اعتبدار مصادیق نیادی ان امور غیرمالی در عدرف را می

اقوال و اع ال شدخص در ان امدور اسدت. ان ج لده ایدن مصدادیق  دق انادی شدخص، 

امت است. برای مثدال ان نظدر عرفدی اندوا ، ادامه تحصیل و  تی نوع پوشش و محل اق

تواندو تصد یم بگیدرد ادامده تحصدیل دهدو یدا خیدر؟ شخص بالغ غیررشیو به تنهدایی ن ی

ای ادامده گیرندو شدخص بدالغ در چده رشدتهوالوین براساس استعواد شدخص تصد یم می

در خصدوص اندوا  و روابدط  تحصیل دهو و اوقدات فراغدت را چگونده سدسری ن ایدو.

 گیرنو کده ایدن شدخص بدا چده کسدی رابطده داشدته باشدو و ین تص یم میاجت اعی والو

با چه کسی رابطه نواشته باشو؛ بندابراین عدرف دلالدت بدر توسدعه مفهدوم رشدو بده امدور 

 ن ایو.غیرمالی می

 گیری اراده. دلالت شکل4-4

ان ج له ارکان شکل گیری ع ل  اوقی در مطلق امدور اراده اسدت؛ اراده ان رضدا و 

شود کده شدخص تواندایی تصدور و تشکیل شوه است. نمانی قصو و رضا محاق میقصو 
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تصویق داشته باشو. تصور و تصویق ناشدی ان تواندایی درک موضدوع و مصدلحت ع دل 

باشو. ان طرفی مبنای اهلیت اسدتیفاء، داشدتن ت یدز و درک اسدت، نیدرا اراده  اوقی می

و ضروری است فاط در اشدخاص دارای انشایی که برای انجام دادن اع ال  اوقی لانم 

 .(068، ص 0م،  0504)السنهوری، ت یز موجود است 

کندو؛ بلدوغ امدری گفته شوه بلوغ و عال جهت اعتبدار تصدرف غیرمدالی کفایدت می

طبیعی اسدت و دلالتدی بدر تواندایی شدخص نسدبت بده درک موضدوع و مصدلحت ع دل 

خیص مصدلحت در امدور غیرمدالی  اوقی نوارد. عال به تنهدایی دلالدت بدر تواندایی تشد

ای برسدو کده ان طریدق ان باشو؛ بلکه عال بایو در هر موضوعی با م ارست به ملکهن ی

ملکه بتوانو مصلحت امور را تشخیص و فساد را ان ان دفع ن ایو؛ این ملکده ه دان رشدو 

لی است. تحصیل این ملکه توسط عال اختصاص به امور مالی نوارد و شامل امدور غیرمدا

 شود.نیز می

بنابر مطالب فوق، رشو در  ایات ه ان قوه درک و ت یز اسدت کده موجدب تصدور 

موضوع و تصویق ان خواهو شو. اگدر شخصدی قدورت تشدخیص و ت یدز نواشدته باشدو 

اعتبار خواهو بود. اینکده موضدوع ان امدر تصور و تصویق ایشان نسبت به ان موضوع بی

 کنو.مالی است یا غیرمالی تفاوتی ن ی

 . قیاس اولویت4-5

جهت فادوان  جر در فاه و قانون، برای  ف   اوق و منافع صغیر، مجنون و سفیه به

، 00ق،  0404؛ سدبزواری، 064، ص 0350)صفایی و قاسم ناده، یا عوم کفایت اراده مارر شوه است. 

ر با در نظر گرفتن ارار امور مدالی و غیرمدالی در نندوگی شدخص، اولویدت امدو (008ص 

شود. ارار ناشی ان امونش، تابعیدت، اقامتگداه، نکداح، غیرمالی بر امور مالی مشخص می

باشدو؛ بندابراین لانم اسدت   ایدت طلاق در نندوگی شدخص ک تدر ان امدور مدالی ن ی

 بیشتری ان شخص در قبال تص ی های وی در امور غیرمالی اتخاذ شود.

قدانون مدونی و اختصداص  0005مداده  براساس قیاس اولویت، در تفسیر ارائه شوه ان

بدوون  53/05/0364مدورخ  35مفهوم رشو به امور مالی در رأی و وت رویه به شد اره 
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توجه به اولویت امور غیرمالی بر امور مالی انتاداد وارد اسدت. عبدارت رأی دیدوان عدالی 

وط بده ناظر به دخالت انان در هر نوع امدور مربد»قانون مونی  0005کشور در اینکه ماده 

سداله بتواندو دربداره انتخدان  5این نتیجه را دارد که دختر « خود است مگر در امور مالی

ه سر، جوایی ان او، رفتن به مورسه و انصدراف ان ان، محدل اقامدت، تابعیدت و مدذهب 

طور مستال تص یم بگیرد. اه یت این امور ک تر ان اداره دارایی نیست و در رشو خود به

سداله  00اش ارر فراوان دارد. چنین اختیاری برای پسر شت او و خانوادهاستعوادها و سرنو

« دهدوهای گوناگون جسد ی و معندوی قدرار مینیز گزاف است و ان را در معرض خطر

 .(00، ص 0،  0350)کاتونیان، 

به بیان دیگری، قالب ماررات مربوط به  جر   ایتی درباره اموال و تعهدوات مدالی 

به منظور   ایت ان مندافع مدالی محجدور او را ان مباشدرت در  ادوق گذار است و قانون

گدذار مالی خود م نوع کرده است و ان این طریق مورد   ایدت قدرار داده اسدت. قانون

انو. هرچندو کده ایدن ای ان کشورهای دیگر این شیوه را اتخاذ کردهایران و فرانسه و پاره

در تعلیم و تربیت و امور غیرمالی محجدور  شیوه قابل انتااد است؛ نیرا مواظبت ان شخص

)صدفایی و کنو، بایدو اه یتدی بدیش ان امدور مدالی داشدته باشدو که نیکبختی او را تأمین می

 .(063، ص 0350ناده، قاسم

گذار در بیان ا کام غایب مفاودالارر بده اه یدت امدور غیرمدالی نسدبت بده البته قانون

 مدور مدالی و غیرمدالی ا کدام متفداوتی را امور مالی توجده کدرده اسدت و در خصدوص ا

 قددانون مددونی وراث غایددب مفاددودالارر بددا  0500ماددرر کددرده اسددت. بدده موجددب مدداده 

توانندو ان محک دده گذشدت دو سدال ان اخدرین خبددر و قبدل ان صدوور  کددم فرضدی می

قدانون  0505درخواست تصرف دارایی غایب را بوهنو. این در  الی است کده در مداده 

جهت اه یدت ن جوان درخواست طلاق ان جانب نوجه غایدب مفادودالارر بدهمونی، ض 

امر غیرمالی نسبت به امر مالی، شرط شوه است که بایو چهار سال ت ام ان نمان غیبدت او 

 گذشته باشو.

با توجه به اولویت امور غیرمالی بر امور مدالی، اردار ان در نندوگی شدخص، مبندای 
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باشدو، لانم رشو اهلیدت کامدل جهدت اجدرای امدور می   ایتی  جر و با توجه به اینکه

 است رشو در امور غیرمالی نیز لحاظ شود.

 . ضرورت یکنواخت سازی قوانین در حوزه امور غیرمالی4-6

کده در مادام تفسدیر  53/05/0364مدورخ  35به موجب رأی و وت رویه بده شد اره 

ور غیرمالی رسیون بده سدن قانون مونی است؛ ملاک رفع  جر ان صغیر در ام 0005ماده 

سال ق ری  5قانون مونی سن بلوغ در دختر  0005بلوغ است. به موجب تبصره ین ماده 

سال ق ری است. نظر به مرجع بودن قانون مونی لانم است بایه مواد قانونی  00و در پسر 

ن مونی در امور غیرمالی و سایر قوانین با موضوع امور غیرمالی در ملاک پایان کودکی ا

ملاک قانون مونی تبعیت ن اینو؛ در  الیکه در سدایر مدواد قدانون مدونی و سدایر قدوانین 

 های متفاوتی برای ات ام دوران کودکی بیان شوه است.ملاک

سال سن شدرط پدذیرش تابعیدت پدور و در مداده  08قانون مونی داشتن  500در ماده 

در سایر قدوانین ان ج لده سال سن شرط ترک تابعیت است و  00قانون مونی داشتن  588

سدال  00، بده شدخص ک تدر ان 0365قانون کدار مصدون  000و بنو ن ماده  85در ماده 

سدال  08قدانون ربدت ا دوال  0شود. به موجب مداده بوون لحاظ جنسیت طفل اطلاق می

قانون استخوام کشدوری،  دواقل سدن بدرای  04شرط پذیرش گواهی است. مطابق ماده 

ایدین نامده اسدتخوامی کارکندان  0سال اسدت. ه چندین مداده  08ر استخوام اناث و ذکو

، برای ورود به خدومت مجلدس شدورای اسدلامی، 0360مجلس شورای اسلامی مصون 

قدانون صدوور گذرنامده، پایدان  08سدال ضدروری اسدت. مطدابق مداده  08داشتن  واقل 

بده  سال ت ام است و قبدل ان رسدیون بده ایدن سدن صدوور گذرنامده موکدول 08کودکی 

( قانون انتخابدات 00( ماده )0موافات کتبی ولی یا قیم است. به موجب ماده وا وه، بنو )

قدانون انتخابدات ریاسدت ج هدوری اسدلامی  36 ( مداده0مجلس شورای اسلامی و بندو )

 باشو.سال ت ام می 08ایران اصلاح و  واقل سن جهت رأی 

اخدذ گذرنامده و رأی دادن ان قبول تابعیت و ترک تابعیت، ادای گواهی،  دق کدار، 
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های متفداوتی جهدت ج له امور غیرمالی است؛ بر خلاف رأی و وت رویه فوق، ملاک

رفع  جر ان صغیر در نظر گرفته شوه اسدت. تعدارض قدوانین در  دونه امدور غیرمدالی و 

لزوم یکنواخت سانی قوانین ان نظر تانینی با مجون شدرع، توسدعه مفهدوم رشدو بده امدور 

گذار در  اوق کیفری این ضرورت را نودتر ا سداس ن ایو. قانونا اربات میغیرمالی ر

سالگی را اماره پایان کودکی و مسئولیت اع ال  08قانون مجانات اسلامی  50و در ماده 

سال منوط به اربات درک ماهیدت جدرم انجدام  08تعیین کرد. مجانات اشخاص ک تر ان 

 و و ک ال عالی شخص است.شوه یا  رمت ان بوون وجود شبه در رش

 گیری و پیشنهادنتیجه

توانایی اصلاح مال،  ف  مال و جلوگیری ان افساد مدال مه تدرین مفداهیم بده کدار رفتده 

برای رشو در فاه است. ت امی تعابیر فوق، ریشه در توانایی تصدرف عالایدی در امدوال و 

باشدو. بدر امدور مدالی می اوق مالی دارد. مطابق این دیوگاه، مفهوم رشو در فاه، نداظر 

مفهوم سنتی رشو در  اوق نیز مشابه مفهوم فاهی ان است. در دیدوگاه سدنتی، رشدو بده 

امور مالی اختصاص یافته و به تبع اشخاص برای اجرای امور غیرمالی نیانمنو رشو نبدوده 

 کنو.و صرف بلوغ و عال کفایت می

نان رشدو را در مفهدومی موسدع برخلاف دیوگاه مشهور، برخی ان فایهدان و  اوقدوا

اندو. دلایدل بسدیاری اعم ان امور مالی و امور غیرمالی مورد شناسایی و پذیرش قدرار داده

جهت اربات توسعه مفهوم رشو به امور غیرمالی به دست اموه است. در قران کریم لف  

ومی اعدم بار به معنای هوایت و در ماابل غی به کار رفته، که مفه 05رشو و مشتاات ان 

ان امور مالی و غیرمالی است. در ا ادی  رشو به معنای عال، وقار و ه چنین اداره امدور 

در مفهوم مطلق شامل امور مالی و غیرمالی، هر دو به کار رفته اسدت. ان نظدر فاده، رشدو 

جهت فادوان معیدار  ایات شرعی نوارد و در مولول تابع عرف است و ان نظر  اوقی به

باشدو. عدرف نمینه تعریف رشو در  اوق، این امر تابع ضوابط عرفدی میرابت عل ی در 

ق امدور نیز مفهوم رشو را در امور مالی و غیرمالی به کار می برد. بر مبنای اولویدت و تفدول
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غیرمالی بر امور مالی، ضرورت   ایت بیشتر ان شخص نسدبت بده امدور غیرمدالی شدرط 

ر اع دال  ادوقی امدور مدذکور ضدروری اسدت. رشو فراتر ان بلوغ و عال، جهدت اعتبدا

گیری اراده و ضرورت یکنواخت سانی قوانین در  ونه امور غیرمدالی دلالدت بدر شکل

 کنو.توسعه مفهوم رشو به امور غیرمالی می

در ارتباط با موضوع تحایق و در راستای اصلاح و ارتادای نظدام  ادوقی کشدورمان 

 شود:پیشنهادهای ذیل توصیه می

چه ان منظر مصالح اشخاص بالغ غیررشیو و چه ان منظر مصدالح اشدخاص طدرف  -0

روابط و اع ال  اوقی، شرطیت رشو بدرای اهلیدت اسدتیفاء در امدور غیرمدالی ضدروری 

است. نظم ع ومی اجت اعی  اکم بر روابط و اع ال  اوقی، مبندا و تدوجیهی بنیدادین و 

نون، نظدم ع دومی اجت داعی را در ایدن غیرقابل انکار است. گو اینکه عدرف فراتدر ان قدا

نمینه تثبیت و نهادینه کرده و راهی جز پذیرش این امر باقی نگذارده است. بویهی اسدت 

عوم پذیرش شدرطیلت رشدو در مدوارد مدذکور بده منزلده تعدارض اساسدی عدرف و نظدم 

امدر سو و قوانین و اراء مبتنی بر انها ان سوی دیگر است و ایدن ع ومی اجت اعی ان ین

قوانین را به  اشیه رانوه و گاه به قانون متروک مبول کرده است. بهتدر انکده بدا اصدلاح 

 قانون این تعارض رفع و بیش ان پیش بر ان دامن نده نشود.

طور ض نی با شرط ن ودن سدنی بدیش ان سدن بلدوغ جهدت اجدرای گذار بهقانون -0

مصادیای ان امور غیرمالی ماننو تغییر نام و نام خانوادگی، درخواست تابعیت و ترک ان 

شدرطیلت و نکاح، شرطیلت رشو در برخی ان مصادیق امور غیرمالی را پذیرفته است؛ تصدویب 

 .ی موجب یکنواخت سانی قوانین نیز خواهو شورشو در اجرای مطلق امور غیرمال

جهت توسعه مفهوم رشو به امور غیرمالی لانم اسدت، مفداهیم بنیدادین در ارتبداط  -3

با رشو ان ج له  جر و ادبیات تانینی  اکم بر موضوع، مورد باننگری واقع شود؛ بدوین 

جدر موضدوع نحو که ض ن شناسایی  اوق مربوط به امور غیرمالی در قدانون، مفهدوم  

قانون مونی اصلاح و صرا تا  افزون بر امدور مدالی شدامل امدور غیرمدالی نیدز  0050ماده 

 دانسته شود.
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رشو، شرط ضروری رفع  جر ان صدغار در مطلدق امدور شدامل مدالی و غیرمدالی  -3

دانسته شود؛ نیرا مصالح عالیه شخصدی، عرفدی، اجت داعی و ه چندین رویده مطلدون در 

مخرن و جبدران ناپدذیر عدوم شدرطیت رشدو در رفدع  جدر رهن دون  ع ل، ما را به ارار

غیررشدیو کسدی »قانون مونی چندین اصدلاح شدود:  0058شود ماده ساند. پیشنهاد میمی

 «.است که تصرفات او در اموال و  اوق مالی و نیز امور غیرمالی خود، عالایی نباشو
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حقوق (. تأمل فاهی درباره اعتبار رشو ان نظر اندوا  در عاو نکاح. 0355پارساپور، مح وباقر. )

 .055-85(، صص 05)8، اسلامی

(. بررسی سدن رشدو در امدور غیرمدالی. فصدلنامه 0358ور اس اعیلی، علیرضا؛ عابوی، مح و. )پ

 .85-68(، 08)06،  اا فقه و حقوق اسلامیپژو ش

 الروض  البهعه فی شرح اللمهی  ال مشیقعهق(. 0436الوین بن علی. )جبعی عاملی )شهیو رانی(، نین

 ، چاپ سیزدهم(. قم: انتشارات دارالتفسیر.4) 

(. تهدران: انتشدارات 3)  مبسوط در ترمع ولوژا حقیوق(. 0380جعفری لنگرودی، مح وجعفر. )

 کتابخانه گنج دانش.

 .^، چاپ دوم(. قم: مرکز فاهی ائ ه الاطهار6)  فقه الأطفاو(. 0408ج ع من ال حااین. )
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. قدم: الفروعغ ي  ال زوع إلى علمي الأصوو و ق(. 0400 لبی )ابن نهرِ(،   زِ بن علی  سینی. )

 .×مؤسسه امام صادق

 قواع  الأحکیام فیي مهرفی  الحیلاو وق(. 0403 للی )علامه(،  سن بن یوسف بن مطهر اسوی. )

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.0)  الحرام

قدم: مؤسسده  (.04)  تیذكرة الفقهیاءق(. 0404 للی )علامه(،  سن بن یوسف بن مطهر اسوی. )

 .^ال البیت

 تحریرالاحکام الشیرععه علیی میذ بق(. 0400 للی )علامه(،  سن بن یوسف بن مطهر اسوی. )

 .×(. قم: موسسه امام الصادق0)  الامامعه

و  شرایا الاسلام فی مسائل الحلاوق(. 0458الوین جعفر بن  سن. ) للی )محاق(، ابوالااسم نجم

 (. قم: موسسه اس اعیلیان.0)  الحرام

 . تهران: بنیاد  اوقی میزان.قواع  عمومی قرارداد ا(. 0350 یاتی، علی عباس. )

 . مشهو: مولف.شوصع  و ا لع  در حقوق م ىی(. 0300ساکت، مح و سین. )

(. بیدروت: موسسده 00. چداپ چهدارم ) مهیذب الاحکیامق(. 0404سبزواری، سیوعبوالاعلی. )

 ایت الله سبزواری.ال نار، دفتر 

(. بیدروت: دار 0)  مصادر الح  فی الفقه الاسلامیم(. 0504-0503سنهوری، عبوالرناق ا  و. )

 التراث العربی.

( . (. تهران: 0)  ک ز الهرفان فی فقه القرآن(. 0343السیوری  للی )فاضل ماواد(، ماواد بن عبوالله

 ریه.منشورات ال کتبه ال رتضویه لا یاء اخرار الجعف

( . . قدم: الا قيح الرائیع لمواصیر الشیرائعق(. 0454السیوری  للی )فاضل ماواد(، ماواد بن عبوالله

 الله مرعشی نجفی.انتشارات کتابخانه ایت

 ، چداپ پدنجم(. تهدران: انتشدارات 0)  تشیکعل قرارداد یا و تههی ات(. 0380شهیوی، مهدوی. )

 مجو.

. تهدران: حقیوق می ىی اشیوا  و محجیورین(. 0350صفایی، سیو سین؛ قاسدم ناده، مرتضدی. )

 انتشارات س ت.
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 . قم: موسسه نشر اسلامی.الهروة الوثقیق(.  0405طباطبایی یزد ، سیومح وکاظم. )

(. قم: کتابخانده ایدت الله 0)  الشرح الصغعر فی شرح مواصر ال افع(. 0368طباطبایی، سیوعلی. )

 مرعشی نجفی.

(. بیدروت: 3)  البعیان فیی تفسیعر القیرآنمجمعق(. 0400طبرسی، أبي علي الفضدل بدن الحسدن. )

 مؤسسة الأعل ي لل طبوعات.

 ، چددداپ سدددوم(. تهدددران: کتابفروشدددی 3)  البحرينمجمیییعق(. 0406طریحدددی، فخرالدددوین. )

 مرتضو .

پ سدوم(. تهدران: ، چدا0)  المبسوط في فقه الإماميی (. 0380طوسی، ابوجعفر مح و بن  سن. )

 ال کتبه ال رتضویه لا یاء اخرار الجعفریه.

(. قدم: انتشدارات اسدلامی وابسدته بده 0)  الویلافق(. 0450طوسی، ابوجعفر مح و بن  سن. )

 جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

 )چاپ پنجم(. تهران: انتشارات به ن. حقوق خاىواده(. 0308کاتونیان، ناصر. )

 (. تهران: شرکت سهامی انتشار.0)  قواع  عمومی قرارداد ا(. 0350کاتونیان، ناصر. )

(. ان بلوغ جسد انی تدا رشدو عالاندی: بدانخوانی امداره 0354کاظ ی، مح ود؛ برنوئی، عباس. )

رشو در  اوق موضوعه ایران و فاه اسلامی با مطالعه تطبیای در  اوق فرانسده. فصدلنامه 

 .040-005(، صص 03)4، پژو ش حقوق خصوصی

(. قدم: 0)  دیامع المقاصی  فیی شیرح القواعی ق(. 0400کی )محاق رانی(، علی بدن  سدین. )کر

 انتشارات اهل البیت.

 روضی  الماقیين فیي شیرح مین لا يحضیره الفقيیهق(. 0456) مجلسی، مح وتای بدن ماصدودعلی.

 ، چاپ دوم(. قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.03) 

(. 0353سن؛ قنواتی، جلیل؛ عبوی پورفرد، ابدراهیم. )محاق داماد، سیومصطفی؛ و وتی، سیو 

(. قدم: پژوهشدگاه  دونه و دانشدگاه و ناشدر ه کدار: 0)  حقوق قرارداد یا در فقیه امامعیه

 ها )س ت(.سانمان مطالعات و تووین کتب علوم انسانی دانشگاه
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 اریان.، چاپ دوم(.. قم: مؤسسه انص0)  ×فقه الإمام الصادقق(. 0400مغنیه، مح وجواد. )

 .×طالب(. قم: مورسه امام علی بن ابی0)  کااب ال کاحق(. 0404مکارم شیرانی، ناصر. )

، چداپ هفدتم(. 05، 06)  دوا ر الکلام فی شرح شیرائع الاسیلامق(. 0454نجفی، مح و سن. )

 ا یاء تراث العربی. بیروت: دار
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 حیله ربوی یا معامله شرعی؟ نقدی بر ادله بطلان در فقه امامیه ؛قرارداد بازخرید مشروط

 

 
Conditional Repurchase Contract: Usurious Trick or Legitimate 
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Abstract 
One of the common types of contracts in financial markets is the sale with 

a conditional repurchase agreement. Among such contracts is the 

conditional bay‘ al-‘inah, which is concluded for the purpose of providing 

liquidity or granting debt respite. In this contract, the seller undertakes to 

repurchase the commodity at a specified price in the future. This study, 

employing a descriptive–analytical method and based on jurisprudential, 

principled, and narrative sources, examines this issue. The majority of 

jurists, relying on principles such as consensus, narrations, the 

requirement of circular reasoning (dawr), and the lack of serious intent, 

have deemed this transaction invalid. A detailed analysis, however, 

revealed that the arguments of the majority lack sufficient soundness. The 

narrations cited are debatable both in terms of authenticity and 

implication, and they do not directly relate to the invalidity of conditional 
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bay‘ al-‘inah. Even if their implication were accepted, restricting these 

narrations in the realm of fatwa poses challenges. Therefore, this research 

demonstrates that conditional bay‘ al-‘inah is valid and that the arguments 

for its invalidity are open to critique. 

Keywords 
Bay‘ al-‘inah, repurchase condition, legal stratagems, repo contract, banking 

transactions, invalid transactions. 
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حیله ربوی یا معامله شرعی؟  ؛قرارداد بازخرید مشروط

 نقدی بر ادله بطلان در فقه امامیه
 1سیدمبین ساجد

 10/20/1020تاریخ آنلاین: 20/20/1020تاریخ پذیرش:  11/20/1020تاریخ اصلاح:  20/20/1020تاریخ دریافت: 

 چکیده
شدرط بانخریدو اسدت. ان ج لده ایدن های رایج قرارداد در بانارهای مالی، قرارداد فدروش بهیکی ان صورت

شود. در ایدن قدرارداد، منظور تأمین ناوینگی یا امهال بوهی منعاو میالعینه مشروط است که بهقراردادها، بیع
 -ریو کنو. ایدن پدژوهش بدا روش توصدیفی شود کالا را در اینوه با قی تی مشخص بانخفروشنوه متعهو می

تحلیلی و با استناد به منابع فاهی، اصولی و روایی انجام شو. مشهور فاها با استناد بده قواعدوی مانندو اج داع، 
مشدهور  دانستنو. بررسی تفصیلی نشان داد که ادلدهروایات، لزوم دور و عوم قصو جوی، این معامله را باطل می

ار نیستنو. روایات مورد استناد ان جهت سنو و دلالت محل مناقشه بودنو و ارتبداطی بدا ان اتاان کافی برخورد
مواجده  پذیرش دلالت، تاییو این روایات در ماام افتا با چدالشالعینه مشروط نواشتنو.  تی در صورتبطلان بیع

  ناو هستنو.ان قابلاست و ادله بطلان  العینه مشروط صحیحبود؛ بنابراین، این پژوهش نشان داد که بیع

 هاکلیدواژه
 العینه، شرط بانخریو،  یل شرعی، قرارداد ریسو، معاملات بانکی، معاملات باطل.بیع

                                                           
 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یدانشکوگان فاراب ، اوق دانشکوه. 1

seyedmobin.sajed@ut.ac.ir 
بدر ادلده بطدلان در فاده  ینادو ؟یمعامله شدرع ای یربو لهیمشروط؛   وی(. قرارداد بانخر4045. )نیومبیساجو، س *

 .030-000 صص ،(3)23، فقه .هیامام
https://Doi.org/10.22081/jf.2025.72457.2955 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سنوگانینو یبرا انتشار کامل  اوق و تألیف  ق» 0454 ©
 

https://orcid.org/0009-0009-2443-2477
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 مقدمه

در فاه اسلامی، اصل انادی اقتصادی و  لیدت بیدع، ریشده در ایدات قدران، ا ادید  و 

ان فاهدا  ال، در مدورد جزئیدات و مصدادیق ع لدی ایدن اصدل، میدسنت نبوی دارد. بااین

های متدواول تدأمین نادوینگی در عنوان یکی ان روشالعینه بهنظر وجود دارد. بیعاختلاف

بددانار، بددویژه میددان تجددار، روا  داشددته و هددوف ان ان، ع ددوتا  فددرار ان ربددا بددوده اسددت؛ 

سدنت، رو، اکثدر فاهدای اهلشود. اناینکه ان مصادیق بارن  یل ربا محسون میطوریبه

اندو. در تبع ان،  کم به  رمت و بطلان ان دادها صوری و ربوی دانسته و بهاین معامله ر

شود. برخی با اسدتناد بده نظر ع یای در این باره مشاهوه میمیان فاهای امامیه نیز اختلاف

اندو، شد ارنو، بده  لیدت و جدوان ان فتدوا دادهظاهر  یدل ربدا را جدایز میروایاتی که به

دانندو. افدزون بدر های فدرار ان ربدا را مجدان ن یین ان راههیچای دیگر، که عوهدر الی

العینه نیدز ابهامداتی وجدود دارد؛ ان ج لده در اختلاف در  کم، در مورد ماهیت دقیق بیع

 العینه مشروط به بانخریو توسط فروشنوه یا فروش مجود توسط خریوار.مورد بیع

ینه در جامعه چنوان شدناخته شدوه العنکته  ائز اه یت این است که اگرچه عنوان بیع

شدود. ایدن مسدئله، وفور یافدت مینیست؛ ولی مصادیق ع لی ان در معاملات تجداری بده

عنوان یکی ان  یل ربا، لزوم نظر گسترده فاها در مورد مشروعیت ان بهه راه با اختلاف

ه مشدروط العینانجام پژوهشی دقیق و مستول را برای تبیین تعریف دقیق و  کم فاهی بیع

 کنو.ایجان می

العینده پیشینه پژوهش  اکی ان ان است که دیوگاه مشهور فاهدا، قائدل بده بطدلان بیع

مندور  در فصدلنامه « شدرط بانخریدو در بیدع»( در مااله 0385فرد )مشروط است. ایزدی

 -الهیات و معارف اسلامی، با این مفروض که این معامله باطل اسدت، بده بررسدی فاهدی 

ض ی ه شدرط بانخریدو پرداختده و در صدورت مؤجدل بدودن عادو ارداد بیع به اوقی قر

( 0358نیا )العینه مشروط و درنتیجه باطل دانسته است. معصدومیاصلی، ان را مصواق بیع

در « العینه: بررسی فاهی و کاربرد ان در اختیار معاملده تبعدی و اوراق تدورقبیع»در مااله 

کردن انجدام معاملده دوم در یدز نتیجده گرفتده کده شدرطن مهرف  اقاصاد اسلامیفصلنامه 

الله علدی شود. تاریرات درس ایدتض ن عاو اول، موجب ربوی و باطل شون معامله می
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توسدط مرکدز مدویریت  دونه « فقه  ورس و اوراق  هادار»عنولیبی نیز در کتابی با عنوان 

شوه و نهایتا  رأی به بطلان العینه بررسی عل یه قم به چاپ رسیوه است. در این کتان، بیع

 کم فاهدی بانخریدو »( در مااله 0355العینه مشروط داده شوه است. عشایری منفرد )بیع

در فصلنامه اقتصاد اسلامی نیز « شرط شوه در ض ن عاو بیع؛ مطالعه موردی قرارداد ریسو

رداختده شرط بانخریو با ت رکدز بدر قدرارداد ریسدو پبه بررسی فاهی قراردادهای فروش به

است. در ماابل، پژوهش  اضر با ناو ادلده مشدهور، درصدود برامدوه تدا نظریده صدحت 

العینه مشروط را موردتوجه قرار داده و به تاویت استولالی ان بسدرداند. در ایدن مسدیر بیع

شود، سسس با نگاهی انتاادی به ارنیابی ادله مشدهور العینه تبیین میابتوا مفهوم و اقسام بیع

ایات، اج اع و دلایل عالدی مانندو اشدکال دور و فادوان قصدو جدوی پرداختده شامل رو

شددود. در ادامدده امکددان تاییددو ع ومددات در ماددام افتدداء تحلیددل شددوه و در نهایددت بددا می

 شود.بنوی ادله نالی و عالی،  کم نهایی این معامله تعیین میج ع

 مفهوم و اقسام بیع العینه. 1

عینه ان ماده )ع ی ن( مشتق شوه است و دو معنا برای ان ذکر شوه است، برخی ان را به 

تدا، ؛ فیدومی، بی0000، ص 6ق،  0405؛ جدوهر ، 000، ص 0ق،  0405)فراهیدوی، انو سلف تفسیر کرده

ق، 0405)فراهیدوی، . سلف به معنای قرض دادن است (054، ص 4ق،  0454؛ ابن فارس، 440، ص 0 

ای است که در . در توجیه کلام اهل لغت گفته شوه است که بیع العینه معامله(008ص  ،0 

فروشدو و سدسس صدورت نسدیه میتدر بهجای قرض دادن، کدالایی را گرانان طلبکار به

خرد، که در  ایات راهی برای دریافت سود با پوشش معامله اسدت تر ناوی بانمیارنان

ر معنای دوم عینه به ناو  اضر معنا شوه است؛ نیرا یکدی ان . د(806، ص0ق،  0406)شرتونی، 

ارکان بیع العینه متاعِ  اضری است که ین طرف معامله است، اعم ان ان که متاع کدالا 

. وجه تس یه عینه ان است که پدول نادو (334، ص 3تا،  )ابن اریر، بیباشو و یا نفس پول باشو 

که واژه عینه مشدتق ان عدین بده معندای پدول نادو ایو، ک ااینبرای طالب عینه به دست می

 .(458، ص 08ق،  0404)نبیوی،  اضر است 

شددود، شخصددی کددالای خددود را ان دو معاملدده  اصددل می« عیندده»در اصددطلاح فاهددا 
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فروشو، سسس ه ان کالا را در ه ان مجلس به قی دت نادوی ک تدری صورت نسیه میبه

 تدا ان ربدا پرهیدز کندو. بده ایدن ندوع معاملده  دهدوکنو. این کدار را انجدام میبانخریو می

 یعنددی « عینددا  »صددورت نسددیه، در انای ان، شددود، نیددرا خریددوار کددالا بهگفتدده می” عیندده“

 العینده . در واقدع ان طریدق بیع(050، ص 0ق،  0400) لدی، کندو پول نادو  اضدر دریافدت می

در معاملده دوم اسدت  ناوینگی موردنیان تأمین شوه و در اینوه بدوهی کده بیشدتر ان ر دن

   شود.پرداخت می

کده در روایدات نیدز بدوان اشداره ه چنانتحاق است، العینه به اشکال مختلفی قابلبیع

 شوه است:

خرد و سدسس ه دان بیع اول نسیه؛ بیع دوم ناو: مشتری کالایی را ان فروشنوه نسیه می

شدو. در ایدن  الدت، فروصدورت نادو میقی دت ک تدر و به کالا را به ه ان فروشدنوه بدا

اورد و در سررسیو معامله اول، مبلغ بیشتری را که نسیه مشتری فورا  پول ناو به دست می

کندو. کنو و فروشنوه ان این طریدق سدود کسدب میخریوه بود، به فروشنوه پرداخت می

خدرد، ان را روش دیگر این است که مشتری کالایی را ان طلبکار خود نسیه و گدران می

فروشدو تدا بدوهی خدود را بده طلبکدار بسدرداند و در تر میصورت ناو و ارنانر بهدر بانا

 کنو.نهایت در نمان سررسیو، مبلغ نسیه را به طلبکار پرداخت می

خرد، سدسس ه دان صورت ناو میبیع اول ناو؛ بیع دوم نسیه: مشتری مبیع را ان بایع به

فروشو، در این صورت بدایع بیدع اول می صورت نسیه با قی ت بیشترمبیع را به بایع اول به

اورد و وقتی نمان پرداخت ر ن معامله دوم )که بیشتر ان ر دن در پول ناوی به دست می

 کنو.معامله اول است( فرارسیو، ان را به بایع در بیع دوم پرداخت می

شدود میخرد و شرط بیع اول ناو؛ بیع دوم ناو: مشتری کالایی را ناوا  ان فروشنوه می

که فروشنوه در اینوه ان کالا را با ه ان یا قی ت بالاتر ان او بخرد. این ندوع معاملده کده 

گفتده  1بدانکی، رایدج اسدت، در  ادوق جویدو بده ان ریسدودر بانارهای مالی، بدویژه بین
                                                           

1. Repo 
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کنندو؛ بده ایدن مدوت اسدتفاده میهدا ان ریسدو بدرای تدأمین نادوینگی کوتاهشود. باننمی

شونو در سررسیو مشخصی انهدا فروشنو و متعهو میبهادار خود را می صورت که اوراق

 .را بانخریو کننو

العینه داشته و العینه است یا تنها شباهت به بیعدر خصوص اینکه قسم اخیر ان اقسام بیع

 ایاتا  ان مصادیق ان نیست به پژوهشی مستال نیان است. برخی کشورهای اسلامی ریسدو 

انو و شرط بانخریو را بده عهدو تبدویل العینه است نسذیرفتهان مصادیق بیعرا به دلیل اینکه 

. (008-85، صدص 0385)موسویان و الهدی،  ک ااینکه برخی ان محااین نیز بوان اذعان دارنوانو کرده

در ماابل برخی معتاونو ریسو با عینه مشروطه متفاوت است؛ نیرا در بیع عینه، یکدی ان دو 

صدورت نادوی منعادو که در ریسدو هدر دو قدرارداد، بهاست؛ در الیصورت نسیه عاو به

 گردنو. باوجود این تفاوت، تسری  کدم عینده مشدروطه بده ریسدو، متوقدف بدر تنادیح می

کدوام در ایدن مسدئله رسدو هیچنظر میمناط، ع وم تعلیل و الغاء خصوصیت است که بده

العینده بده نسدیه دیگر قدوام بیععبارتبده. (80-60، صدص 0355)عشایری منفدرد، ا ران نیستنو قابل

. ایدن پدژوهش بدا ت رکدز بدر قسدم اول و (0355/05/3پور، )شدهیویبودن یکی ان دو بیع است 

پرداند و نوع سوم را تنها ان جهت شدباهت مدورد العینه میدوم، به بررسی  کم فاهی بیع

 .اشاره قرار گرفت

 ی مختلفهابیان دیدگاه. 2

 است،  درام ربا برای تخلص ان ای یله اینکه واسطهبه را العینهبیع ت،سناهل اکثر فاهای

)ونارت داندو العینده غیرمشدروط را جدایز میشدافعی، بیع داننو، در این میان تنها مذهبمی

 متفداوتی هایدیدوگاه العینهبیع مورد . فاهای امامیه در(50-56، صدص5ق،  0404اوقاف کویت، 

 نخسدت معاملده کده دانندومی صدحیح صدورتی در العینه رابیع فاها مشهور انو.کرده ارائه

 بده ملدزم خریدوار که شود شرط قرارداد در اگر نشوه باشو. دوم معامله به انجام مشروط

ق، 0400)نراقدی، نیسدت  ای صدحیحمعاملده چندین باشو، خریون ملزم به فروشنوه و فروختن

؛ عداملی 440، ص 04ق،  0400)نراقدی، اندو . برخی ان انان نیز ادعدای اج داع کرده(440، ص 04 

 .(000، ص 3ق،  0403)شهیو رانی(، 
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دانندو العینده مشدروط را جدایز میدر برابر مشهور، برخدی فاهدا کلیده صدور،  تدی بیع

. هرچنددو (000ق، ص 0435؛ سددیفی ماننددورانی،055، ص 0تددا،  ؛ خددویی، بی043، ص 0ق،  0400)خ ینددی، 

برخی ان ایدن فاهدا شدرط ن دودن بیدع دوم در ضد ن بیدع اول را خدلاف ا تیداط واجدب 

دهندو، ه چندین تجدویز بیدع العینده مشدروط و داننو لکن فتوا به بطلان چنین بیعی ن یمی

)خ یندی، داننو که قصو متعاملین تخلدص ان ربدا نباشدو  تی غیرمشروط را منوط به این می

 .(036، ص 0تا،  بی

 تاسیس اصل اولیه. 3

و « اوفدوا بدالعاود»، «ا دل الله البیدع»براساس ع ومدات و اطلاقدات کتدان و سدنت مانندو 

؛ 033، ص 0تدا،  )خ یندی، بیبیع العینده مطلادا صدحیح اسدت « ال ومنون عنو شروطهم»روایت 

ان ، نیرا در این مسئله دو بیدع وجدود دارد: فدروش کدالا و بانخریدو ه د(03/05/55عنولیبی، 

شدود، شدامل دو بیدع مدذکور نیدز مبیع؛ و انانجاکه این دسته ان ادلده شدامل هدر بیعدی می

 ال ومندون »شود ولو اینکه بیدع دوم در بیدع اول شدرط شدوه باشدو. مخصوصدا  روایدت می

 مصحح بیع العینه مشروط نیدز اسدت نیدرا عدام اسدت و شدامل هدر شدرطی « عنو شروطهم

 شددود. توجدده بدده ایددن نکتدده لانم اسددت کدده نیددز می ان ج لدده شددرط بیددع دوم در بیددع اول

شرط بانخریو ان ج له شروط محلل  رام یا محرم  لال یا خدلاف ماتضدای ذات عادو 

نیست تا در نمره شروط فاسو قرار بگیرد. درنتیجه لزوم وفاء به ایدن شدرط مطدابق قاعدوه 

 لانم است.

یدز دالل بدر جدوان افزون بر ع ومدات و اطلاقدات کتدان و سدنت، روایدات متعدودی ن

طور مطلدق اسدت، چده شدرط بانخریدو در ان شدوه باشدو و چده نشدوه باشدو. العینه بهبیع

د بیعبیع طور مطلدق العینده را بدهالعینه در نمان معصومین وجود داشته و پیرو سؤالات متعول

ظیدر . اما مشهور فاها به سبب وجود دلایلی ن(45، ص 08ق،  0455) ر عاملی، انو تجویز ن وده

، 04ق،  0400)نراقدی، انو روایات، اطلاقات ادله را به غیر فرض اشتراط بانخریو   ل ن وده

، هر چنو به دلایل دیگری نظیر اج اع، دور و عوم وجود قصو جوی نیز ایدن بیدع (440ص

 تدی در صدورت اشدتراط  -دانندو. بدر ایدن اسداس، انانجاکده بیدع العینده را صحیح ن ی
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طور عوه اولیه صحیح اسدت، در ایدن پدژوهش بده روایداتی کده بدهبه موجب قا -بانخریو

ای که قائلان به بطلان بیع شود و تنها ادلهانو، استناد ن یمطلق به تصحیح این بیع پرداخته

گیدرد. بدر مبندای ع ومدات ادلده انو، مورد بررسی و ناو قرار میالعینه مشروط ارائه کرده

چه با شرط بانخریو و چه بدوون  -بیع العینه  صحت عاود و شروط، اصل اولیه بر صحت

ننندو، در استوار است. طرفواران دیوگاه صحت، مستای ا  بر این ع ومات تکیده می -ان 

ای خداص مانندو روایدات ادعدای تخصدیص ایدن  الی که مشهور فاها بدا اسدتناد بده ادلده

چندین بیعدی  ع ومات در فرض وجود شرط بانخریو را داشته و درنتیجه قائدل بده بطدلان

هستنو؛ بنابراین محور اصلی اخدتلاف، وجدود یدا عدوم وجدود دلیدل معتبدر بدرای خدار  

 ساختن بیع العینه مشروط ان ش ول ع ومات اولیه است.

 ادله بطلان بیع العینه مشروط. 4

ادله بطلان افزون بر روایات، اج اع، لزوم دور و عوم وجود قصو جدوی اسدت. هرچندو 

؛ 440، ص 04ق،  0400؛ نراقدی، 480ق، ص 0403)سدبزواری،اندو استناد کرده اعاج  برخی ان فاها به

 براساس ، اما اج اع(000، ص 3ق،  0405؛ عاملی )شهیو رانی(، 000، ص 3ق،  0403عاملی )شهیو رانی(، 

گیدرد و فاقدو ارنش اسدت؛ ن ی قدرار پدذیرش مورد بودن، مورکی خاطربه مبانی مشهور

 دیگر موردتوجه قرار گیرد. بایست ادلهبنابراین می

 لزوم دور .4-1

تبع توقدف بیدع دوم العینه مشروط ان طرفی بیع دوم متوقف است بر بیع اول و بهدر بیع

به بیع اول، ملکیت مشتری نیز به ان متوقف است و ان طرف دیگر بیع اول متوقف اسدت 

بر بیع دوم؛ نیرا یکی ان شروط در ض ن بیع اول، بیع دوم است و تا شرط بیع اول محادق 

. به بیان دیگر بیع اول (000، ص 05ق،  0404) لی )علامه  لی(، ایو  ینشود بیع اول به وجود ن

شدرط شرط جعلی )بیع دوم( توسط متعاقوین شوه است و بیدع دوم مشدروط بهمشروط به

 .(308، ص 0ق،  0408)اصفهانی، شرعی یعنی بیع اول است 

این تاریب صحیح نیست؛ نیرا فاها بر صحت بیعدی کده در ضد ن ان شدرط فدروش 
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بیع به شخص دیگری غیر ان بایع اول شوه باشو، اج اع دارنو. لکن اشکال دور بده ایدن م

؛ نیرا بیع دوم به شخص سوم متوقف بر بیدع (005، ص 03ق،  0454)نجفی، عاو نیز وارد است 

ق، 0454)نجفدی، اول است و بیع اول نیز چون مشروط به بیع دوم است متوقف بدر ان اسدت 

هدای مشدروط بده بیدع ردانوی باطدل بنابر این تاریدب ت دامی بیع . در  ایات(005، ص 03 

مَ مِدن »بده معندی  خواهو بود. ه چنین استولال فوق مبتنی بر این اسدت کده شدرط مدا یقلدزق

م مهِ، ألعقوق وق باشو  ال ان که شرط در عاود به این معنی نیسدت؛ بلکده بده معندی مطلدق  «عق

. بده (308، ص 0ق،  0408)اصدفهانی، ا نباشدو الزام و التزام است؛ خواه در ضد ن عادو باشدو ید

م»بیانی دیگر اگر معنای شرط  مهِ، ألعقوق وق مَ منِ عق باشو اساسا  دیگر عاو منجز نیست  «ما یقلزق

که انشاء معلق اج اعا م کدن نیسدت و چندین عادوی بلکه معلق انشاء شوه است در الی

وم اسدت لدذا چنانچده بیدع دوم باطل است. در محل بح  بیع اول معلق بر التزام بده بیدع د

. (080، ص 0تدا،  )خدویی، بیشرط وفا نشوه اسدت شرط وفاء شوه است وگرنه بهانجام شو، به

ق، 0454)نجفدی، رود نه خود بیدع درنتیجه اگر این شرط محاق نشود لزوم بیع اول ان بین می

 .(005، ص 03 

ض ن التدزام( بیدان شدوه ور مبتنی بر معنای صحیح شرط )التزام در تاریب دومی ان د

لدو بده  است؛ توضیح ان که بیع دوم متوقف بر بیع اول است و ان طرفی چدون بیدع اول مای

شرطی شوه است، عاو متزلزل خواهو بدود و تدا شدرط ان محادق نشدود، ملکیتدی بدرای 

مشتری  اصل نخواهو شو، بنابراین ملکیت  اصل ان بیع اول متوقف بر بیع دوم اسدت و 

. صا ب تاریب مذکور خود ان را (305-308، ص 0ق،  0408)اصفهانی، ایو میدور به وجود 

شدود، بلکده نسذیرفته است؛ نیرا مشروط بودن بیع اول موجب تزلزل و عوم لزوم ان ن ی

ر ان موجب تزلزل عاو می شود، بنابراین ملکیت بالفعل با بیدع اول تخللف ان شرط یا تعذل

. افزون بر اینکه فرض این است که بایع (305-308، ص 0ق،  0408)اصفهانی، محاق شوه است 

شدو و نیدانی قصو خرو  مبیع ان ملکش را دارد وگرنه اصلا  مبیع ان ملکدش خدار  ن ی

شرط بیع دوم نبود. ه چنین اگر این اشکال ت ام باشو در جایی که دو طرف قصو بیدع به

امدو. در  الیکده اشدکال می کننو هدم ایدندوم را دارنو ولی ان را در بیع اول شرط ن ی

 اتفاق بر صحت بیع در این فرض وجود دارد.
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 فقدان قصد جدی .4-2

 چنانچه در بیع اول شرط بانخریو ه دان مبیدع شدود، کاشدف ان ایدن اسدت کده بدایع 

 عَلاه و ارتباط خدویش بدا مبیدع را قطدع نکدرده اسدت و قصدو انتادال مبیدع بده مشدتری ان 

ی ن ی ی عاود تابع قصو متعاقوین اسدت و اگدر قصدو بدایع وجدود شود، ان طرفبایع مت شل

ق، 0404)عاملی )شهیو اول(،  رسونواشته باشو بیع اول باطل است و اساسا  نوبت به بیع دوم ن ی

 .(08، ص 0 

 لانمدده اسددتولال فددوق ان اسددت کدده اگددر شددرط بانخریددو در ضدد ن بیددع اول نشددوه 

 یدو  کدم بده بطدلان شدود؛ نیدرا اشدکال باشو، ولدی متعاقدوین دو بیدع را انجدام دهندو با

 شدون شدرط ایدن که بدوون مطرحشدود درصدورتیعوم قصو در این مورد نیز مطدرح می

 . ه چنددین در فرضددی کدده بددایع (000، ص 3ق،  0403)عدداملی )شددهیو رددانی(، عاددو صددحیح اسددت 

اق کده اتفدکنو نیز این اشکال وارد است، در الیعلم به بیع دوم دارد و ان را شرط ن ی

 . افددزون بددر ایددن عددوم وجددود (080، ص 0تددا،  )خددویی، بیبددر صددحت ایددن بیددع وجددود دارد 

کندو در واقدع قصو، خلاف فرض مسئله است؛ نیرا بایع اول وقتی شدرط بانخریدو را می

صدورت نادوی تدر ان را ان وی بهصدورت ارنانقصو انتاال مبیع به مشدتری را دارد تدا به

 )عداملی )شدهیو ردانی(، بخرد و خریدو مجدود مبیدع منافداتی بداوجود قصدو جدوی نادل ندوارد 

 .(000، ص 3ق،  0403

 ات روای .4-3

العینده مشدروط مه ترین دلیل بطلان، روایاتی اسدت کده ادعدا شدوه در خصدوص بیع

صادر شوه است. در صورت اربات این دسته ان روایات،   ل ادله مطلق بر روایات مایو 

 اگر به چالش دیگری روبرو نشود بوون اشکال است.

 روایت حسین بن منذر. 4-3-1
کنو که در ان، متاعی را خریدواری و بده می ای سؤال سین بن منذر در مورد معامله

فرمایدو اگدر در پاسدخ می ×طالب عینه فروخته و سسس ان را بانخریو کرده است. امام
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 .(00-00، ص 0ق،  0450)طوسی،  1دو طرف معامله مجبور نباشنو، اشکالی نوارد

)طوسدی، صحیح اسدت  فهرس طریق شیخ طوسی به  سین بن سعیو اهوانی در کتان 

)کشدی،  روات مذکور در سنو روایت به جز  سین بن منذر توریق خداص دارندو. (005ا، ص تدبی

و تنها شیخ طوسدی وی را ان اصدحان امدام  (030ق، ص 0450؛ نجاشی، 830-835، ص 0ق،  0455

ضدعیف  ، بنابراین ان  ی  سنو روایت(080ق، ص 0400)طوسی،  سان اورده است به ×صادق

ه چنددین،  .(055، ص 0تددا،  ؛ خددویی، بی043، ص 0ق،  0400؛ خ ینددی، 005 ، ص03ق،  0454)نجفددی، اسددت 

 .شودنیز ه ین راوی را دارد و مشکل سنوی برطرف ن ی (050، ص 0ق،  0450)نال کلینی 

اذا کدان »العینه مشروط، مبتنی بر مفهوم شرطی استولال به این روایت برای بطلان بیع

است. منطوق روایت دلالت دارد که در صورت وجدود خیدار بدرای « له الخیار... فلا باس

العینه جایز است و مفهوم ان بیانگر ایدن اسدت کده در صدورت شدرط بایع یا مشتری، بیع

ه صحیح نیست. بر این اساس، شدرط بانخریدو موجدب بطدلان بانخریو در بیع اول، معامل

العینده شود و این روایت، ع ومات کتان و سدنت و نیدز روایدات تجویزکنندوه بیعبیع می

شدرط اسدت: اولا ، ننو. صحت این استولال منوط به پذیرش چندو پیشمطلق را تاییو می

تکلیفی و ملانمه ان بدا فسداد  بر فساد وضعی معامله یا  رمت« فیه بأس»بایو دلالت تعبیر 

بایو بیع اول باشو یدا اگدر بیدع دوم اسدت، بطدلان ان « فیه بأس»پذیرفته شود. رانیا ، متعلق 

مستلزم بطلان بیع اول باشو؛ نیرا در صورت صحت بیع اول، وفای به شرط ان )بیع دوم( 

رالثا ، بایو دلالدت . (03/05/55)عندولیبی، لانم است « ال ؤمنون عنو شروطهم»به موجب قاعوه 

ج له شرطیه بر انتفای  کم عنو انتفای شرط )مفهوم شرط( پذیرفته شدود، در  دالی کده 

. (085، ص 0ق،  0434؛ خ یندی، 346، ص 4تدا،  پور، بی)شهیوی انوبرخی معاصرین ان را انکار کرده

های چالش دهو که استناد به ان برای اربات بطلان، باواکاوی دلالی این روایت نشان می

 جوی مواجه است.
                                                           

العینة فأشتري ال تاع من أجله رم أبیعه إیاه رم أشتریه منه مکداني  فالت یجیئني الرجل یطلب ×سألت أبا عبو الله ». 1
باع و إن شاء لم یبع و کنت أنت الخیار إن شئت اشتریت و إن شدئت لدم تشدتر  قال فاال إذا کان له الخیار إن شاء

به بعو أربعة أشهر صلح قال فادال إن دا فلا بأس قال قلت فنن أهل ال سجو یزع ون أن هذا فاسو و یاولون إن جاء 
 .«هذا تاویم و تأخیر فلا بأس
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خِیَارِ ». تحلیل دلالت عبارت 4-3-1-1
ْ
ا کَانَ بِال

َ
 « إِذ

برخی معتاونو دلالت روایت نه در ماام بیان شرطیت ض نی، بلکه در ماام تأکیدو بدر 

ضرورت تحاق طیب نفس طرفین معامله است. ان این منظدر، در فرضدی کده در بیدع دوم 

شود؛ بنابراین، استناد به این روایت در بدان سون میرضایت محاق نباشو، عاو باطل مح

شرط ض ن عاو فاقو وجاهت است و اگر طرفین با طیب نفس اقدوام بده معاملده ن ایندو، 

ق، 0400)انصداری،  تی با فرض وجود شرط ض نی، بیع عینه مشروع و صحیح خواهدو بدود 

ن ا ت دالی را ان روایدت .  تی اگدر تنهدا بتدوان چندی(043، ص 0ق،  0400؛ خ ینی، 030، ص 6 

 .توان به ان برای اربات موعای خود استولال کردبرداشت کرد، دیگر ن ی

إِذقا کقدانق »رسو این تلای و برداشت، مخالف ظهور الفاظ روایت است. تعبیر نظر میبه

روشنی ظهور در  یثیت اختیاری بودن ع ل دارد، به این معندا کده شدخص در به« باِلخِْیقارِ 

یدن ان طدرفین ملدزم و مجبدور بده انجدام معاملده خود اناد و مختار باشدو و هیچ انتخان

نباشنو، نه ان که صرفا  دارای رضایت باطنی باشنو. این ظهور بده  دوی قدوی اسدت کده 

ت لانم برای معارضه با ان بوده و قابلیت تضعیف ایدن ظهدور ا ت ال مطرح شوه فاقو قول

 .(03/05/55)عنولیبی، واضح را نوارد 

 . تعیین قلمرو روایت4-3-1-2

توانو ادعای مشهور را رابت کنو؛ نیدرا بده دو قرینده جدوان امدام روایت مذکور ن ی

که ض یر موجدود « ان کان بالخیار»مربوط به بیع دوم است. قرینه اول اینکه امام فرمودنو 

رینده دوم شود مربوط به بیع دوم است و قشود؛ پس معلوم میبر می« الرجل»به « کان»در 

سْجوِِ یقزْعََ ونق »هم کلام اهل مسجو است  داءق بدِهِ  فقنِنَّ أقهْلق الْ ق ا فقاسِوِ وق یقاوَلدَونق إِنْ جق ذق أقنَّ هق

لقحق  شود که مربوط به بیدع دوم بدوده اسدت معلوم می« بعو اشهر»که به قرینه « بقعوْق أقشْهَرأ صق

. بلکده (055، ص 0تدا،  )خدویی، بی که کلام مشهور در خصوص بطلان بیع اول استدر الی

ل دارد نیرا اهل مسجو معامله اول را صحیح می ت بیع اول دانسدتنو و روایت ظهور در صحل

انو، کاشدف ان ایدن اسدت اشکال انها در بیع دوم بود و اینکه امام بیع دوم را جوان داده

ت بیع اول مفدروغ عنده بدوده اسدت  . در ضد ن دلیلدی (043، ص 0ق،  0400)خ یندی، که صحل
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نوارد که تنها وجه بطلان بیع دوم، بطلان بیع اول باشو، نیرا علدم بده وجده  کدم وجدود 

)ایرواندی، نوارد، لذا م کن است بیع دوم، تعبوا  باطل باشو و بیع اول ه چنان صحیح باشدو 

 .(80، ص 0،  0305

 «بأس». تحلیل دلالی تعبیر 4-3-1-3

شرط، دلالت بر  کم وضعی بطلان نوارد؛ بلکه دلالت  مستفاد ان مفهوم« بأس»تعبیر 

ق، 0400)خ یندی، دیگر مکدروه اسدت عبارتبر  کم صحت ه راه با مرجو یت دارد و بده

ت است فلذا  (368، ص 0  )انصداری، یعندی عدذان دارد « فیه بأس»بأس به معنی شوت و  ول

 .(030، ص 6ق،  0400

معداملات ارشداد بده صدحت اسدت، در « لا بدأس»اشکال فدوق صدحیح نیسدت، نیدرا 

در . افدزون بدر ایدن (080، ص 53/05/0355پور، )شدهیویارشداد بده فسداد اسدت « بدأس»درنتیجه 

صدحت اسدت؛ نیدرا اهدل « لا بأس»دهو مراد ان ای وجود دارد که نشان میروایت، قرینه

ی نفدی کده بده معندا« لا بدأس»دانستنو و امام در پاسخ فرمودنو مسجو این بیع را فاسو می

بدر فسداد پذیرفتده نشدود، دلالدت ان بدر بطدلان بعیدو « بأس»فساد است.  تی اگر دلالت 

شدود و العینه ان  یل ربدا محسدون مینیست. ه چنین ا ت ال دیگری وجود دارد که بیع

کننو که اگر بیدع دوم شدرط شدود  درام اسدت، ولدی شبهه  رمت دارد. امام تصریح می

است و  للیت ملانم با صحت است. درهر ال،  رمت  یعنی  لال« لا بأس»بوون شرط 

 مستفاد ان روایت، به دلیل نهی ان سبب، ملانم با فساد معامله است.

 . شمول دلالی روایت4-3-1-4

روایت دلالتی بر بطلان بیعی که در ان شرط بانخریدو شدوه، ندوارد؛ نیدرا اخدص ان 

عا ان است که هر نوع بیعی که در ان شرط  عاست. مول بانخریو شدوه باشدو، صدحیح مول

کنو کده فدورا  بعدو ان بیدع اول، بیدع نیست؛ ولی روایت تنها بر باطل بودن بیعی دلالت می

اموه است و ان را در ماابدل « رم اشتریه منه مکانی»دوم محاق شود؛ نیرا در تعبیر سائل 

ان طرفی در بین داننو، قول عامله قرار داده است که فاصله چهار ماه بین دو بیع را لانم می
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 تفصددیل بددین صددحت بیددع دوم فددوری و بطددلان بیددع دوم بددا تددأخیر فاهددا شخصددی قائددل به

ق، 0400)خ یندی، شدود وجود نوارد، بنابراین این روایت معرض عنه اصدحان محسدون می

 .(043، ص 0 

فرقدی « هذا تاویم و تاخیر فلا بأس به»اشکال صحیح نیست؛ نیرا ذیل روایت با تعبیر 

عا را دوم فوری و بیع دوم با تأخیر ن ی بین بیع گذارد و مشکل أخص بدودن دلیدل ان مدول

 کنو.برطرف می

درنتیجه روایت  سین بن منذر افزون بر اینکه ان جهدت سدنو محدل خوشده اسدت ان 

شرط بانخریو نوارد؛ نیرا مربوط بده بیدع دوم العینه بهجهت دلالی نیز ظهور در بطلان بیع

کلام مشهور در خصوص بطدلان بیدع اول اسدت؛ لدذا ارتبداطی بده  کهبوده است در الی

 توانو مایو ع ومات باشو. محل بح  نوارد و درنتیجه ن ی

 روایت علی بن جعفر. 4-3-2
کتان علدی بدن »و در  (060ق، ص 0403)  یری، « قرن الاسناد»روایت علی بن جعفر در 

 کایاب علیی  ین دهفیرکده بده  وسیائلاموه است. صا ب  (000ق، ص 0455)عریضی، « جعفر

. در ایدن روایدت، (43-40، ص 08) ر عاملی،  دسترسی داشته، این روایت را نال کرده است 

 ای را بدده ده درهددم پرسددو: ایددا اگددر کسددی پارچددهمی ×علددی بددن جعفددر ان امددام کدداظم

فرمایدو: در پاسدخ می ×نسیه بفروشو، سسس ان را به پنج درهم بخرد، جایز است؟ امدام

شرطی در کار نباشو و هر دو طرف راضی باشنو، اشکالی نوارد. نسدخه  موجدود در اگر »

نادل  -« خدردبه پدنج درهدم نادوی می» -کتان علی بن جعفر با ک ی تفاوت در عبارت 

 شوه است.

به یکسدان بدودن راوی، هدر است، اما باتوجه« الی أجل»نال قرن الاسناد فاقو عبارت 

رنو و ا ت ال افتادگی این عبارت در نسخه موجدود قدرن دو نال اشاره به ین روایت دا

نیدرا در روایدت امدوه  الاسناد وجود دارد. مخصوصا  اینکه وجود این فادره لانم اسدت؛

است شخصی لباس خود را به ده درهم فروخته و سسس ان را بده پدنج درهدم خریدواری 

مسدائل »و « الاسناد قرن»های ین ان کتانکنو که در دو بیع ناو عالایی نیست. هیچمی
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انو؛ بنابراین بررسی سنو انها م کن نیسدت با سنو معتبر به دست ما نرسیوه« علی بن جعفر

عنوان مسدتنو فاهدی اسدتناد کدرد.  تدی اگدر ان ایدن ها بهتوان به روایات این کتانو ن ی

 .اعت اد نیستنظر شود، عبوالله بن  سن توریق خاصی نوارد و سنو ان قابلمشکل صرف

روایت مذکور ان جهت دلالت شبیه روایت  سین بن منذر است؛ نیرا سؤال پیرامون 

فروش لباسی به قی ت ده درهم و خریو ان به قی ت پنج درهم توسط فروشدنوه بیدع اول 

فرمایو که اگر شرط بانخریو نشدوه باشدو و هدر دو راضدی است و  ضرت در پاسخ می

فهدوم شدرط، شدرط بانخریدو موجدب بطدلان بیدع باشنو اشکالی نوارد و بدا اسدتفاده ان م

 شود. به استولال مذکور اشکالاتی وارد شوه است.می

 قلمرو روایت و ارتباط با بیع اول .4-3-2-1

این روایت بیش ان روایت  سین بن منذر ظهور در بیدع دوم دارد؛ چدون در بیدع دوم 

یدع اول( و ا ت دال ایدن درهدم در ب 0ر ن دوبرابر بیع اول است )ده درهدم در بیدع دوم و 

فرمایدو اگدر وجود دارد که خریوار طیب نفس نواشدته باشدو، بده ه دین جهدت امدام می

بیع دوم است در  الیکده کدلام « باس»طرفین راضی هستنو مشکلی نوارد؛ بنابراین متعلق 

ق، 0400)انصداری، مشهور در خصوص بطلان بیع اول است لذا ارتباطی به محل بح  نوارد 

. ظهور روایت در اختصاص به  کدم بیدع دوم، مدانع ان (055، ص 0تا،  ؛ خویی، بی030، ص 6 

شود که تنها منشأ فساد ان، بطلان بیع اول است؛ نیرا فاوان طیدب نفدس این استولال می

 توانددو علددت متعدداملین در بیددع دوم، ناشددی ان التددزام عرفددی بدده شددرط بیددع اول، خددود می

 تواندو هدم معلدول بطدلان بیدع اول باشدو سداد بیدع دوم میمستال بطلان باشو؛ بندابراین، ف

و هم ناشی ان صحت بیع اول ه راه با شدرط فاسدوی کده رضدایت واقعدی در بیدع دوم را 

 مختل کرده است.

 . رابطه حرمت تکلیفی و بطلان وضعی4-3-2-2

 رمت تکلیفی را برسانو، این امدر دلالدت بدر « فیه بأس»اگر فرض شود ظاهر عبارت 

دهنوه امکدان ضعی معامله دارد؛ نیرا نهی تکلیفی ان ین مسدبب شدرعی، نشدانصحت و



011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

خر
باز
د 
ردا
قرا

 ید
 ح
ط؛
رو
ش
م

له
ی

 
ربو

 یا ی
رع
 ش
له
عام
م

 ی؟
قد
ن

 ی
مام
ه ا
فق
در 

ن 
طلا

ه ب
ادل
ر 
ب

 یه

تحاق ان مسبب است. در غیر این صورت، نهی ان چیزی که اساسدا  قابدل وقدوع نیسدت، 

، «نیو را مالن کتان مکن»فرمایو: معنا خواهو بود. برای ن ونه، هنگامی که شارع میبی

پذیر است، ولی شدارع و نسبت به کتان امکاناین نهی  اکی ان ان است که مالکیت نی

؛ بنابراین، اگر بیدع دوم  درام تلادی (080ق، ص 0455)اخونو خراسدانی، ش ارد ان را مجان ن ی

تواندو موجدب ایدن  رمدت شود، دلایلی ماننو عوم رضایت بایع یا ربوی بودن معامله می

ق، 0400)خ یندی، ملده نیسدت باشو، اما این  رمت تکلیفی لزوما  به معنای بطلان وضدعی معا

رسو محور نهی در روایت، خود بیع است، نه مسدبب نظر می. افزون بر این، به(368، ص 0 

گونه که نهی ان بیع خ ر هدم  رمدت تکلیفدی و هدم بطدلان وضدعی را در پدی ان. ه ان

 دارد، در اینجا نیز م کن است نهی ان بیع، دال بر هر دو جنبه باشو.

درنتیجه روایت علی بن جعفر نیز افزون بر اینکه ان جهت سنو محدل خوشده اسدت ان 

شرط بانخریو نوارد؛ نیرا مربوط بده بیدع دوم العینه بهجهت دلالی نیز ظهور در بطلان بیع

که کلام مشهور در خصوص بطدلان بیدع اول اسدت؛ لدذا ارتبداطی بده بوده است در الی

 و ادله مطلق باشو. توانو مایمحل بح  نوارد و ن ی

 روایت یونس الشیبانی. 4-3-3
فروشدو و عدرض کدردم: مدرد  کدالایی را می ×گویدو: بده امدام صدادقیونس می

 قددور ارنش نددوارد؛ امددا خریددوار داننددو کدده ایدن کددالا اینفروشدنوه و خریددوار هددر دو می

نچده فرمدود: ا ×امدام  اط ینان دارد کده فروشدنوه دوبداره ان را ان و  خواهدو خریدو.

گردانو؟ یدونس گویی، ربا است، پس اگر تو کالا را دوباره ان او نخر ، ان را بان میمی

)طوسدی،  1ای نزدیدن نشدوفرمودنو: به چنین معامله ×گویو: عرض کردم: ار ! اماممی

 .(05، ص 0ق،  0450
                                                           

الرجل یبیع البیع و البائع یعلم أنه لا یسو  و ال شتري یعلم أنه لا یسدو  إلا أنده یعلدم  ×قال: قلت لأبي عبو الله » . 1
أنه سیرجع فیه فیشتریه منه قال فاال یا یونس إن رسول الله ص قال لجابر بن عبو الله کیف أندت إذا ظهدر الجدور و 

بأبي أندت و أمدي قدال إذا ظهدر الربدا یدا أوررتم الذل قال فاال له جابر لا أبایت إلی ذلك الزمان و متی یکون ذلك 
 .«یونس و هذا الربا و إن لم تشتره منه رده علیك قال قلت نعم قال فاال لا تاربنه فلا تاربنه
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شیخ طوسی، طریق صحیحی به مح و بن  سن صفار در کتان فهرسدت نادل کدرده 

. صالح بن عابه موجود در سنو مردلد بدین دو فدرد اسدت: صدالح (458تا، ص )طوسی، بیاست 

و صالح بن عابده بدن قدیس ان اصدحان  ×بن عابه بن خالو الاسوی ان اصحان امام باقر

. بنا به نادل نجاشدی هدر دو (338و ص  000ق، ص 0400)طوسی،  ×و امام کاظم ×امام صادق

.  تدی اگدر صدالح بدن عابده بدن قدیس (055ق، ص 0450)نجاشدی، صا ب کتان نیدز هسدتنو 

وسیله توریاات عامی ماننو توریق ابن عاوه یا راوی کتان تفسیر علی بن ابراهیم بدودن، به

توریق شود، ولی نسبت به صالح بن عابه بن خالو توریای وجود نوارد؛ بنابراین مردد بدین 

نیدز توریدق  (304، ص ق0400)طوسدی، شود. راوی مسدتایم، یدونس الشدیبانی راه و غیر راه می

 خاص نوارد؛ بنابراین روایت ان جهت سنوی ضعیف است.

ای دوم را در بیدع برخی معتاونو روایت ظاهر در صورتی است کده طدرفین بیدع نسدیه

لقیكْق »ناو اول، شرط کرده باشنو و ان فاره  هَ عق دَّ فرض اشتراط بیدعِ دوم در « فقنِنْ لقمْ تقشْتقرِهِ رق

شود؛ بنابراین در صدورت وجدود چندین شدرطی، معاملده باطدل اسدت میبیع اول استظهار 

. این برداشت ان روایت صحیح نیست، نیرا بدر طبدق ظداهر روایدت (53/05/0355پور، )شهیوی

مربدوط  ×صحبت نکرده است بلکده نگراندی امدام« بیع عینه»اساسا  در خصوص  ×امام

 ، 40)ج عددی ان نویسددنوگان،  شددود عنوان  یددل ربددا ان ان اسددتفاده میمعدداملاتی اسددت کدده بدده

دانندو فروشو و هر دو میپرسو که شخصی ین مبیعی را به مشتری می. راوی می(006ص 

دانندو که قی ت ان با ر نی که در معامله مطرح شوه است تفداوت دارد؛ ولدی هدر دو می

ین ع دل را ای ان پیامبر افروشو.  ضرت با نال قضیهکه مشتری مبیع را دوباره به بایع می

گونده نیسدت کده اگدر پرسو که اینانو. سسس  ضرت می سان اوردهان مصادیق ربا به

بایع در بیع اول ان خریو دوباره مبیع خودداری کنو، مشتری در بیع اول مبیدع را ندزد بدایع 

فرمایدو کده نزدیدن کنو و  ضرت نیدز میرها کنو و برود، راوی این مسئله را تأییو می

 و که ان مصادیق رباست.این ع ل نشوی

در ایات متعاملین بدا توسدل بده دو معاملده قصدو فدرار ان ربدا را دارندو و امدام ان را 

العینده تفداوت دارد؛ نیدرا  سان اورده است؛ ولدی روایدت مدذکور بدا بیعمصواق ربا به

شود که ایدن دو به ذیل روایت که مسئله خودداری ان خریو مطرح شوه معلوم میباتوجه
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العینه متعامیلن قصو جوی دارنو؛ شاهو اینکه اگر قبدل ان ه صوری است، ولی در بیعمعامل

تواندو بدرای بیع دوم مبیع تلف شود، در ملن مشتری تلف شوه است یا اینکه مشتری می

تدوان  رمدت مسدتفاد ان ایدن تأمین ناوینگی مبیع را به شخص سدومی بفروشدو؛ لدذا ن ی

 رح کرد.العینه مطروایت را در مورد بیع

درنتیجه روایت یونس افزون بدر اینکده ان جهدت سدنو محدل خوشده اسدت ان جهدت 

العینده شرط بانخریو نوارد؛ بلکه اساسا  ارتباطی با بیعالعینه بهدلالی نیز ظهور در بطلان بیع

 کنو.قصو تخلص ان ربا نهی مینوارد و ان انجام معاملات صوری به

العینده باشدو، ایدن شدبهه پدیش ق روایدات مجدون بیعفرضا  سه روایت اخیر، مایوَ اطلا

خواهو امو که اطلاق روایات مردم را به رباخواری مبتلا کرده است؛  ال ان که  کدم 

. (53/05/0355پور، )شهیویالعینه در صورت عوم اشتراط بانخریو بوده است واقعی تجویز بیع

کان تاییو روایات در مادام چه بسا شبهه به اشکال برخی ان معاصرین در خصوص عوم ام

انو و سدائل افتاء اشاره داشته باشو. روایات ماام افتاء در ماام بیان وظیفه فعلیه صادر شدوه

کنو، بنابراین پاسخ بایدو ت دام قیدود مدؤرر در  کدم را شدامل برای ع ل کردن سؤال می

ایدو بیدان توان ین  کم را برای ین نفر مطلق و برای دیگری مشود. در این ماام، ن ی

بیدت در مادام افتداء بده کرد یا  تی برای ه ان شخص در نمان دیگر تاییو ند، نیدرا اهل

کردنو. اما در ماام تعلیم، گاهی بخشی ان مطالب در یدن مجلدس قیود منفصل تکیه ن ی

شو؛ بندابراین، اسدتناد بده قدرائن منفصدله فادط در و بخش دیگر در مجلسی دیگر بیان می

یز است، نه در روایات مربوط به وظیفه ع لی. تاییو روایدات در مادام روایات تعلی ی جا

شدود، نیدرا تاییدو دلیدل مطلدق افتاء اگرچه عالا  جایز است، اما عرفدا  ناپسدنو شد رده می

) کم ترخیصی( با دلیل مایو ) کم الزامی( م کن است به الاای مفسوه یدا مخالفدت بدا 

. در محدل بحد  نیدز بعیدو (005، ص 0358سیسدتانی، ) سدینی واقع بینجامو که امری قبیح است 

تطبیق باشو، نیرا روایات مطلق متعودی در خصوص جوان بیدع نیست کبرای مذکور قابل

کندو و وضوح ان وظیفه ع لی سدؤال میالعینه صادر شوه است که در برخی ان روایات به

، (03، ص 08ق،  0455عداملی،  در)کنندو طور مطلق بیع العینه را تجویز میبه × ال امامبااین

شو؛ بنابراین به اطلاق ایدن بایست بیان میکه اگر  کم دارای قیو خاصی بود میدر الی
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شدود و بده روایدت مفصدله دسته ان روایات که دربردارنوه  کم ترخیصی است ع ل می

 شود.شود و یا نهایتا  بر کراهت   ل میکه ماتضی  کم الزامی است ع ل ن ی

روط مبنای عوم امکان تاییو روایات در ماام افتاء توجه به ایدن نکتده اسدت یکی ان ش

 اسدت ان تعلدیم با فتوا ماام هایتفاوت ان شود. یکیکه  الات شاذ در فتاوی ذکر ن ی

 به  کم تاییو ه چنین نادر و و  الات شاذ و مصادیق به مخاطب دادن توجه فتوا در که

 واقدع، در شدود، هرچندوصورت مطلق بیان می کم بهلذا  است؛ نامتعارف و ناپسنو انها

 فدرض بدا مطلدق صدورتبه  کم بیان افتایی روایات در باشو؛ بنابراین مایلو به قیو  کم

 خدلاف امدری اسدت، ندادر اسدتفتاکننوه بده نسدبت که باشو به قیوی مایو واقع در اینکه

اسداس، صدورت متعدارف ان . بدر ایدن (005، ص 0358) سینی سیستانی، شود ن ی تلای  ک ت

العینه این است که بیع دوم در ض ن بیع اول شرط نشوه باشو. در اکثر روایدات خریدو بیع

مبیع توسط بایع در ض ن بیع دوم، مطرح نشوه بود؛ بلکه انچه در انها مطدرح بدود عدوم 

ای ا خریدو نسدیهکندو تدا بدالعینده میرو اقوام به بیعتوانائی در پرداخت بوهی است؛ اناین

بسا اصلا  این کالا را در بانار و به شخص رال  مت کن ان پرداخت بوهیِ خود باشو و چه

 .(53/05/0355پور، )شهیویکنو فروخته است و با ر ن  اصله بوهی را پرداخت می

العینده اشدتراط پدذیرش نیسدت؛ نیدرا اولا  صدورت متعدارف ان بیعادعای مذکور قابل

العینده ا تیدا  بده با شرط ضد نی یدا  تدی ارتکدانی اسدت؛ نیدرا طالدب بیعبانخریو ولو 

دهددو و ان طددرف دیگددر الحسددنه ن یناددوینگی دارد و چددون ان طرفددی کسددی بدده او قرض

کنو تا بده خواسدته خدود العینه میخواهو مبتلا به قرض ربوی شود، اقوام به انجام بیعن ی

شدود.  دواقل اینکده صدورت  اصدل می برسو که ان نیدز مع دولا  بدا اشدتراط بانخریدو

صورت عوم اشتراط بیع دوم در ض ن بیدع باشدو مشدکوک اسدت؛ العینه بهمتعارف ان بیع

رانیا  در برخی ان روایات شراء کالا توسط بایع مطرح شوه است و مسئله تدأمین نادوینگی 

 است و بوهی سابای در کار نیست. 

ان  ی  سنوی و دلالدی تدام باشدنو و  که سه روایت مذکوربنابراین،  تی درصورتی

صلا یت تاییو روایات مطلق را داشته باشنو، اشکال عوم امکان تاییدو روایدات در مادام 

العینه صادر شوه اسدت طرح است. روایات مطلق متعودی در خصوص جوان بیعافتاء قابل
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طور بده ×م ال اماکنو و بااینوضوح ان وظیفه ع لی سؤال میو در برخی ان روایات به

بایسدت کننو، در  الیکه اگر  کم دارای قیو خاصی بدود میالعینه را تجویز میمطلق بیع

شو؛ بنابراین به اطلاق این دسته ان روایات که دربردارنوه  کدم ترخیصدی اسدت بیان می

شود و یدا نهایتدا  شود و به روایت مفصله که ماتضی  کم الزامی است ع ل ن یع ل می

 شود.یکراهت   ل م

 گیرینتیجه

شدرط العینده مشدروط بهاین پژوهش به این نتیجه رسیوکه ادله مشهور فاهدا در بطدلان بیع

بانخریو ان وجاهت کافی برخوردار نیست. تحلیل روایات مورد استناد مشدهور نشدان داد 

العینده مشدروط نوارندو و که این روایات یا ضعیف السنو هستنو یا ارتباطی با موضدوع بیع

پذیرش طور قاطع اطلاقات دال بر صحت بیع را مایو کننو.  تدی در صدورتتوانو بهین 

هدای اصدولی جدوی مواجده سنو و دلالت این روایات، تاییو انها در ماام افتاء بدا چالش

شدرط العینده مشدروط بهبدرد؛ بندابراین بیعاست که اعتبار ایدن اسدتولال را نیدر سدؤال می

تنها بدا مدوانین گیری ندهای صحیح و مشروع دانست. این نتیجهتوان معاملهبانخریو را می

 گوی نیانهای رون نظام مالی اسلامی باشو.توانو پاسخفاهی سانگار است، بلکه می

های این تحایق پیاموهای مه ی در  ونه معاملات بانکی و مدالی اسدلامی دارد. یافته

سان توسعه ابزارهای نوین مالی در چارچون شریعت توانو نمینهالعینه میتأییو صحت بیع

به روا  قراردادهای مشابه ماننو ریسو در نظدام بدانکی، ایدن پدژوهش مبندای باشو. باتوجه 

 دهدو. ه چندین، بخشدی بده چندین معداملاتی ارائده میمشروعیتفاهی مسدتحک ی بدرای 

های ربدوی راهگشدای  دل مشدکلات تواندو بدوون نگراندی ان  یلدهنتایج این تحایق می

تواننو بدا ناوینگی در مؤسسات مالی اسلامی باشو. پژوهشگران  ونه اقتصاد اسلامی می

 العینده بددا سدایر قراردادهددای مدالی پرداننددو و الهدام ان ایدن نتددایج، بده بررسددی تطبیادی بیع

شددود جهددت یح ان را تددووین ن اینددو. البتدده توصددیه میضددوابط لانم بددرای اجددرای صددح

های ا ت دالی، ضدوابط شدفاف و نظدارت دقیدق در اجدرای ایدن پیشگیری ان سوءاستفاده

  معامله اع ال شود.



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

 

 فهرست منابع
 

 قران کریم* 

 .^. قم: ال البیتكفاي  الأصووق(. 0455اخونو خراسانی، مح وکاظم بن  سین. )

(. قدم: مؤسسده 0)  ال هاي  في غريب الحی ي  و الأثیرتا(. و جزری. )بیابن اریر، مبارک بن مح 

 مطبوعاتی اس اعیلیان.

(. قم: دفتر تبلیغات اسلامی  ونه 4)  اللغ مهجم مقایعسق(. 0454ابن فارس، ا  و بن فارس. )

 عل یه قم.

ثدة، )للأصفهانی، چداپ الحوی حاشي  كااب المکاسبق(. 0408اصفهانی، مح و سین ک سانی. )

 (. قم: أنوار الهو .0 

(. قدم: 3)چاپ الاوی دة،   كااب المکاسبق(. 0400انصاری، مرتضی بن مح وامین دنفولی. )

 منشورات دار الذخائر.

 .(. قم: کتبی نجفی0)  حاشي  المکاسب(. 0305ایروانی، علی. )

طالهیات م(. شدرط بانخریدو در بیدع. الهیدات و معدارف اسدلامی، 0385ایزدی فرد، علی اکبدر. )

 .SID. 040-005(، صدص 00-00،پایگاه مرکز اطلاعات عل ی جهاد دانشگاهی، )اسلامی

https://sid.ir/paper/357087/fa 

(. قم: مؤسسه دائرِال عدارف 40)فارسی( )  ^ ع مجله فقه ا لتا(. ج عی ان نویسنوگان. )بی

 .^بیتفاه اسلامی بر مذهب اهل

(. بیروت: دار 6)  تاج اللغ  و صحاح الهر ي  -الصحاح ق(. 0405جوهر ، اس اعیل بن   اد. )

 العلم.

 .^البیت(. قم: مؤسسه ال08)  وسائل الشيه ق(. 0455 ر عاملی، مح و بن  سن. )

 . قم: انتشارات اس اعیلیان.تهارض الادله و اخالاف الح ی (. 0358 سینی سیستانی، سیوعلی. )



011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

خر
باز
د 
ردا
قرا

 ید
 ح
ط؛
رو
ش
م

له
ی

 
ربو

 یا ی
رع
 ش
له
عام
م

 ی؟
قد
ن

 ی
مام
ه ا
فق
در 

ن 
طلا

ه ب
ادل
ر 
ب

 یه

)چداپ الحویثدة،  تیذكرة الفقهیاءق(. 0404لامه(،  سن بدن یوسدف بدن مطهدر اسدوی. ) لی )ع

 .^البیت(. قم: مؤسسه ال04 

، چداپ چهدارم(. قدم: ایدران: 0)  السرائر الحاوا لاحرییر الفایاواق(. 0400 لی، ابن ادریس. )

 مؤسسة النشر الاسلامی.

(. قددم: مؤسسدده 0یثددة،  )چدداپ الحو قییرب الإسیی ادق(. 0403  یددری، عبددوالله بددن جعفددر. )

 .^البیتال

(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر ارار امام 0)  كااب البيیاق(. 0400الله موسوی. )خ ینی، سیوروح

 .&خ ینی

(. تهدران: مؤسسده 0)  م ا ج الوصوو إلی علیم الأصیووق(. 0434الله موسوی. )خ ینی، سیوروح

 .&تنظیم و نشر ارار امام خ ینی

 (. قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.0)  تحریرالوسعل تا(. موسوی. )بی الله خ ینی، سیوروح

 نا.جا: بی(. بی0)ال کاسب،   الفقا  مصباحتا(. خویی، سیوابوالااسم موسوی. )بی

(. بیدروت: دار 05، 08)  تاج الهروس من دیوا ر القیاموسق(. 0404نبیوی، مح و بن مح و . )

 الفکر.

(. قددم: دفتددر 0)  كفايیی  الأحکییامق(. 0403سددبزواری )محاددق(، مح ددوباقر بددن مح ددو مددؤمن. )

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. تهران: مؤسسه تنظیم 0)  فقه الر ا -دليل تحریرالوسعل  ق(. 0435اکبر. )سیفی ماننورانی، علی

 .&و نشر ارار امام خ ینی

 (. تهران: دار الأسوِ.0) اقرب الموارد في فصح الهر ي  و الشوارد ق(. 0406و. )شرتونی، سعی

 نا.جا: بی(. درس خار  فاه ربا در معاملات بانکی. بی0455-0355شهیوی پور، مح وتای. )

 نا.جا: بی(. بی5)  ا حاث اصولي تا(. شهیوی پور، مح وتای. )بی

(. تهدران: دار الکتدب 05)  تهذيب الأحکیام. ق(0450طوسی، مح و بن  سن )شیخ طوسی(. )

 الإسلامیة.



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

 (. نجف اشرف: ال کتبة الرضویة.0)  الفهرس تا(. طوسی )شیخ(، مح و بن  سن. )بی

(. قدم: دفتدر انتشدارات 0)  الأ یواب -رداو الشيخ الطوسي ق(. 0400طوسی، مح و بن  سن. )

 اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. 05)  الروض  البهي  في شرح اللمه  ال مشقي ق(. 0405الوین بن علی. )عاملی)شهیو رانی(، نین

 قم: کتابفروشی داور .

 مسیال  الأفهیام إلیى ت قیيح شیرائع الإسیلامق(. 0403الوین بن علدی )شدهیو ردانی(. )عاملی، نین

 (. قم: مؤسسة ال عارف الإسلامیة.00) 

(. قدم: 4)  غايی  المیراد فیي شیرح ىكی  الإرشیادق(. 0404کی. )عاملی)شهیو اول(، مح و بن م

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی  ونه عل یه قم.

(. قدم: مؤسسده 0)  مسیائل علیي  ین دهفیر و مسیا ركاتهاق(. 0455عریضدی، علدی بدن جعفدر. )

 .^البیتال

العده (.  کم فاهی بانخریدو شدرط شدوه در ضد ن عادو بیدع؛ مط0355عشایری منفرد، مح و. )

 .80-60(، صص 05)05، اقاصاد اسلامی(. Repoموردی قرارداد ریسو )

 نا.جا: بی(. درس خار  فاه بورس و اوراق بهادار. بی0455-0355عنولیبی، علی. )

 (. قم: نشر هجرت.8)  كااب الهينق(. 0405فراهیوی، خلیل بن ا  و. )

(. قدم: 0)  غريب الشرح الکبير للرافهيالمصباح الم ير في تا(. فیومی، ا  و بن مح و ماری. )بی

 منشورات دار الرضي.

(. مشهو: مؤسسه نشدر دانشدگاه 0)  رداو الکشيق(. 0455کشی، مح و بن ع ر بن عبوالعزیز. )

 مشهو.

 (. تهران: دار الکتب الإسلامیة.8)  الکافيق(. 0450کلینی، مح و بن یعاون. )

فاهی و کاربرد ان در اختیار معامله تبعی و اوراق  (. بیع العینه: بررسی0358معصومی نیا، علی. )

 . 60-45، صص (05)05، مهرف  اقاصاد اسلامیتورق. 

بدانکی در سدنجی فاهدی تشدکیل بدانار بین(. امکان0385موسویان، سدیوعباس؛ الهدی، مهدوی. )

 .008-85(، صص 38)05، اقاصاد اسلامیبانکواری اسلامی. 



011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ق
خر

باز
د 
ردا
را

 ید
 ح
ط؛
رو
ش
م

له
ی

 
ربو

 یا ی
رع
 ش
له
عام
م

 ی؟
قد
ن

 ی
مام
ه ا
فق
در 

ن 
طلا

ه ب
ادل
ر 
ب

 یه

(. قم: دفتر 0)  فهرس  اسماء مص في الشيه  -داو ال جاشي رق(. 0450نجاشی، ا  و بن علی. )

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. 43)  دوا ر الکیلام فیي شیرح شیرائع الإسیلامق(. 0454نجفی)صا ب جواهر(، مح و سن. )

 بیروت: دار إ یاء التراث العربي.

(. قدم: مؤسسده 05)  الشيه  فیي احکیام الشیريه  مسا  ق(. 0400نراقی، ا  و بن مح ومهوی. )

 .^البیتال

(. کویدت: دولدة الکویدت. ونارِ 40، 5)  الموسیوع  الفقهعی ق(. 0404ونارت اوقاف کویدت. )

 الأوقاف و الشؤون الاسلامیة. 
 

 

 



www.jf.isca.ac.ir 

 

 تفاوت آن با زینت و تبرج و تحلیل حکم فقهی حجاب استایل
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Abstract 
Women’s clothing has always been one of the most controversial issues 

throughout history, influenced by various cultures and societies, and has 

taken on different meanings. These challenges have continued into the 

modern era, especially with the emergence of new concepts such as “hijab 

style,” which has sparked widespread discussions about the role and 

meaning of hijab in contemporary society. The main question of this 

research is: What is the jurisprudential ruling on hijab style? Some 

individuals and groups have criticized this form of covering—not merely 

because of its external differences from the traditional model of hijab, but 

because they believe it weakens the religious and cultural boundaries of 

modesty and distances women from the spirit of haya (modesty) and 

religious dignity. On the other hand, some continue to defend this style, 

considering it a modern expression of Muslim women’s identity. Although 

tabarruj (immodest display) and zinah (adornment) are conceptually 
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related, they are distinct categories in jurisprudence. Tabarruj represents 

a specific form of zinah in which self-display attracts improper attention 

and provokes desire in social contexts. Using a descriptive-analytical 

method and library sources, this study demonstrates that while hijab style 

covers the entire body, it draws attention and gaze due to its display-

oriented nature. Although it may outwardly appear as an Islamic covering, 

its fashion-oriented essence and performative motivations prevent it from 

achieving the ultimate goal of hijab and entail particular personal and 

social consequences. The findings show that hijab style is not merely a 

legitimate variation of dress that can be defined within the bounds of 

moderate adornment; rather, in many cases, by emphasizing appearance 

and attracting attention, it constitutes a practical manifestation of 

revealing inner adornments and thus falls under the prohibition of Islamic 

law. 

Keywords 
Hijab style, Islamic hijab, adornment and tabarruj, Islamic covering, hijab 

model. 
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 و تحلیل حکم فقهی حجاب استایل

 تفاوت آن با زینت و تبرج
 1هادی خوشنودی

 10/20/1020تاریخ آنلاین:  20/20/1020تاریخ پذیرش:  20/20/1020تاریخ اصلاح:  12/21/1020خ دریافت: تاری

 چکیده

 هددا و برانگیز در طددول تدداریخ بددوده اسددت کدده ان فرهنگپوشددش ننددان ه ددواره یکددی ان مسددائل چددالش

 هدا تدا نمدان معاصدر ادامده جوامع مختلف تأریر گرفته و مفاهی ی متفاوت به خود گرفته است. این چالش

هدای که در جامعه امرون مطدرح شدوه و بح «  جان استایل»انو، بویژه با ظهور مفاهیم نوینی نظیر یافته

ه  کدم فاهدی فراوانی را پیرامون ناش و معنای  جدان برانگیختده اسدت. پرسدش تحایدق ان اسدت کد

  جان استایل چیست؟ 

های خاطر تفاوتانو؛ نه صرفا  بهها نسبت به این نوع پوشش انتااداتی وارد کردهبرخی افراد و جریان

دلیل انکده معتاوندو ایدن سدبن پوشدش در ع دل موجدب ظاهری ان با الگوی سنتی  جدان، بلکده بده

یا و وقار دینی فاصله گرفتده اسدت. در ک رنگ شون مرنهای شرعی و فرهنگی  جان شوه و با روح  

دانندو. ای نوین ان هویت نن مسل ان میکننو و ان را جلوهماابل، گروهی ه چنان ان این سبن دفاع می

شد ار مت ایز به تبرل  و نینت، هرچنو ان نظر مفهومی با یکویگر ارتباط دارنو، اما ان منظر فاهی دو ماوله

                                                           
 .رانیقم، ا ،یمحلات وی اوق، دانشکوه شه یگروه فاه و مباناستادیار، . 1

h.khoshnodi@gmail.com 
  ،(3)23، فقیه .و تبدر  ندتیو تفداوت ان بدا ن لی جدان اسدتا ی کدم فاهد لید(. تحل4045. )یهاد ،یخوشنود *

 .060-036 صص
https://Doi.org/10.22081/jf.2025.71615.2922 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سنوگانینو یبرا انتشار کامل  اوق و تألیف  ق» 0454 ©
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گری و خودن ایی موجدب جلدب توجده ص ان نینت است که در ان جلوهرفته و تبرل ، نوعی کاربرد خا

ای و بده شود. پژوهش  اضر با استفاده ان مندابع کتابخاندهامیز در فضای اجت اعی مینامناسب و تحرین

دهو که  جان استایل با وجود پوشانون ت ام بون، به دلیل جلدب توجده روش توصیفی تحلیلی نشان می

در «  جان اسدتایل»کنو. هرچنو بر دیگران، نگاه نامحرم را به س ت فرد مت ایل میو ن ایش خود در برا

هدای ن ایشدی نهفتده، سدبب ماهیدت موگرایانده و انگیزهلکدن به شدود ظاهر نوعی پوشش اسدلامی تلادی

دنبال دارد. توانو هوف غایی  جان را محاق کنو و ارار خاصی را در سدطح فدردی و اجت داعی بدهن ی

صرفا  تنوعی مشروع در پوشش نیست که بتوان ان را در چارچون «  جان استایل»ا نشان داد که هیافته

سانی ظداهر و جلدب توجده، ان مو یا نینت متعادل تعریف کرد؛ بلکه در بسیاری موارد، به سبب برجسته

 شود.های باطن است و مش ول نهی شارع ماوس میمصادیق تطبیای اشکار کردن نینت

 هاکلیدواژه
 . جان استایل،  جان شرعی، نینت و تبر ، پوشش اسلامی، الگوی  جان
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 مقدمه

هدایی ه دراه بدوده مطدرح شدوه کده بدا چالش«  جان استایل»اخیرا  نوعی  جان به نام 

است. این نوع  جان ترکیبی ان رعایت دستورات دینی و بیان شخصیت و سلیاه فدردی 

ها نیز توجه دارد. با این  ال، برخی ان افراد و گروهاست که در عین  ال به مو و استایل 

اندو و های ان با  جدان سدنتی مدورد انتاداد قدرار دادهاین نوع  جان را به دلیل تفاوت

های دینی و فرهنگی جامعه ه خوانی نوارد. بر ه ین اسداس، بحد  معتاونو که با ارنش

یرا تطبیق فاهدی  جدان بدا فاهی  جان استایل اه یت نیادی در جوامع اسلامی دارد ن

دهو که این ندوع پوشدش تدا چده  دو بدا مدوانین های جویو پوشش به ما نشان میسبن

شرعی مطابات دارد. در این میان، انچه اه یت دارد، بررسی دقیق و روش نو این پویدوه 

های ندوین در چارچون اصول فاهی است؛ نیدرا سدنجش مشدروعیت و مابولیدت سدبن

ن ان است. اسدلام گذاری میان جلوهپوشش، مستلزم ت ایز های معاول مو و مظاهر مخرل

ن ت ایز قائل است.  میان موِ معاول و موِ مخرل

ای بدا عندوان تدوان بده ماالدهدر خصوص پیشینه ماالات مرتبط با موضوع  جان، می

( اشاره کدرد کده در ان تیسولدوژی 0350به قلم بخارایی و رفیعی )« ننان و گرایش به مو»

گرایانده، مدو ننان به مو بررسی شوه است. در این پژوهش، سده تیدم مدو انطباق گرایش

( نیز گرایش بده 0350خواجه نوری و ه کاران ). انوواسانانه و مو التااطی شناسایی شوه

انو. نتدایج نشدان داده کده متغیرهدای هویدت  جان و عوامل مؤرر بر ان را بررسی کرده

مثبت، و متغیرهدای تصدور ان بدون، مدویریت بدون، مذهبی و سبن ننوگی مذهبی تأریر 

های ورنشی و موسیاایی مورن، سبن نندوگی های اطلاعاتی و ارتباطی، فعالیتفناوری

 های فراغتی جویو تأریر منفی بر گرایش به  جان دارنو.مشارکتی و سبن

ا دزان را بیدان کدرده  33ای ویژگی تبر  براسداس ایده ( نیز در مااله0355عطائی )

( 0354ست که با توجه به این ایه انواع تبر  و مفهومش را بیان کدرده اسدت.  یدوری )ا

 نیز در مااله خودش مصادیق تبر  را با تفاسیر فاهی تبیین کرده است .

نواوری تحایق  اضر ان است که بر خلاف تحایاات مذکور، اولا به بح   جان 
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صدورت تحلیلدی دنبدال اده و فاهدا و بهاستایل پرداخته است و رانیا این بح  را ان منظدر ف

کرده و ه چنین نسبت بین ان با تبر  و نینت را تبیین کرده که اردار مدذکور فاقدو ایدن 

 ها است.نواوری

 . مفاهیم اساسی تحقیق1

 :در این تحایق چنو واژه کلیوی وجود دارد که عبارتنو ان

 . مفهوم حجاب استایل1-1

هدای گونداگونی گرفته شوه و تعریف« ح،  ، ن»  جان ان نظر لغوی ان ریشه واژه

فراهیدوی، )در ان انجام گرفته است. این واژه در نظر اهل لغت به مانع و  ائل بین دو چیدز 

بده نیدت  (000، ص 0380اذرنوش، )و نیز پوشانون  (34، ص 0ق،  0406؛ طریحی،  86، ص 3ق،  0405

اعددم ان  ائددل مددادی یددا معنددوی  (006ق، ص 0400)عسددکری،دیگددران و اختفددا  منددع ان ورود

؛ در ایدن ماالده نیدز ه دین معندا اراده شدوه اسدت.  جدان در (060، ص 0،  0365)مصطفوی، 

اصطلاح هم شدایو بتدوان گفدت کده متفداهم عرفدی ان ایدن واژه غالبدا متوجده بده معدانی 

ظر اصدطلاح فاهدا  جدان بده پوششدی باشو. با این توضیح که  جان ان منش میافاهی

 ق، 0458)قلعجدی، پوشدو شود که نن برای پوشانون عدورت ان دیدو نامحرمدان میاطلاق می

 .(004، ص0 

توان فه یو که  جدان ان منزلدت خاصدی با تتبع در ارار فایهان شیعه و اهل سنت می

ده و در اسلام برخوردار است تا جدایی کده اصدل ان را ان ضدروری دیدن محسدون ن دو

در اردار فاهدی  (035، ص 0م،  0565) کدیم، باشو. اختلافات موجود فاط در جزئیات ان می

دلیل نالی و عالی بر ضروری بودن و وجون  جان بیان گردیوه اسدت  35هم بیشتر ان 

هدای دیدن اسدت؛ که نشانگر جایگاه والای ان در امونه (040ق، ص 0345)موسوی خوانساری، 

ی  جدان مدورد تأییدو و تأکیدو ه ده مدذاهب و فاهدای اندان اسدت بنابراین وجون فاه

و در بعضددی ان منددابع فاهددی  (336، ص 0ق،  0455؛ ن یلددی،  454، ص 0ق،  0403)طباطبددایی یددزدی، 

فاهای مسل ان اموه که نن بایو بون و موی خود را ان مرد نامحرم بسوشانو بلکده ا تیداط 
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 .(0430، مسئله 0366)خ ینی، واجب پوشانون ان م یز است 

 در اردار فاهدا ایدن اسدت کده «  جدان»یکی ان نکات مهدم، توجده در بررسدی واژه 

 اسددتفاده کددرده و ا کددام مددرتبط بددا ان را در ضدد ن مبا دد  « سددتر»انهددا غالبددا  ان واژه 

انو،که در ذیل مبا   فاهی اشداره شدوه بدوون اینکده بخشدی مسدتال دیگر مطرح کرده

 ،  جدان بده معندای پوشدش خاصدی بدرای نندان تعریدف داشته باشنو. پس در اصدطلاح

شوه که شامل پوشانون ت ام بدون بده جدز صدورت و کفدین در برابدر نامحرمدان اسدت و 

«  جدان»بیش ان « ستر»است. با این  ال، در ارار فاها واژه « وجون» ک ش در اسلام 

 استفاده شوه است.

 در لغت به معنای طرن، شدیوه، سدبن، مدول، نحدوه و اسدلون اسدت.  1«استایل»واژه 

) دق شدناس و ه کداران، تعبیر شدوه اسدت « مو»در  ونه پوشاک و لباس، این واژه به مفهوم 

 .(0453، ص 0386

با توجه به نو بودن این واژه، تعریف انچنانی ان  جان استایل نشوه است امدا برخدی 

استایل برای بخشی ان ننان و دختدران محجبده بده کدار اصطلاح  جان»انو که بیان کرده

رود که برای دیوه شون که با فلسفه  جان منافات دارد، ان چادر و پوشدش اسدلامی می

های اجت داعی  جدان لاکچدری، مدولینگ کنندو. در شدبکهبه شکل متنوعی استفاده می

 .(wikipedia.org)ویکی پویا « شود جان یا مولینگ اسلامی نیز گفته می

توجده  ای که وجود دارد این است که این پویوه بیشتر بر روی تبلیغات و جلبمسئله

که این موضوع بدا اصدل  جدان مغدایرت در کنار  ف   جان ت رکز دارد. درصورتی

 .(https://www.namehnews.com)است 

جان این نوع پوشش تلاش دارنو  ن عنوان ترکیبدی ان  جدارا به«  جان استایل»مرول

کوشو ض ن رعایدت  دوود شدرعی و سنتی و مورن معرفی کننو. در این سبن، فرد می

دینی، سلیاه شخصی و ظاهری مورن را در انتخان پوشش خود بانتان دهو. این مفهدوم 

های مدورن ها و استایلتوانو با انواع سبنبر این ایوه استوار است که پوشش اسلامی می
                                                           

1. style 
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یت و تطابق با مو رون را  ف  کندو، بدوون انکده ان ه اهنگ شود و در عین  ال، جذاب

اصول دینی فاصله بگیرد. این رویکرد بویژه در میان نسل جوان روا  یافته است، افرادی 

دنبال ایجاد تعادل میان هویت دینی و جذابیت ظاهری خود هستنو. در واقع  جان که به

است. بایو گفت  جدابی کده ای با تعبیری وارونه و درجهت منافع شخصی استایل، کل ه

هدا بدا نشدان دادن اسدت. بلاگر«  جدان شدرعی»باشو، ناطه ماابدل « خودن ایی»ه راه با 

کننددو و او خواسددته یددا ناخواسددته وادار بدده های نیدداد کدداربر را مجددذون میجددذابیت

. ظاهر امر این است کده (https://www.pishkhan.com)شود پنواری و ه اننوسانی میه ذات

استایل یا  جان شین، ین مکانیسم دفاعی و شناختی جامعه ننان مسل ان بوده ان ج

ستیزی در دنیای غدرن شدکل گرفدت. ان منظدر مدا ستیزی و  جانکه در تاابل با اسلام

ای کده علیده اسدلام، استایل، ین واکنش است به جنگ رسدانه  جان شین یا  جان

 .(36، ص 0450)نهرایی، ننان مسل ان و  جان شکل گرفت 

 شناسی تبرج. مفهوم1-2

 الف( تبرج در لغت
و مصوری ان بان تفعل اسدت. برخدی لغویدون دو « ن، ر،  » تبر  در لغت، ان ریشه

ق، 0454)ابن فارس، انو اصل معنایی پناهنوگی و اشکار بودن را برای این ماده در نظر گرفته

انددو یبددایی ان معنددا کردهو بعضددی ان را وسددیع بددودن سددفیوی چشددم بددا ن (038، ص 0 

. برخی هم ان را مکانی برای نشسدتن کبدوتر یعندی سداخت ان (004، ص 0ق،  0405فراهیوی،)

که شایو بتوان گفت ج عی بدین دو اصدل معندایی  (40، ص 0تدا،  )فیومی، بیانو مرتفع دانسته

دیگدران  است. اما معنای مورد نظر ما در این تحایق معنایی است که علامده مصدطفوی و

انو و اصل این ماده را جالب توجده بدودن بدرای دیگدری و ظهدور دانسدته کده ذکر کرده

نیباسدداختن و نینددت کددردن نن بددرای اجنبددی و نفددوذ در قلددب او ان ه ددین جهددت اسددت 

؛ نیدرا در (004، ص 0،  0300؛ قرشدی، 000، ص 0ق،  0404؛ ابدن منظدور، 040، ص 0،  0365)مصطفوی، 

ردن شدهوت مدردان و تبختدر در قدوم برداشدتن ان خصوصدیات ه ین راسدتا تحریدن کد

 .(054، ص 3ق،  0404)نبیوی، های اهل تبر  محسون شوه است نن
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 ب( تبرج در اصطلاح
در اصطلاح، تبر  ان منظر انویش نوان به این شکل تعبیر شوه که به معنای تکشف و 

، 08ق،  0405؛ ابن عاشورا،045ص  ،0،  0300؛ قرشی، 305، ص 0ق،  0454) سینی جرجانی، ظاهر شون 

؛ مغنیده، 008، ص 00ق،  0400)طباطبدایی، و اظهار ن ودن نیندت نن جهدت مدرد اجنبدی  (038ص 

ق، 0458)طبرسدی، اعم ان محاسدن ذاتدی و مصدنوعی  (035، ص 0ق،  0450؛ جصاص، 468تا، ص بی

که نینت در عرف با ان و نیز تزیین به چیزی  (030، ص 03،  0304؛ مکارم شدیرانی، 056، ص 0 

. در تحایدق مدورد نظدر (038، ص 08ق،  0405)ابدن عاشدور،اندو مع ول نباشو را تعریدف کرده

تبرل ، خرو  ننان ان مندزل بدا پوشدش غیرکامدل و نی ده عریدان و تکسدر، تغدنج و تکبدر 

؛ 30ندور، ایده)سدوره و در ایدات قدران  (30، ص 8ق،  0400)رعلبدی، محرک شهوت مردان است 

 نیز ه ین معنا ذکر شوه است. (30ره ا زان، ایهسو

 شناسی زینت. مفهوم1-3

 الف( زینت در لغت
نینت در لغت، به معنای چیزهایی است که یدن انسدان، بده وسدیله انهدا خویشدتن را 

 تددا، ؛ قرطبددی، بی050، ص 03ق،  0404)ابددن منظددور، اراسددته ن ایددو ماننددو نیددورالات، لبدداس و ... 

ق، 0404)نبیدوی، انو و تزیین را نیبا ساختن، اراستن، تحسین و تج یدل شد رده (03، ص 05 

 .(060، ص 08 

 ب( زینت در اصطلاح
نینت در اصطلاح نیز شدبیه بده معدانی لغدوی اسدت کده کارهدا و اشدیایی کده جهدت 

نیباساختن خویش و افزایش رغبت دیگران به ان در مسیر نیباشون یا افزایش نیبدایی و 

 تواندو یکدی ان اهدواف شدرع و دوسدتی و محبدت اسدت کده ان جهتدی می تاویت کردن

اویز و ها باشو لکدن ان جهدت دیگدر دسدتشارع ماوس قرار گرفته و نع تی برای انسان

؛ ابدن قوامده، 000، ص 3تدا،  )شداطبی، بیتسویلی برای شیطان علیه انسان و هوایتش خواهو بدود 

 .(485، ص 0تا،  بی
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 معنایی تبرج و زینت. تبیین نسبت 1-4

با توجه به انچه گفته شو، تبر  و نینت دو مفهوم مرتبط اما مت ایز هستنو. نیندت بده 

توانو شامل نیبایی طبیعی یا شود که میگری اطلاق میهر نوع نیبایی، اراستگی و جلوه

ارایش و تزیین مصنوعی باشو. در ماابل، تبر  به نحوه ن ایش نینت اشداره دارد، یعندی 

ای که موجب جلب توجه و تحرین نامحرمان شدود. در متدون گونهشکار کردن ان بها

کده تبدر  مع دولا  بدا عنوان نع تدی الهدی پذیرفتده شدوه اسدت، در الیاسلامی، نینت به

گری ناپسنو ارتباط دارد؛ بنابراین، تبر  ندوعی اسدتفاده خداص خودن ایی افراطی و جلوه

گیدرد کده توجده نامناسدب را ای صدورت میگونهبهگری ان نینت است که در ان جلوه

دهو که نینت ذاتا  خنثی است، اما بسته بده شدیوه ارائده ان، برانگیزد. این تفاوت نشان می

 توانو تأریر مثبت یا منفی داشته باشو. می

 . تبیین نسبت معنایی حجاب استایل با تبرج و زینت1-5

ارد میددان پوشددش اسددلامی و  جددان اسددتایل مفهددومی ترکیبددی اسددت کدده تددلاش د

کنندو. های مورن تعادل برقرار کنو. در این میان، نینت و تبر  ناش مه ی ایفا میسبن

تواندو در چدارچون شدود و مینینت به نیبایی و اراستگی طبیعی یا مصنوعی اطلاق می

ای کده موجدب گونده جان نیز وجود داشته باشو. تبر  اما به ن دایش افراطدی نیندت به

رو،  جان استایل صرفا  به ایجداد تندوع در توجه نامحرمان شود، اشاره دارد. اناینجلب 

تدوان ان را ندوعی نیندت متعدادل پوشش مطدابق بدا اصدول شدرعی محدوود نشدوه و ن ی

گری و خودن ایی شوه و بده تبدر  نزدیدن ای است که باع  جلوهگونهدانست، بلکه به

ظر ما ه ان تبر  ننان است کده در فاده اسدلامی خواهو شو؛ بنابراین،  جان استایل ان ن

 دارای  رمت است.

 . حکم فقهی تبرج و زینت2

های  جان در قران محفوظ بودن نندان ان اذیدت و انار طبق مبانی دینی یکی ان فلسفه

هدای افتو. با پوششدی مثدل  جدان اسدتایلی و  جاناست که در سایه پوشش اتفاق می
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 شدونو و بایدو بدرای محفدوظ ماندون خدود نندان فاظت ن یجذان، ننان ان نگاه مردان  

 بحد   .ها در جامعده اصدلاح شدودالود بعضدی مدردان، ایدن ندوع پوشدشان نگاه شهوت

 توان مصواق روشنی ان تبدر  دانسدت کده در اصدطلاح دیگر اینکه  جان استایل را می

، 0365مصدطفوی، )شود ساند اطلاق میهایش را در ماابل نامحرم ظاهر میبر ننی که نیبایی

 .(000، ص 0 

گری به نامحرم که ه دان تبدر  اسدت بنابراین بایو به دیوگاه فاها در خصوص جلوه

 تبر  را هم ذکر کنیم. اشاره کرده و سسس مستنوات

 . دیدگاه فقیهان پیرامون تبرج و زینت2-1

اهدا برای ارائه ین ضابطه کلی در مورد کیفیت و  وود  جان شرعی مدورد نظدر ف

توان گفت که مطدابق فاده امامیده بدا وجدود اینکده نندان در بحد  پوشدش در جامعده می

اسلامی دارای اختیارنو لکن رعایت دو ویژگی در پوشدش انهدا لدزوم دارد. در مبا د  

 توان  کم تبر  و نینت را در چنو بان جستجوکرد:فاهی اسلام می

 الف( باب پوشش و نگاه
لدر  اشدکار می(33ا زان،ایه )سوره برطبق نهی صریح قران  شدود. وجدون ،  رمدت تب

پوشددیوگی بددانوان در برابددر نامحرمددان مددورد فتددوای فاهددای اسددلامی اسددت، فاهددا بددوون 

گونه خلاف و اشکالی به اقتضای این ایات به وجون پوشدش بدانوان فتدوا داده اندو هیچ

ینه و سدایر اعضدا . پوشانون کامل بون اعم ان سدر و گدردن و سد(05، ص 04م،  0565) کیم، 

صورتی لانم است بهالبته به غیر ان وجه و کفین که طبق دلیل خاصی خرو  پیوا کرده( )

که ه ه بونشان ان معرض نگاه نامحرمان پوشیوه باشو تا جایی که این پوشش مدانع دیدو 

باشو و ه ین مطلب با پوشش لباس بون ن ا و نانک رایج در عصدر امدرون منافدات دارد. 

های بون ننان و جذن کردن نگاه مردان نامحرم کده است که ن ایانون برجستگی روشن

ها و نوع خاص پوشدش انهدا ارائده ان نظر فاهی  رام است توسط  جان استایل و لباس

 صورت مسللم  رام خواهو شو.خواهو شو که به
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 ب( در باب لباس شهرت
نوعی کده سلامی نباشو بهپوشش نن بایو غیرمتعارفِ نمانی و مکانی در ین جامعه ا

باع  جلب توجه دیگران و خیره شون انان شود وبه عبدارتی لبداس انهدا شدهرت نبدوده 

باشو، نیرا لباس شهرت باع  جلب نگاه دیگران و انگشت ن ا شون خواهو شو و بحد  

 جان استایل نیز دقیاا در این وادی ن ایدان اسدت کده بده دنبدال جلدب نگداه دیگدران و 

ن به هرقی تی است گرچه ان نگاه  رام باشو. بنابراین ن ایش  جم بدون انگشت ن ا شو

بوسیله لباس ضخیم یا مانتو و ماننو انها ان عرف خرو  داشته و باع  جلب نگاه اجاندب 

. پس طبدق (00، ص 0380)ا  وی جلفائی، شود که موجب عوم تحاق  جان شرعی است می

غیرمتعارف نبودن و عوم وجود مفسدوه  نظر فاها در  جان ننان پوشیوگی کامل بون و

سدوره  33توان بده ایده. در این باره می(854، ص 0ق،  0403طباطبایی یزدی، )در ان لانم است 

ا زان اشاره کرد، نیرا ن ایانون نیبایی و خود ن ایی ماابل اجنبی در معنای تبر  وجود 

ادت جاهلیدت در  دال تبدر  دارد که ایه نیز بوان اشاره دارد که ننان مسدل ان، طبدق عد

. پس ایده مدذکور، (000، ص 8ق،  0458)طبرسی، بیرون نیاموه و نینت خود را اشکار نکننو 

اشاره به لباس شهرت نیز داشته و رنگ لباس یا کیفیت دوخته شوه ان در عوم تناسب بدا 

. (030، ص 0366)خ یندی، عرف مهم است که بایو رعایت شود و نظر فاهدا نیدز بدر ان اسدت 

دلیل نهی کردن فاه و فاها ان پوشیون لباس شهرت عوم توجه نگاه اجنبی و عدوم جلدب 

نیز این پوشش مستوجب عذان الهدی و لبداس  |نگاه دیگران است که در روایت نبوی

 .(050، ص 0386طبرسی، )ذلت در رون قیامت ش رده شوه است 

طور کلی در  جدان اسدلامی بایدو نندان در برابدر مدردان ندامحرم  ری دی بده ندام به

شدونو کده در عدین پوشدیوه  جان را رعایت ن اینو. البته گاهی برخی ان ننان دیدوه می

انو ایدن طوری که گویی اصدلا  لباسدی نسوشدیوههایشان اشکار است؛ بهبودن بون، نیبایی

است و در ه ین راستاست که فاها به لزوم پوشانوه   جان ان  جان مو نظر ایه به دور

شون کل بون نن به غیر ان وجه و کفین، یعنی گردی صورت و ان مچ دسدتان تدا انتهدای 

ان قائل شونو به عبارتی ه ه جای بون به منزله عدورت و فر  نن محسون شوه و بایدو 

ت ان خدود افدزون بدر در ماابل اجنبی محافظت شود به غیر ان وجه و کفین. نن در  فاظ
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های خود را برابر دیگران اشکار نکدرده و ها و ارایش ف  انوام و بون خود بایو نینت

طوری کده موجبدات گنداه را هدم بدرای در ملأ عام به خودن ایی و جلب توجه نسرداند به

 .(063، ص 8،  0368؛ نجفی، 40، ص 0ق،  0405) لی، و هم برای دیگران فراهم کنو  خود

توان گفت که  جدان اسدتایل مصدواق روشدنی ان ه دان جه با دقت انوکی میدرنتی

 نظر فاها و فاه اسلامی  رمت دارد.تبر  و نینت است که به

 . ادله فقیهان در تبرج و زینت2-2

و سدلبی ) درام بدودن  وجدون پوشدش بدون( جان اسلامی دارای دو بعو ایجابی )

است که این دو  ت دا  بایدو بدا هدم و در کندار خود ارایی و ظاهر کردن خود بر اجنبی( 

یکویگر باشنو تا  جان مو نظر محاق شود اما در معنای فاهی، به دلیدل اسدتفاده نشدون 

های دیگری ماننو ساتر و ستر یعنی وسدلیه لغت  جان در ایات و روایات مربوطه، واژه

وه اسددت. هددای نکدداح وصددلاِ اسددتع ال شددپوشددانون و پوشددش در برابددر اجنبددی در کتب

، 0ق،  0453ا صدائی، )به معنای ننانی هسدتنو کده دارای پوشدش و سدتر هسدتنو « مستورات»

باشدو کده « سدتر»رسو بهترین واژه برای رسانون مفهوم  جان ه ین واژه نظر می. به(000

توانو پوشش در ع ل و هدم بده معندای پوشدش در ظداهر باشدو. وجدون  جدان هم می

ی است که ت ام فاهدای شدیعه و اهدل سدنلت بدر ان اتفداق نظدر شرعی برای ننان ان مسائل

 .(43ق، ص 0450؛ محاق  لی،46، ص 0ق،  0405شهیورانی،)دارنو 

 الف( کتاب
ندور، )سدوره قران کریم سخن ان تبلر  در پوشش، گفتار و رفتار دارد. در ایدات قدران 

لدر  در پوشدش هشدوار داده و ا (05؛ سوره ا دزان، ایده 30ایه ن نندان خواسدته شدوه کده بده تب

ای لباس بسوشنو که محاسن ذاتی انان پوشیوه شوه و نگاه نامحرمان به دنبال اندان گونهبه

 .(435، ص 0تا،  ؛ طوسی، بی360، ص 3ق،  0454 سینی جرجانی، )نباشو 

های موجب جلدب ندامحرم و اسدتفاده ان عطرهدای ان ایات مذکور م نوعیت ارایش

با بوی تنو را برداشت کرد که نشانگر دستوری کلدی در بدان معاشدرت ن دودن نندان بدا 
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نامحرم است که بایو ان افعال محدرک شدهوت و جلدب نگداه و توجده اندان دوری کدرد 

 .(060، ص 0380مطهری، )

 سنتب( 
 ، 3،  0380) در عداملی، ق تبر  نیز در روایات به انها اشداره شدوه اسدت برخی ان مصادی

. این روایدات گداهی در قالدب بحد   یدا وارد شدوه کده (444، ص 6،  0360؛ کلینی، 308ص 

رود ک ی  یا، نشان ان ای دان ضدعیف داشدته و بدا رفدتن یکدی، دیگدری هدم ان بدین مدی

هدای ندانک و بدون ود شون نندان در لباسو گاهی در قالب انکه ناب (008، ص 0353) رانی،

و در برخی ان ا ادی  لبداس ندانک  (083، ص 0،  0350)دیل ی، است  -وق الثیَانِ الرَققاقِ  -ن ا

. در عصدر  اضدر نیدز (603، ص 0،  0363، ابن بابویده)را نشانه رقت و نانکی دین دانسته است 

ای بده ندام شدونو و پویدوهدیدوه میطور که اشاره کردیم ننان بدا اوصداف مدذکور ه ان

انو که ان نظدر شدرعی نیدز مدورد نهدی شدارع مادوس اسدت. ان  جان استایل را رقم نده

ها را قبول نواشته گاه پوششی مثل  جان استایلایو که اسلام هیچروایات اسلامی برمی

ه بعضدی درنتیج دانو.و نوارد. اسلام این کار را نشان ان ک ی دین و ای ان ان شخص می

گ ان نکننو که پوشش  جان استایلی، پوششی اسلامی است. اسلام این نوع پوشدش را 

 کنو.هیچگاه قبول نوارد و ننان را به عفاف دعوت می

گری اسددت و بنددابراین مطالددب،  جددان اسددتایل افددزون بددر پوشددش، ن ددایش وجلددوه

شو.  جان نظر کلی طور که گفته شو  رام است و ادله معتبری بر این  کم اقامه ه ان

ان عفاف وعوم جلب نامحرم و نگاه انان است، امدا  جدان اسدتایل دقیادا عکدس ایدن 

هوف را دارد؛ نیرا در صود ترغیب مردان است که طبق برخی روایات کده معدروف بده 

ارِیقاتِ » وی   و نسِاءِ کاسِیاتِ عارِیداتِ، »فرمایو: می |است که پیامبر اکرم« کقاسِیاتِ عق

هدا  مَ یِلاتِ  لدةق و لا یقجدِوْنق رِیحق ن ةِ البخَتِْ ال ائلقةِ، لا یقدوْخَلنْق الجق « مائلاتِ، رؤوسَهَنَّ کقأسْنِ ق

ها را بده . در اخرالزمان گفته شوه که ننان پوشش دارنو اما نگاه(000، ص 3ق،  0450مسلم، )

ت کننو. در شرح این  وی  هرچنو که در ایدن معندای کاسدیات ا ت دالاخود جلب می

ارِیقاتِ »دیگری نیز اورده شوه و مراد ان  های ندانک را ننانی دانسته که لباس« کقاسِیقاتِ عق
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شود، پس در واقع پوشیوه نیستنو بدا اینکده در طوری که نیر لباس معلوم میانو بهپوشیوه

ظاهر پوشیوه هستنو و برخی نیز معتاونو مراد ان این ج له ننانی هستنو که روسدری را ان 

شود و لباسشان ه ه بونشان را پوشش بنونو که سینه انها پیوا میسرشان طوری می پشت

، امدا معندای مدورد (386، ص 8ق،  0405؛ قاضدی عیداض، 000، ص 05ق،  0453بغدوی، )نواده اسدت 

شود نیرا اینگونه ننان در عین پوشدیوه بدودن، موجدب جلدب برداشت ما را هم شامل می

 گونه  التی را دارنو.ها دقیاا ه ینشونو که  جان استایلنگاه و توجه نامحرمان می

گویو  جدان بدرای نن مسدل ان واجدب ها معتاونو ه ان دینی که میاستایل جان

بنابراین  الا  ؛(04، ص 0،  0385عیاشی،) «خوا نیباست و دوستوار نیبایی» است، گفته است:

ن و نیبدا نباشدو. برخدی هدم بده که بناست نن مسل ان پوشیوه باشو چرا پوشش او جدذا

کنندو کده نسدل جویدو بدا هج دۀ استایلی چندین اسدتولال میطرفواری ان جریان  جان

های مختلف روبروست، بنابراین ان نسلی که متأرر ان پویوۀ جهانی شدون سنگین فرهنگ

سال پدیش باشدو  0455است، نبایو انتظار داشت که پذیرای ه ان نسخۀ  جان قران در 

ای تبلیغ شونو که برای انها نیدز گونهاقتضای نیانهای نمان بایو مفاهیم اسلامی بهبلکه به 

 .(www.hamshahrionline.irروننامه ه شهری، )جذان و قابل اجرا باشو 

ها به گزارش ایرنا، فاط کافیست در اینستاگرام هشتن  جدان را سدرک کندی، صدو

شود که وقتی ع یق بده فعالیتشدان گذاشته میها برایت به ن ایش صفحه ان  جان استایل

 انو.کنیو، انگار  جان را بانیچه خود کردهفکر می

کنو، جلوی دوربین با چندو لایده ارایدش و فیلتدر چندان به ظاهر ترویج  جان را می

کنو که در کنار ایدن بنود و تأکیو میاش را مول دار میایو و روسریعشوه و اطوار می

افزایو کده انگدار افتابی و رژ لب سِت، به نیبایی ادم دوچنوان می روسری لاک، عینن

 .(www.irna.irسایت ایرنا، )ان  جان تنها پوشیوه بودن مو است  منطاش

جای تبلیدغ  جدان بده تحریدف بلکده اسدتحالۀ انگارانه در  ایات، بدهاین تلای ساده

که با هدوف بیشدتر دیدوه  انجامو نیرا اساسا تبلیغ هر سبکی ان پوشش اسلامی جان می

  .شون نن مسل ان انجام گیرد، خلاف  کم شرعی  جان است

ان این گذشته،  جان در تعریف اسلامی فادط اختصداص بده پوشدیوگی سدر و تدن 
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شود؛ بنابراین کسی را که در ظداهر، نوارد بلکه  جان در گفتار و رفتار را هم شامل می

گری، ه دراه ایش با نان، کرش ه و عشوهکنو، اما صو وود شرعی  جان را رعایت می

تدوانیم گذارد، مینوان رفتاری متبرجانه ان خود به ن ایش میاست یا شبیه ین بر  چشم

 توان او را محجبه نامیو.مسل ان بنامیم، اما ن ی

کنندو بلکده انهدا نظدام ها فادط  کدم شدرعی  جدان را تحریدف ن یاستایل جان

کننو. انها با برداشدت التاداطی ان تغییر و انحراف میارنشی مفهوم  جان را دستخوش 

ای ان محرمات دیندی گذارنو که با پاره جان، سبکی ان نیست اسلامی را به ن ایش می

نوانی و ... سانگار اسدت و ایدن یعندی اسدتحالۀ مثل اختلاط با نامحرم، اوانخوانی، سگ

 .مفهوم  جان ان  ایات معنای اصیلِ و ارنشی ان

وه ناهنجار فرهنگی نیز چنو صبا ی است که در فضای مجانی بده خصدوص این پوی

شدود، ها در ایدران اسدلامی پیگیدری میدر اینستاگرام ان سوی بلاگرها و  جان اسدتایل

 نکته  ائز اه یت اینکه اکثر ایدن بلاگرهدا خودشدان اصدلا  اعتادادی بده  جدان نوارندو 

 کنندو، هدا و تنهدا بده درامدونایی فکدر میو با سوء استفاده ان باورهدای مدذهبی جامعده تن

 )سدایت اورندو اردر کدردن  جدان در جامعده در میشدان را بدا بیتر ندانبه عبدارتی سداده

 . نکتدده مهددم اینکدده هددر چیددزی کدده تبددر  بیدداورد در تعریددف (www.mashreghnews.irمشددرق، 

 گنجو.ن ی«  جان»

 زینت. تحلیل فقهی تطبیق مصداقی حجاب استایل بر تبرج و 3

 پردانیم.می تحلیل فاهی تطبیق مصواقی  جان استایل بر تبر  و نینتدر این قس ت به 

 . تحلیل فقهی تطبیق مصداقی حجاب استایل بر تبرج3-1

بنا بر مفاهیم گفته شوه  جان استایل برای ه اهنگی با مو رون است و روشن اسدت 

ل هر چنو پوشش هدم که هوف اصلی مو رون ن ایش است نه پوشش. پس  جان استای

دارد لکن ماصود اصدلی ان ان، ن ایاندون و ن دایش دادن بده دیگدران اسدت. بندابراین بدا 

روشن شون  کم ن ایش و ن ایانون به نامحرم،  کم  جان استایل نیز روشدن خواهدو 
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شو.  جان استایل در  ایات ن ایش است نه پوشش. توضیح اینکه  جدان شدرعی در 

غیر ان گدردی صدورت و در بایو ت ام بون پوشیوه شدود؛ بده صورت است که ننان بوین

. البتده لانم بده ذکدر اسدت کده (40، ص 30ق،  0408)خدوئی، ها ان مچ دست تا انگشتان دست

گرایدی ع دوم و خصدوص مطلدق اسدت یعندی هدر  جدان نسبت  جان استایل با مدول

 گرایی،  جان استایل نیست.گرایی است، اما هر مولاستایلی مول

طور که در فلسدفه  جدان بیدان شدوه، یکدی ان اصدول اساسدی و اهدواف مهدم ه ان

   . جان در اسلام، جلوگیری ان جلب توجه و نگاه نامحرم است

به صرا ت ایات و روایدات یکدی ان دلایدل تشدریع کدردن  کدم  جدان را  فد  

ی افراد و  یاء و ه چنین داشتن امنیت روان فن ودن سلامت جامعه در بعو اخلاق و عفا

، 30، صدص 05،  0380؛  در عداملی، ٠١؛ سدوره ندور، ایده 05، 03، 33ا زان، ایات )سوره در جامعه است 

053 ،054 ،036). 

متون فاهی که برگرفته ان ایات و روایات است تأکیدو فرواندی بدر رعایدت عفداف و 

کده ی تادوا دارد  یاء در رابطده نندان بدا ندامحرم و بدالعکس و نیدز کسدب کدردن ملکده

های مهم ان عبارتست ان: لزوم پوشش در ماابل نامحرم و ه چنین نهدی ن دودن ان ن ونه

قرارگرفتن دو نامحرم در جای خلوتی که کسی نباشو یا نهی کردن شویو ان نگاه ن ودن 

به نامحرم و مذمت و نهی ان هر رفتار محرک شهوت و دوری ان هرگونه تبدر  و اظهدار 

)سدوره ا دزان، انگر ارتباط محکم  جان با  یاء وعفاف است نینت به نامحرم که ه ه نش

، صدص 05،  0380؛  رعداملی، ٤٩١، ص 0ق،  0403؛ طباطبدایی یدزدی، 30، 35؛ سوره نور،ایات 33، 30ایات

، ٠٨ق،  0454؛ مجلسددی، ٣٣٢-٣٣٠صددص، 0ق،  0455؛ ن یلددی، 000-000، 050-055، 05١-٠٩١، ٠٨٠-٠٨١

اشداره کدرد کده فرمدود:  ×توان به کلام امام صادقه میعنوان ن ون، که به(000-0٠٨صص 

ِ صلی» سَولَ الله ذق رق ا أقخق دعق فیِ ق اءِ أقنْ لاق یقحْتقبیِنق وق لاق یقاعْوَْنق مق لقی النسَق الله علیه و اله منِق البْقیعْقهِ عق

ءِ؛ انج له پی ان الِ فیِ الخْقلاق تده ایدن ان نندان املدت خدود گرف |هایی که رسول خواالرَجق

است که چادرهای خود را در بین ساق پا و پشت خود ج ع نکننو )و بر بدون نچسدباننو( 

. بدانوان بایدو سدعی (006، ص 0،  0360)کلیندی، « و با مردان نامحرم در محل خلدوتی ننشدیننو

دهدو اسدتفاده نکنندو. اه یدت هایی که  جم بون انها را به نامحرم نشان میکننو تا لباس
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بر این کدار بیعدت ان  |ایی است که شخصیت معصومی ماننو پیامبر اکرماین موضوع ج

ننان گرفته تا هم خودشان و هم مردان و هدم محدیط جامعده سدالم ب اندو و ایدن نشدانگر 

 های دینی بر پوشش ننان است. ساسیت امونه

کنو شرایطی ایجاد کنو که میان دهنوه رویکردی است که تلاش میاین مفهوم نشان

عندوان یکدی ان  جدان بده صورت عفیفانه برقدرار شدود.در جامعه، نگاه و ارتباط بهافراد 

ای طرا ی شوه که ان تحرین یدا جلدب توجده غیرضدروری گونهمظاهر این رویکرد، به

 .های  ف   ریم افراد را در تعاملات اجت اعی فراهم اوردجلوگیری کرده و نمینه

شود با پوشش اسلامی استایل ترویج میبنابراین  جابی که توسط طرفواران  جان 

تر ان پوشدش تنهدا اسدت در دالی کده  جدان فاصله دارد، نیرا  جان اسلامی گسترده

های دیگر ماننو  یا و عفاف و عوم جلب نگاه ندامحرم استایل فاط پوشش است اما جنبه

رد ای)موظلدده( در مددوالله خامنهرا نددوارد وبددا روح  جددان اسددلامی منافددات دارد. ایددت

ای باشدو کده گونهپوشش نن در ماابل نامحرم بایو به»فرمایو: پوشش ننان چنین بیان می

اشدکار  )بدوون ارایدش و نیدورالات(جز گردی صورت و مدچ دسدت تدا سدر انگشدتان اولا به

های بون نن، با وجود پوشیون ان، اشکار نباشو و رالثدا ها و نیبایینباشو؛ رانیا برجستگی

توجه کنو و موجب تحرین اطرافیان  ای نباشو که جلبگونهن بهرنگ و خصوصیات ا

 ای باشدو کده باعد  جلدبگونده؛ بنابراین رنگ و نوع پوشش نبایو بهتا(ای، بیخامنه)« شود

توجه و نگاه  رام مردان به ننان شود. پس اگر خدان ی روسدری رنگدی یدا مدانتو یدا هدر 

دان ندامحرم شدود، ایدن کدار مدورد تأییدو توجه مدر وسیله دیگری بسوشو که باع  جلب

 .اسلام نیست

شدناختی های ظداهری و نیباییعنوان نوعی پوشدش، غالبدا  بده جنبده جان استایل به

تأکیو دارد و به نحوی طرا ی شوه است که جلب توجه کنو. ایدن ندوع پوشدش م کدن 

معیارهدای  عنوان ن ایانون شخصیت و سلیاه فردی شناخته شدود تدا رعایدتاست بیشتر به

هدا و هدا، رنگ جان شرعی. در واقع،  جان استایل اغلب به ن ایش جزئیداتی ان طرح

تواندو توجده دیگدران را بده خدود جلدب کندو. ایدن پدرداند کده میهای ظاهری میجلوه

ها گاهی با اصول پوشش اسلامی کده بدر کداهش تحریدن و ایجداد وقدار تأکیدو ویژگی
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عنوان ن ایشدی ان  جان اسدتایل م کدن اسدت بیشدتر بده دارد، ه خوانی نوارد؛ بنابراین،

 سبن و استایل فردی تلای شود تا تحاق کامل مفاهیم  جان شرعی.

ای ظداهری ان پوشدش عنوان جلدوهبا این توضیح،  جان استایل، به معنای واقعی، به

تلادی عنوان پوشش کامل در چارچون  جان شدرعی توان ان را بهشود، اما ن یشناخته می

ای تعریدف شدوه کده ت دام بدون گونهکرد. براساس معیارهای اسلامی،  جان شرعی ننان به

بخدش بدین  ها کده شداملاستثنای گردی صورت و قس تی ان دستانان بایو پوشیوه باشو، به

شود. این استانواردها نه تنها به پوشانون بون، بلکه به رعایت مچ دست تا سر انگشتان می

 .(40، ص 30ق،  0408)خوئی، توجه نیز اشاره دارنو  مرتبط با عوم جلب اصول و ضوابطی

بنابراین افزون بر پوشش بون رعایت معیارهای دیگری مثل  ف  وقدار و تناسدب در 

نوع و رنگ پوشش و رعایت ضوابطی است که به جلدوگیری ان تحریدن و نگداه  درام 

های پوشش اسدلامی توانو ت ام شاخصمنجر شود. بنابراین،  جان استایل به تنهایی ن ی

 را براورده ساند. 

هدا و ان استایل بیشتر جنبه ن ایشی دارد و ت ایدل بده جلدب نگاهبا توجه به اینکه  ج

های دینی ضدروری توجه دیگران دارد، تحلیل  کم شرعی چنین ن ایشی ان منظر امونه

رسو. در اسلام، پوشش ننان با هوف  ف  ننان ان نگداه ندامحرم تعریدف شدوه نظر میبه

ها و توجهات را بده سدوی نگاه است و اگر نوع پوشش یا رفتار به نحوی طرا ی شود که

خود جلب کنو، این مسئله بایو براساس اصول و معیارهای فاهی مورد بررسی قرار گیرد 

 تا  کم دقیاش بیشتر روشن شود.

 . تحلیل فقهی تطبیق مصداقی حجاب استایل بر زینت3-2

تدوان گفدت کده دو درباره تطبیق مصواقی  جان استایل بر نینت با تحلیل فاهی می

 ونه در این تطبیق قابل تبیین است:  

 . ظاهر ساختن زینت3-2-1
ر ق منِهْا» هق ا ظق سه فدران اول ایده بده تبدر  در پوشدش  (30)ندور،«و ق لاق یبَوْین ق نِینقتقهَن َّ إِلال مق
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اشاره داشته و اخر ایه نیز به تبلر  در رفتار اختصاص یافته اسدت. در ایدن ایده دو بدار ان 

ده شددوه اسددت. نینددت بدده معنددی نیبددایی در ماابددل نشددتی و هددر نددوع واژۀ"نینتهن"اسددتفا

اراسددتگی نینتددی اعددم ل ان طبیعددی ماننددو صددورت، بددانوان و سددینه و اکتسددابی ان لبدداس و 

شود. ایه خود نینت را نهدی کدرده بندابراین بده طریدق نیورالات و ارایشها را شامل می

 اولی محل ان نیز  رام است

های مخفی نهی کرده اسدت. واژۀ یبدوین ان ظاهرکردن نینتقران با این ایه ننان را 

و  (043، ص0 تدا، )اردبیلی، بیان ابواء به معنای اظهار است که مراد ان ان مواضع نینت است 

شود؛ بنابراین اشکار سداختن مواضدع نیندت بده دلیدل تحریدن خود نینت را شامل ن ی

ون ان مصدادیق نیندت محسدون پذیری و جلوه بیشتر نهی شوه است و در صورت نسوشان

میشود که  جان استایل نیز دقیادا ه دین خصوصدیت اشدکار کدردن نیندت ظداهری را 

 کننو.داراست و بر ننانی که مرو   جان استایل هستنو صوق می

لانم به ذکر است که اگر اشکار کردن نیندت بدرای محدارم ه چدون ه سدر، پدور، 

ا برای غیر محارم نشان دادن ایدن نینت پوران ه سر، برادران و... را بلااشکال است هدا امل

را شارع نهی فرموده و محوودۀ خاص تعیین کدرده اسدت کده تجداون ان ان محدووده را 

های طبیعدی و توان به دو قسم نینتدانو. بر طبق این ایه نینت را نیز مینینت مذموم می

د دوم به مدواردی اکتسابی تاسیم کرد که مورد نخست در رابطه با خلات اشخاص و مور

 ، 3ق،  0458)ابددن عربددی، ی پوشددش اشدداره داردماننددو ارایددش کددردن، نیددورالات و شددیوه

و  کم پوشش ان نینت ظاهری استثنا شوه و دستها و صورت وگردی صدورت  (0368ص 

  هدای اضدافه شدوه بدر ان مشد ول  کدم وجدون پوشدیون هسدتنورا شامل است و نینت

هدا چده هسدتنو بدین عل داء اخدتلاف . املا در اینکه این نینت(0365، ص 3ق،  0458)ابن عربی، 

 وجود دارد. برخی نینت را چیزهائی کده سدبب تدزیلن و تج دل شدود خدواه ظداهر باشدو 

 داننددو ها  نفددیس و خددواه بدداطن مثددل خلخددال و انگشددتر  و  لادده میمثددل جامدده

 ه و... دانسددته . برخددی ان را نیددورالات، رنددگ، سددرم(360، ص 0ق،  0454) سددینی جرجددانی،

. برخدی (44، ص 0تدا،  )اردبیلی،بیدانندوو البته ظاهرکردن سدرمه و خضدان را بلااشدکال می

 . علامدده طباطبددایی نیددز (000، ص 0،  0303)فاضددل ماددواد،انددو نینددت را فاددط لبدداس گرفته
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 هددای نینددت ابددواء بدده معنددی اشددکار کددردن اسددت و منظددور ان نینددت محددل» نویسددو:می

 کارکردن خدود نیندت مثدل النگدو دسدتبنو  درام نیسدت؛ بندابراین منظدور است نیرا اشد

 . پدس (000، ص 0ق،  0400)طباطبدایی، «جایگاه نینت است که اشکار ن ودنش  رام میباشدو.

 تواندو کفدین و گدردی صدورت خدویش را انچه مسلم است، این است کده نن فادط می

 ظاهر ساند.

 های باطن. آشکارکردن زینت3-2-2
هدای ذاتدی خدویش نهدی دادن نینتسوره نور، نندان ان نشدان 30دیگری ان ایه فران 

لی جَیوَبهِِن»انو شوه که در ان دستور انواختن روسدری بدر سدینه و « وق لیْقضْرِبنْق بخََِ رِهنَِّ عق

شوه اسدت. ایده درصدود مندع گریبان داده شوه که مشخص است قبل ان ان رعایت ن ی

های سینه و... برای نامحرمدان ذاتی ماننو گریبان، برجستگی ننان ان اشکارکردن محاسن

باشنو؛ بنابراین این قس ت ان ایه نیز به نسبت به تبلر  در پوشش هشوار داده و ان ننان می

ای لباس بسوشنو که محاسن ذاتی انان پوشیوه شدوه و نگداه گونهخواسته شوه است که به

. (435، ص 0تدا،  ؛ طوسدی، بی360، ص 3ق،  0454رجانی، ج) سدینینامحرمان به دنبال اندان نباشدو 

ا یقد: »فرمایدوای دیگر نیز ننان مسل ان را ان در پوشش بر ذر داشدته میالبته قران در ایه

لاق  لقیهِْنَّ منِْ جق ا النَّبيَِ قلَْ لِأقنْواجكِق وق بقناتكِق وق نسِاءِ الَْ ؤْمنِینق یوَْنینق عق یهَق أقدندی أقنْ بیِبهِِنَّ ذلكِق أق

َ غقفوَرا  رق ی ا   فنْق فقالیؤَْذقینْق وق کانق الَّ ایه به لدزوم  جدان و هدوف ان ان  .(05)ا دزان،  «یعَرْق

پوشدانو و منظدور ان بده خدود هایی کده سرتاسدر بدون را میاشاره دارد، جلابیب به جامده

ی اندان ای لبداس را بسیچندو کده محاسدن ذاتدگوندهنزدین کردن به این معناسدت کده به

فنْق فقالیؤَْذقینْ»قمشخص نشود و علت ان را  داندو. عوم ایذاء ان سوی بی داردلان می« أقنْ یعَرْق

پروا کده باعد  جلدب های بیاعتنایی به  جان است ماننو برخی ان ننپس مراد عوم بی

جانده دسدت مدردان توجه نگاه اشخاص لاابالی شدوه بدود؛ بندابراین پرهیدز ان اع دال متبرل 

. طرفدواران (005، ص 06ق،  0400)طباطبدایی، کنو ن را ان  ریم خصوصی ننان دور میمتجاو

تدوان هدای بداطن هسدتنو و می جان استایل نیز ان مصادیق تطبیای اشکار کدردن نینت

 شونو.گفت که مش ول نهی شارع ماوس می
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تی طور کلی با اصل موگرایی و نوگرایی در پوشدش و ظداهر مخدالفبنابراین اسلام به

های دینی و اخلاقدی قدرار نوارد. اسلام، موگرایی را در صورتی که در چارچون ارنش

گری، خودن دایی و دانو؛ امدا هرگونده مدوی کده مبتندی بدر جلدوهگیرد، قابل پذیرش می

شددود. گری باشددو، ان منظددر فاهددی و اخلاقددی محددل اشددکال و م نددوع تلاددی میتحریددن

ن ت ایز قائل است.دیگر، اسلام میان موِ معاول بیانبه  و موِ مخرل

 گیرینتیجه

 جان استایل ان مفاهیم جویو است که در فضای جامعه خصوصا  فضای مجدانی بسدیار 

مورد استفاده و توجه قرار گرفته، اما در فاه نیامدوه اسدت. ایدن واژه، ترکیبدی ان رعایدت 

و اسدتایل نیدز دستورات دینی و بیان شخصیت و سلیاه فردی است که در عین  ال به مو 

 توجه دارد.

 جان اهوافی ه چون پوشش، عوم جلوه و عدوم تبدر  در برابدر ندامحرم دارد کده 

نبایو بون را پوشانوه و جلوه گری نکنو پس  جان، ترویج عفاف در جامعده اسدت کده 

 ادله فروانی بر ان دلالت دارد.

سدبب به شدود، امدادر ظاهر ندوعی پوشدش اسدلامی تلادی می« استایل جان»هرچنو 

طور کامل هدوف غدایی توانو بههای ن ایشی نهفته در ان، ن یماهیت موگرایانه و انگیزه

گری و صیانت ان فضای عفاف را محاق ساند؛ ان  جان، یعنی  ف   ریم، تالیل جلوه

دنبال دارد. بدر ه دین رو، ارار و پیاموهای خاصی را در سدطح فدردی و اجت داعی بدهاین

انو؛ البته نادو اندان بده یش نوان این نوع پوشش را مورد ناو قرار دادهاساس، برخی ان انو

گری و تبدرل  امیختده شدوه و ان اصل موگرایی نبوده، بلکه به مدوی اسدت کده بدا جلدوه

 های شرعی فاصله گرفته است.چارچون

تبرل  و نینت، هرچنو ان نظر مفهومی با یکویگر ارتباط دارندو امدا ان منظدر فاهدی دو 

مت ایز به ش ار می رونو. تبدرل ، ندوعی کداربرد خداص ان نیندت اسدت کده در ان  ماوله

امیز در فضای اجت داعی گری و خودن ایی موجب جلب توجه نامناسب و تحرینجلوه
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شود. براساس ایات قران، روایات معتبر و دیوگاه غالب فاها، چنین رفتاری ناپسنو و می

 .شودان نظر شرعی م نوع و  رام تلای می

 جان استایل، صرفا  به ایجاد تنوع در پوشش مطابق با اصول شرعی محدوود نیسدت 

گری و ای است کده باعد  جلدوهگونهتا بتوان ان را نوعی نینت متعادل دانست، بلکه به

 خودن ایی شوه و ان مصادیق تبر  است که ان منظر فاهی  رام است.
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Abstract 
According to the views of jurists and Article 463 of the 2013 Islamic Penal 

Code, the responsibility of the ‘aqilah (the male relatives of the offender) 

is limited to paying diyyah in cases of pure mistake (khata’ al-mahz). The 

jurists of the Imamiyya school have also restricted this responsibility to 

cases in which the offender is a Muslim. The main question in this study 

concerns the party responsible for paying diyyah in cases of unintentional 
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homicide committed by a non-Muslim. This research, based on a 

descriptive-analytical method, examines existing opinions on this issue, 

presents the relevant evidence, and critically evaluates the arguments 

through a method of comparative analysis. The findings indicate that a 

dhimmi offender, according to the authentic narration of Abi Walad, is 

responsible for paying diyyah if financially able; otherwise, the Imam or 

the Islamic ruler is responsible for payment. A non-dhimmi non-Muslim—

whether musta'min, muhadana, or harbi—is personally responsible for 

payment if solvent, based on the principles of individual criminal 

responsibility and the presumption of innocence. However, if insolvent, 

the diyyah becomes a debt upon the offender, and, according to the 

Qur’anic verse “And if the debtor is in hardship, then [let there be] 

postponement until ease [of payment]” (Qur’an 2:280), a period of respite 

should be granted until the offender is able to pay. The study critiques 

Article 471 of the 2013 Islamic Penal Code, arguing that the article lacks 

generality and addresses only part of the issue by focusing on some 

categories of non-Muslims. Moreover, the article’s stipulation that the 

state’s responsibility for paying diyyah depends on the passage of an 

“appropriate period” is unfounded in Islamic law and lacks any clear 

criteria. 

Keywords 
‘Aqilah, non-Muslim, unintentional homicide, diyyah (blood money). 
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مسئول پرداخت دیه جنایت خطأیی غیر مسلمان در فقه و 

 ق.م.ا( 173)نقد و پیشنهاد اصلاح ماده  قانون مجازات اسلامی
 3ناصر قاسمی            2فرید محسنی             1محمد معظمی گودرزی

 10/20/1020آنلاین:تاریخ  20/20/1020تاریخ پذیرش:  20/20/1020تاریخ اصلاح:  10/21/1020تاریخ دریافت: 

 چکیده

مسئولیت عاقله منحصدر در پرداخدت دیده جنایدات خطدای  0350ق.م.ا  463براساس دیوگاه فاها و ماده 

 انو که جانی مسل ان باشو.محض است. فاهای امامیه مسئولیت عاقله را مخصوص موردی دانسته

پرسش اصلی در این پژوهش نسبت به مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسل ان است؛ 

های موجود درباره مسئله  اضر پرداخته تحلیلی به طرح دیوگاه -پژوهش  اضر براساس روش توصیفی

. و ض ن ذکر ادله با استفاده ان روش تضارن اراء به ناو و بررسی هر ین ان دلایدل اقدوام کدرده اسدت

د در صدورتی کده ملائدت براساس یافته های این تحایق، جانی اهل ذمله براساس روایت صحیحه ابدی ولال

                                                           
 ،یو خدومات ادار ییدانشدگاه علدوم قضدا ،، دانشدکوه  ادوقدانشجوی دکتری  اوق کیفری و جدرم شناسدی. 1
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 .رانیتهران، ا ،یو خومات ادار ییدانشکوه  اوق، دانشگاه علوم قضا. 2

mohseni@ujsas.ac.ir 

 .رانیتهران، ا ،یو خومات ادار ییدانشکوه  اوق، دانشگاه علوم قضا. 3
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 ریدغ ییخطدأ تیدجنا هید(. مسدئول پرداخدت د0454ناصدر. ) ی،قاسد ؛ ویدفر ی،محسن؛ مح و ی،گودرن یمعظ  *
 .088-063 صص ،(3)23، فقه .ق.م.ا( 400اصلاح ماده  شنهادی)ناو و پ یمسل ان در فاه و قانون مجانات اسلام
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داشته باشو خود مسئول پرداخت دیه است؛ و چنانچه توان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو امدام و  داکم 

هادنده و  ربدی در دار پرداخت دیه هستنو. غیر مسل انی که ذملی نیسدت اعدمل ان مسدتأمن، ماسلامی عهوه

صورتی که ملائت داشته باشنو براساس قیاس اولویلت، اصدل شخصدی بدودن مسدئولیلت کیفدری و اصدل 

برائت شخصِ جانی، مسئول پرداخت دیده اسدت و در صدورتی کده ملائدت نواشدته و معسدر باشدو، دیده 

أِ فقنقظِ »صورت دین بر عهوه جانی است و براساس ایه به أِ وق إِنْ کقانق ذوَ عَسْرق رق یسْق ِِ إِلقی مق بایو به کافر غیدر « رق

 400شوه در این مااله به ناو مداده ذملی مهلت داد تا توانگر شود و دیه را پرداخت ن ایو. تحایاات انجام

صورت کلی و عام تووین نشدوه و صدرفا  بده تعیدین  کدم منتهی شوه است؛ نیرا این ماده به 0350ق.م.ا 

طای محضِ بخشی ان کفلار و غیرمسل انان پرداخته است. افزون بر این، مسئول پرداخت دیه در جنایت خ

دانسته، در  الی کده ایدن قیدو فاقدو « مهلت مناسب»مسئولیت دولت در پرداخت دیه را منوط به گذشت 

 پشتوانه شرعی بوده و هیچ معیار یا ملاکی نیز برای ان تعیین نشوه است.

 هاکلیدواژه
 محض، دیه.عاقله، غیر مسل ان، خطای 
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 مقدمه

عاقله نهادی اسدت کده براسداس دیدوگاه فاهدا و قدانون مجدانات اسدلامی مسدئولیلت ان 

گدذار، مسدئولیلت منحصر در پرداخت دیه جنایت خطای محض است. طبق دیوگاه قانون

عاقله نسبت به پرداخت دیه جنایت خطای محض مطلق نبوده بلکه در صورتی اسدت کده 

لنده یدا جانی مسل ان بوده و جن ایت ک تر ان موضحه نباشو و جنایت ارتکدابی بده وسدیله بی

، مسدئول 0350ق.م.ا  400گدذار طبدق مداده علم قاضی و یا قسامه رابت شوه باشدو. قانون

هدای شدناخته شدوه در قدانون پرداخت دیه جنایت خطایی غیر مسدل انی کده جدزء اقلیلت

جانی غیر مسل ان بعدو ان مهلدت  اساسی باشو را خودِ جانی دانسته است و در صورتی که

شدود تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو، دولدت را مسدئول مناسبی کده بده ان داده می

پرداخددت دیدده ان دانسددته اسددت. تحایاددات انجددام گرفتدده بیددانگر ان اسددت کدده انحصددار 

مسئولیت عاقله در جنایت خطایی مسل ان و عوم مسئولیت ان نسدبت بده غیدر مسدل ان و 

براسدداس  0350ق.م.ا  400ه جنایددت خطددایی توسددط غیددر مسددل ان و مدداده پرداخددت دیدد

لدع در کتدب فاهدی و صدا ب نظدران فاده دیوگاه های موجود در فاه جزایی است. بدا تتب

توان دریافت که دیوگاه فاها و عبارات فاهی انها گویای این مطلب است که جزایی می

دیده اسدت و در صدورتی کده تدوان دار پرداخت جانی چنانچه کافر ذملی باشو خود عهوه

دا در جای ان دیده را پرداخدت میبه ^پرداخت ان را نواشته باشو امام معصوم کندو. امل

 نظدران صورتی که جدانی در جنایدت خطدأیی ان کفلدار غیدر ذملدی باشدو در بیدان صدا ب

فاهی و کتب فاهی انها  ک ی در این مورد بیان نشوه اسدت و نسدبت بده ایدن موضدوع 

 نو.ساکت هست

پرسش و موضوعی که در این رابطه مطرح است اینکه فاها بر چه اساس و طبدق چده 

انو و مسدئولیت دلایل و موارکی مسئولیلت عاقله را منحصر در خصوص مسدل ین دانسدته

عاقله را نسبت به غیر مسل ان نفی کرده و در این  کم بین مسل ان و غیدر مسدل ان فدرق 

اها در خصوص مسئول پرداخت دیه جنایدت خطدای محدض انو؟ با توجه به اینکه فنهاده

شود که چه کسی مسئول پرداخدت انو، این موضوع مطرح میکفلار غیر ذملی بیانی نواشته
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دیه انها است؟ ایا غیدر مسدل انان و کفلدار غیدر ذملدی ه چدون کدافر ذملدی خدود مسدئول 

ت دیده اسدت؟ در دار پرداخدپرداخت دیه هستنو یا ه چون مسدل انان عاقلده انهدا عهدوه

صورتی که کافر غیر ذملی مسئول پرداخت دیه باشدو و تدوان پرداخدت دیده را نواشدته و 

معسر باشو چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟ در این صدورت امدام و  داکم اسدلامی 

نسبت به ان ه چون کافر ذملی مسئولیتی در پرداخت دیه جنایت خطایی ان دارنو یدا در 

لتی ن  وارنو؟این خصوص مسئولی

گدذار اسدت اینکده قانون 0350ق.م.ا  400یکی دیگر ان مبا   قابل طرح ذیل مداده 

صرفا   کم پرداخت دیهِ بخشی ان کفلار و غیرمسل انان را بیان کرده است؛ بوین معنا کده 

این ماده مسدئولیت پرداخدت دیدهِ غیرمسدل انان ایراندیِ سداکن کشدور را د کده در نمدره 

شوه در قانون اساسی قرار دارنو د تصریح کرده، اما در خصدوص های دینی شناختهاقلیت

سایر مصادیق ساکت است. افزون بر این، ماده مزبور مسئولیت دولت در پرداخت دیه را 

منوط به این دانسته است کده غیرمسدل ان تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو و پدس ان 

های ب اندو. در ایدن نمینده پرسدش نیز ه چنان ان پرداخت ناتوان« مهلت مناسب»اناضای 

صورت عام تانین کرد تا  کم ان شامل توان این ماده را بهشود: ایا میمه ی مطرح می

« مهلت مناسدب»ه ه کفلار و غیرمسل انان گردد؟ مایلو کردن مسئولیت دولت به اناضای 

ت مهلد»گدذار ان براساس کوام مبدانی و مدوانین شدرعی اسدتوار اسدت؟ و ماصدود قانون

 در این ماده دقیاا  چیست؟« مناسب

لدع با توجه به ابهامات و سوالات مدذکور، تحایدق و پدژوهش  اضدر می کوشدو بدا تتب

اسنادی و با رویکردی استولالی به سوالات و ابهامات بیدان شدوه -جامع و با شیوه تحلیی

 به مسائل  اضر پاسخ دهو.

 پیشینه

ا ب نظدران فاهدی و  ادوقی دربداره شود صهای مربوطه معلوم میبا مطالعه پژوهش

اندو. فاهدا نیدز عاقله به تفصیل سخن گفته و ا کام ان را مورد بح  و بررسدی قدرار داده

مع ولا  در ذیل بح  فرعی در مورد عاقله بیشتر به موضوع معنای عاقله و عاقلده مسدل ان 
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ی محدض صورت مختصر و کوتاه به مسئولیت پرداخت دیه جنایت خطداانو و بهپرداخته

انو؛ در الی که مااله  اضر به تفصیل به این موضوع که چده کسدی غیر مسل ان پرداخته

مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسل ان است پرداخته و بین مسل ان ذملدی 

صورت مستولل فرق نهاده و به تفصیل بده ایدن موضدوع پرداختده اسدت. امدا و غیر ذملی به

تدوان اات انجام شوه با محوریت عاقله قابل مشاهوه اسدت؛ میها و تحایانچه ان پژوهش

سدعیو ریدا ی و مجتبدی « بررسی تحلیلی جایگاه عاقله در  اوق جزای اسدلامی»به مااله 

نوشدته « نگاهی بده مسدئولیت عاقلده در پرداخدت دیده»اصغرناده و یا مااله دیگر با عنوان 

ل به این م وضوع پرداخته شوه اسدت کده پرداخدت عباسعلی  یوری، نام برد. در مااله اول

دیه توسط عاقله ین  کم لایتغیلر و دائ ی است و در عصدر  اضدر نیدز  داکم اسدت و 

اصلا  به موضدوع مسدئول پرداخدت دیده در جنایدت خطدای محدض و موضدوع ماالده مدا 

م به بررسی نهاد عاقله در نمان  اضدر پرداختده و درصدود تبیدین  نسرداخته است، مااله دول

ضوع است که ایا عاقله در نمان معاصر مدا نیدز موضدوعیت داشدته یدا ایدن  کدم این مو

صدورت مختصدر بده تعریدف و اینکده چده کسدی عاقلده مخصوص صور اسلام است و به

هست پرداخته و فاط در این موضوع نیز به تعریف عاقلده مسدل ان پرداختده و ذکدری ان 

مااله  اضر )ما( با دو مااله مذکور غیر مسل ان به میان نیاورده است؛ در الی که تفاوت 

 در ایددن اسددت کدده ماالدده  اضددر بدده موضددوع مسددئول پرداخددت دیدده جنایددت خطددأیی 

پرداخته است و بیان کرده است که مسئولیلت عاقله منحصدر در جنایدت خطدأیی مسدل ان 

له ای پرداختده اسدت کده اربدات کنندوه ایدن  کدم اسدت کده مسدئول است و به بیان و ادل

 جنایددت خطددأیی غیددر مسددل ان خددود او هسددت و عاقلدده ان نسددبت بدده او پرداخددت دیدده 

 مسئولیتی نوارنو؛ ض ن اینکه فاهدا در خصدوص مسدئول پرداخدت دیده جنایدت خطدأیی 

لدده ان روشددن و   کدافر غیددر ذملددی بیددانی نوارنددو و در ایددن ماالده  کددم ایددن موضددوع و ادل

و نسدبت بده نظدر  ح کدردهگدذار را مطدرمنالح شوه است. در ادامده نظدر و دیدوگاه قانون

ق.م.ا  400گذار در ماده ایم؛ نیرا قانونگذار در این امر اشکال و خوشه وارد کردهقانون

 ، خلاف اصل چهارم قدانون اساسدی ع دل کدرده و در ایدن ماالده پیشدنهاد اصدلاح 0350

 ایم.ان را مطرح کرده



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

 غیر مسلمان و اقسام آن مفهوم شناسی. 1

جهت انعااد و قراداد بستن با  اکم اسلامی به چهدار دسدته تاسدیم  و کافر ان غیر مسل ان

 . کافر  ربی.4. کافر مهادنه؛ 3. کافر مستأمن؛ 0. کافر ذملی؛ 0شونو: می

 کافر ذمّی .1-1

ایو که هیچ فایهدی در صدود تعریدف مسدتایم عادو ان تتبلع در کتب فاهی بوست می

انجدام گرفتده، ان طریدق تعریدف جزیده بدوده ذمله بر نیاموه است. اگر تعریفی ان این عاو 

ست که ان اهدل کتدان در ا ایاست. در رابطه با تعریف جزیه اموه است که جزیه مارره

شدود . موجدِب داری ان جنگیون با انها، اخدذ میدماابل اقامت انها در دار الاسلام و خو

مهم، امام یا نایدب  )ایجان کننوه( در قراداد ذمله، طرف مسل ان است که البته متکفل این

دهو: امام است نه افراد جامعه اسلامی . طبق تعریف مطرو ه، موجبِ دو چیز به کافر می

. خوداری ان جنگیون بدا انهدا. قابدل در 0.  ق اقامت یا ه ان استیطان در بلاد اسلامی؛ 0

نو. ولی کقراداد ذمله، طرف کافر است که با قبول این قرارداد، عنوان اهل ذمله را اخذ می

شدود، بلکده چنین قبولی ان طرف کافر، به تنهدایی باعد  دریافدت دو مدورد مدذکور ن ی

)عداملی جبعدی، جزیه دادن او، به تصریح فاها، ان ج له شدرایط صدحت قدراداد ذملده هسدت 

 .(04، ص 3ق،  0403

 کافر مستأمن. 1-2

د ه منعادو کافر مستأمن کسی است که دین اسلام نوارد و با  کومت اسلامی عادو ذمل

نکرده ولی با اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت یا نیان دیگر وارد قل رو اسلام 

شود و چون به او امان ان تعرلض داده شوه او را مستأمن )در ماابل معاهو( گویندو. در می

کتب فاهی تعریف مستای ی ان کافر مستأمن به ع ل نیاموه بلکه فاهای امامیه ذیل بحد  

 انو.اد امان به این دسته ان کفلار پرداختهقرارد

، به تعریف عاو أمان پرداخته و چنین بیان کدرده م اهی المطلبعلامه  للی در کتان 
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ِِ علی ترک الاتال اجابة  لسوال الکافر بالإمهدال»است:  یعندی عادو أمدان « عاو الأمان عبار

بر ترک جنگیون بده عبارتی است )کلامی است( به خاطر اجابت کردن درخواست کافر 

وسیله مهلت دادن. گویا علامه  لی، سه رکن را برای تحادق قدراداد أمدان شدرط دانسدته 

عبارت: انانجاکه أمان ین قرارداد است، پس ا تیا  به ین مبرِن دارد؛ مبدرِن  -0است: 

اجابدة  لسدوال الکدافر: امدان عاویسدت کده  -0قراداد أمان را ایشان کلام دانسته نده فعدل. 

خواهو یدن ایو. ایشان با این عبارت مین ان طرف مسلم و قبول ان طرف کافر میایجا

دهو، اضافه کندو و شرط دیگری افزون بر ایجان و قبول که ماهیت قراداد را تشکیل می

ان درخواست دادن کافر یا ه ان استیجان است. ظداهر امدر اینسدت کده بدا ایدن شدرط، 

 اد قبدول نکدرده بلکده بایدو در طدی اسدتیجان باشدو. إنشاء ابتوایی مسلم برای انعااد قدراد

)علامده باشدو بالإمهال: این قیو لانمه اصلی یا به عبارت دیگر أرر بارن قرارداد أمدان می -3

 .(000، ص 04ق،  0400 لی، 

قرارداد أمان بدرخلاف قدرارداد ذملده کده بندابر مشدهور فاهدا تنهدا شدامل اهدل کتدان 

گیرد؛ بنابراین طدرف قابدل در ایدن قدرارداد کفلدار بر می شود، ه ه اصناف کافر را درمی

اندو  ربی غیر اهل کتان و یا کفلار ذملی که عاو ذمله را به هر دلیلی فسخ یا انفساخ کرده

 شود.شامل می

 کافر مهادنه )هدنه( .1-3

یکی ان قرادادهایی که در طی مخاص ات مسلحانه برای ترک جنگ ان طرف  اکم 

شود، قرارداد اتش بس یا ه ان هَونه است و کفلاری که تحدت منعاو می با کفار اسلامی

 شونو.باشنو به کفلار معاهو به معنای اخصل متلصف میاین قرارداد می

در اصطلاح فاهی ان قرارداد هونه تعاریف مختلفی بیان شوه که تعریف محاق  لدی 

به نحوی است که جامع افراد بوده و مانع اغیدار اسدت. محادق در بیدان قدرارداد  شرایادر 

ای اسدت بدر تدرک سدتیز در مدوت هونده معاهدوه»هونه این چنین تعریف کدرده اسدت: 

ترین تعریدف بدرای هونده اسدت و چدون رسو که این تعریدف کامدلنظر میبه«. مشخص

باشدو. مع افراد و مانع اغیار نیز میطور تام ذکر شوه، جاعوارض خاصه مرکبه تعریف، به
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ای، اولا  با دو قیو معاهوه و ترک  رن، جامعیت تعریف را رسانوه، نیرا هر قراداد هونه

ماهیت دو طرفه دارد، یا به عبارت دیگر عاو است نده ایاداع و رانیدا  متضد ن تدرک قتدال 

شدود چراکده در نیدز میاست. اما با این دو قیو، تعریف شامل عاو إستی ان )أمان( و ذمله 

وجود دارد که هر سه این عادود  فاه سه قرارداد برای شهرونو شون کافر در بلاد اسلامی

و  یعنی عاو أمان، عاو ذمله و عاو هونه به ترتیب کافر را معنون بده کدافر مسدتأمقن، ذمدی

و  با ذکدر  کنو.  ال در تعریف عاو أمان، و عاو ذمله این دو قیو نهفته است، پسمیمعاهق

باشدو. لدذا بدرای رفدع این دو قیو به تنهایی، تعریف برای هونه مانع أغیار)أمان، ذمله( ن ی

عنوان بده« مدوت معینده»را افزوده؛ نیرا در هر دوی انهدا قیدو « موِ معینه»این نایضه، قیو 

شو، این در  الیست که ایدن قیدو یکدی ان ارکدان مهدم در قدراداد رکنشان محسون ن ی

 .(353، ص 0ق،  0458)محاق  لی،  هونه است

 کافر حربی. 1-4

  ربی بدر ان دسدته ان غیرمسدل انان گفتده مدی شدود کده ان هدیچ یدن ان سده گدروه 

یادشوه نباشنو، یعنی هیچ ین ان قرارداد و تعهو ذمله و امان و هونه را بدا مسدل انان امضدا 

 .نکرده باشنو

ت قرارداد ذملده و امدان و هونده  ربی، کافر  است که ان قانون خوا سرپیچیوه و تح

گونده  رمدت و رو ان نظدر اسدلام جدان و مدال و نداموس و ، هیچدر نیاموه است، اناین

تواننو، پس ان دعوت و دادن اگاهی لانم و ات ام  جت، مصونیتی نوارد و مسل انان می

باشدو، با او وارد جنگ شونو، خواه او در  ال جنگ و یا توطئه علیه مسل انان باشدو یدا ن

)علامده  لدی، طرفدی و عدوم مواخلده و سدتیزه جدویی نکدرده باشدو به شرط اینکه اعلام بی

 .(333، ص 5ق،  0404

 مسئول پرداخت دیه جنایت خطأیی مسلمان. 2

ان دیوگاه فاهای امامیه چنانچه مسل انی مرتکب جنایدت خطدای محدض شدود اج داع و 

خدت دیده اسدت و ا دوی ان فاهدا چده ان اتفاق نظر بر این دارنو که عاقله ان مسئول پردا
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انو و عدلاوه بدر قوما و چه ان متأخرین در این  کدم اختلافدی نواشدته و تردیدوی نواشدته
 ، 0ق،  0450؛ طوسدی، 030ق: ص 0403)مفیدو، اج اع، روایات نیدز بدر ایدن  کدم دلالدت دارندو 

ق، 0403؛ عداملی جبعدی، 000، ص 4ق،  0458؛ محاق  لدی، 330، ص 3ق،  0405؛ ابن ادریس  لی، 000ص 

. در روایددت صددحیحه (053ق، ص 0408؛ فاضددل لنکرانددی، 400، ص 43ق،  0454؛ نجفددی، 050، ص 00 
دربداره  × ضرت علی»وارد شوه که  ضرت فرمودنو:  ×مح و ابن قیس ان امام باقر

ا  را اناد کرد و ولا  و  را شرط کرد در  دالی کده پسدر  داشدت، ننی که مرد بنوه

پردانندو، ت: ولا  مرد اناد شوه به عصبه ان نن، یعنی انان کده دیده او را میفرموده اس
 .(00، ص 4ق،  0355)طوسی،  1«گیرد نه فرننوشتعلق می

دانان ایران نسبت به مسئولیت عاقلده موافادان و مخدالفینی وجدود دارد؛ در بین  اوق

ای است نه کشدوری قبیله داننو که دارای نظامبرخی این نهاد را در جوامعی قابل اجرا می
 ، 0350)مرعشدی، ه چون ایران که خویشاونوان، تعهوی بدرای   ایدت ان یکدویگر نوارندو 

برنو، ؛ برخی دیگر ان را ان نوع بی ه قهری دانسته که وارران در قبال ارری که می(000ص 

. علیدرغم وجدود (066، ص 0،  0300)گرجدی، دار پرداخت دیه موروث خویش هسدتنو عهوه
گذار ایدران مسدئولیت عاقلده را در مدوارد مختلفدی پذیرفتده ها قانوناین نظرات و دیوگاه

در جنایدت »گویدو: ، به این موضوع تصریح داشته و می0350ق.م.ا  463است و در ماده 

که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضدی رابدت شدود، پرداخدت  خطای محض در صورتی
با اقرار مرتکب یا نکول او ان سوگنو یا قسامه رابت شدو بدر  دیه برعهوه عاقله است و اگر

 «.عهوه خود او است

 مسلمانمسئول پرداخت دیه جنایت خطأیی غیرِ . 3

چنانچه غیرمسل انی مرتکب جنایت خطایی شود، فاها در بیان  کم مسدئولیت پرداخدت 
ا کام، مبا   ذیدل را  انو؛ بنابراین به پیروی ان این تفاوتدیه بین اقسام کفلار فرق نهاده

 طی دو قسم کافر ذملی و غیر ذملی بررسی خواهیم کرد.
                                                           

عْفقرأ . 1 نْ أقبيِ جق وِ بنِْ ققیسْأ عق نْ مَحق َّ جَلا   ×عق عْتقاقتْ رق أِ أق أق لقی امْرق ی أقمیِرَ الَْ ؤْمنِیِنق ع عق : ققضق دا  -ققالق هَ وق لقهق ءق لاق تْ وق طق وق اشْتقرق
ا. -ابنِْ  لقوِهق نهَْ دَونق وق َّذِینق یقعْالِوَنق عق ا ال بقتهِق هَ بعِقصق ءق لاق قق وق  فقأقلحْق
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 . کافر ذمّی3-1

ده بدا  داکم اسدلامی اسدت  فاهای امامیه معتاونو چنانچه کافری که تحت قرارداد ذمل

دار پرداخت دیده مرتکب جنایت خطایی شود، برخلاف مسل ان، خودِ او مسئول و عهوه

لتی ندوارد؛ و است و عاقله ان نسبت به پ رداخت دیده جنایدت خطدای محدض وی مسدئولی

دار عهدوه ×چنانچه کافر ذملی توان پرداخدت دیده را نواشدته و مدالی نواشدته باشدو امدام

گونده اختلافدی وجدود ندوارد. در پرداخت دیه است؛ در این  کم بین فاهای امامیده هیچ

ق، 0458)محادق  لدی، ر نیدز وجدودماابل فاهای عامه بر این نظر هستنو که نهاد عاقله بین کفلا

ق، 0408؛ فاضددل لنکرانددی، 050، ص 04ق،  0453؛ اردبیلددی، 085، ص 0ق،  0405؛ علامده  لددی، 000، ص 4 

دارد و این  کم در صورتی است که عاقله ان نیز ذملی باشنو؛ املا چنانچده عاقلده  (354ص 

شدوه در ایدن صدورت ان  ربی باشنو، با توجه به اینکه نصرت و مودلت بدین انهدا قطدع 

 .(083، ص 0ق،  0380)طوسی، خودِ ذملی مسئول پرداخت دیه است 

 توان به چنو دلیل استناد کرد و ت سن جست.در خصوص اربات این  کم می

 . اجماع3-1-1
، 0ق،  0450)طوسی،  خلافاولین دلیل بر اربات این  کم اج اع است؛ شیخ طوسی در 

و نجفددی، صددا ب  (080، ص 06ق،  0408) ددائری طباطبددایی،  ریییاض، سدیوطباطبایی در (080ص 

اندو و اقامده اج داع در این مورد به اج اع اسدتناد کرده (435، ص 43ق،  0454)نجفی، جواهر 

انو در صورتی که کافر ذملدی اصحان ما روایت کرده»انو. شیخ طوسی گفته است: کرده

دیده را بسدرداند و در  مرتکب قتل خطای محدض شدود لانم اسدت کده خدود کدافر ذملدی

مسدئول  ×صورتی کده مدالی نواشدته باشدو و تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو امدام

 کندو... دلیدل مدا بدر ایدن پرداخت ان است، نیرا کافر ذملدی بده امدام جزیده پرداخدت می

 کم اج اع اصحان است و کسی در این  کم مخالفت نکرده است؛ نیدرا نمدانی کده 

 رسدو پدس واجدب اسدت کده پرداخدت شته باشو ارث او به امدام میکافر ذملی وارری نوا

 . البتدده در خصددوص (080، ص 0ق،  0450)طوسددی، « باشددو ×دیدده جنایددت ان هددم بددر امددام

 اج اع مذکور اشکالی کده وارد و مطدرح اسدت اینکده چنانچده در دلیدل بعدوی خواهدو 



011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

 و 
قه
ر ف
 د
ن
ما
سل

ر م
غی
ی 
طأی

 خ
ت
نای
 ج
یه
 د
ت
اخ
رد
ل پ

ئو
س
م

ی
لام
اس
ت 
ازا
مج
ن 
انو
ق

 
اد
نه
ش
پی
 و 
قد

)ن
 

)..
.

 

ابدی ولاد  امو این اج اع مورکی است؛ نیدرا مدولول اج داع مضد ون روایدت صدحیحه

دن  است، در دالی کده اج داعی ندزد فاهدای امامیده دارای  جیلدت اسدت و بدوان مت سل

شونو اج اع تعبلوی اسدت نده اج داع مدورکی و محت دل ال دورکی؛ در جدوان ایدن می

توان گفت به این نحو نیست کده مطلادا  اج داع مدورکی و محت دل ال دورکی اشکال می

 لدف در مبحد  اج داع اینگونده نتیجده گرفتده  جت نباشو؛ بلکه با توجده بده مبدانی مخت

شوه که طبق مبنای اج اع دخولی و اج اع لطفدی بدوون هدیچ اشدکالی اج داع مدورکی 

 و امدا   جت است چه مستنو اج اع کننوگان مورد قبول باشدو و چده مدورد قبدول نباشدو

 بندابر مبنددای اج دداع  وسددی کده نظریدده اکثددر متددأخرین اسدت در صددورتی کدده ان قددرائن 

 ای ا ددران شددود و یددا اگددر چنددین قریندده ^وم، اتصددال اج دداع بدده نمددان معصددومینمعلدد

صدورت وجود نوارد، لکن مسئله مورد اج اع ان مسائل مهم و کثیر الابتلاء اسدت در این

و درنتیجه  جیت اج اع مورکی را مطلادا  تدی اگدر  ×توان اتصال به نمان معصوممی

؛ نراقدی، 050، ص 0ق،  0406)شدیخ انصداری، مستنو اج اع کننوگان ضدعیف باشدو اربدات ن دود 

 .(000، ص 0300

د3-1-2  . روایت صحیحه ابی ولاا
گروهی ان فاهای امامیه برای اربات پرداخت دیه جنایت خطای محدض توسدط کدافر 

: »کندو: نال می ×جوینو. ابی ولاد ان امام صادقد استناد میذملی به صحیحه ابی ولال  ققدالق

ا مْوق ذَ ذقلكِق منِْ أق ا یؤَْخق ةأ إِنَّ ق ا ق ا یقجْنوَنق منِْ ققتلْأ أقوْ جرِق ةِ مَعقاققلقةِ فیِ ق لهِِمْ فقدنِنْ لقیسْق بقینْق أقهْلِ الذَمَّ

لق  عقتِ الجْنِقایقةَ عق جق الِ رق دَي لقمْ یقکنَْ لقهَمْ مق دا یدَؤق دَونق إِلقیهِْ الجْزِْیقدةق کق ق امِ الَْ سْلِ یِنق لِأقنَّهَمْ یؤَق ی إِمق

؛ در صدورتی کده نْ أقسْلقمق منِهَْمْ فقهَوق َ رٌّ امِ فق ق الیِكَ الْإِمق یوَِهِ ققالق وق هَمْ مق ق رِیبقةق إِلقی سق  العْقبوَْ الضَّ

ای وجدود ندوارد بین انهدا نهداد عاقلدهاهل ذمله مرتکب جنایت شونو اعمل ان قتل یا جرح، 

)یعنی عاقلده ان مسدئولیتی در پرداخدت دیده انهدا نوارندو(؛ بلکده خدودِ جدانی مسدئول و 

شدود و چنانچده امدوالی نواشدتنو دیه است و ان اموال انها پرداخت می دار پرداختعهوه

چنانچده  کنندو،دار پرداخت دیه است؛ نیرا انها به امدام جزیده پرداخدت میعهوه ×امام

های امدام کنو؛ پس کفلدار ذملدی هدم م الیدن و عبدوعبو به مولایش مالیات پرداخت می
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 .(364، ص 0ق،  0450)کلینی،  1«هستنو؛ پس هر ین ان انها اظهار اسلام ن اینو اناد هستنو

 . ارزیابی سندی روایت3-1-2-1

د، بههنگامی می ی کرد کده روایدت عنوان ین دلیل داورتوان درباره روایت ابی ولال

مورد نظر ان جهات سنوی و دلالی مورد ارنیابی واقع شود. روایت مدورد نظدر ان جهدت 

سنوی مورد تأییو اهل  وی  قرار گرفته است تا انجا که روایت مورد نظر را بدا عندوان 

انو. کلینی روایت را ان دو طریق نال کرده است؛ یکدی ان مورد تأییو قرار داده« صحیحه»

ح و بن یحسیی ان ا  و بن مح و و دیگری ان طریق علدی بدن ابدراهیم ق دی ان طرف م

اندو. در پورش که هدر دو طریدق ان ابدن محبدون و ابدن محبدون ان ابدی ولاد نادل کرده

شناسان که ان مح دو بدن یحیدی خصوص طریق اول و مح و ین یحیی هر کوام ان رجال

ار نامی برده و صدواقت و علدم و  وراقدت د کرده و بدهانو، او را به بزرگی و عظ ت یاعطل

مح و بن یحیی، ابوجعفر ق ی، اسدتاد اصدحان مدا در »نویسو: می انو. نجاشیتاوا ستوده

« نمان خود بود. شخصیتی مدورد توجده و اعت داد، صدا ب امتیدان و کثیرالحدوی  بدود...

. در خصددوص ا  ددو بددن مح ددو بددن خالددو بددن عبددوالر  ان (005ق، ص 0450)نجاشددی، 

نیدز رجدال شناسدان مشدهور شدیعه  شدیعه برقدی، مدورخ و عدالم رجدالی مشدهور بده قیبقرْ 

. (04ق، ص 0380)علامده  لدی،  اندوشیخ طوسی و علامه  لی او را توریق کردهنجاشی،  ه چون

 علی بن ابراهیم و پورش نیدز ان اشخاصدی هسدتنو کده اعتبدار بدالایی ندزد محدوران شدیعه 

 داننددو؛ نجاشددی، علددی بددن ابددراهیم را شخصددیتی دارنددو و رجددال شناسددان انهددا را رادده می

 مددورد اط ینددان در ناددل روایددات و دارای ای ددانی رابددت و اسددتوار معرفددی کددرده کدده 

. در خصدوص (065ق، ص 0450)نجاشدی، مورد اعت اد و دارای عایوه و مذهبی صحیح اسدت 

)شدیخ طوسدی، اندو متفق ورداقتش تاوم و متأخر درمحوران م و ابن محبون نیز ه ه رجالیان

 .  (000تا، ص بی
                                                           

د عن أبي عبو الله  صحیحة. 1 ل دا جرا دة، أو قتدل مدن یجندون فی ا معاقلة الذملة أهل بین فی ا لیس: قال» ×أبي ولال  إن
لهم ال سل ین، إمام علی الجنایة رجعت مال لهم یکن لم فنن أموالهم، من ذلك یؤخذ  ک دا الجزیدة إلیده یدؤدلون لأن
لوه إلی الضریبة العبو یؤدلي  .« رل  فهو منهم أسلم ف ن للإمام، م الیك هم و: قال. سی
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د به جهت سنوی بوون اشکال اسدت، روایدت مدورد نظدر را اکنون که روایت ابی ولال

 توان به شرح ذیل مورد ارنیابی قرار داد.می

 . ارزیابی دلالی روایت3-1-2-2

ل مربدوط بده  دا لتی اسدت کده روایت فوق ان دو بخش تشکیل شوه است؛ بخدش اول

جانی که کافر ذملی است مالی داشته باشو و توان پرداخت دیه را خود داشته باشو که در 

دار و مسئول پرداخت دیه اسدت و تعبیدر این صورت و بنابر روایت مذکور خود او عهوه

ای نیست بوین معنا نیست که اهل ذمله عاقله نوارنو؛ نیرا بدر روایت که بین اهل ذمله عاقله

قول مشهور پور و پسر و اقرباء جانی عاقله او هسدتنو، بلکده بدوین معندا اسدت کده  سب 

عاقله اهل ذمله نسدبت بده جنایدت خطدای محدض ان مسدئولیتی نوارندو و ه چدون عاقلده 

کنندو. در خصدوص ایدن بخدش ان ن یمسل ان دیه جنایت خطای محض او را پرداخدت 

ل این اسدت کده مدوولول ایدن روایدت روایت بایو چنو نکته را خاطر نشان کرد؛ نکته ا ول

گونه تعارضی با روایاتی که عاقلده را مسدئول پرداخدت دیده جنایدت خطدای محدض هیچ

انو نوارد؛ نیرا این روایت ع ومات روایاتی را که مسدئولیت عاقلده را عدام دانسدته دانسته

است تخصیص نده است و بیان کدرده اسدت کده مدراد ع ومدات ان مسدئولیلت عاقلده در 

نایات خطای محض در خصوص مسل ین است و این  کم شامل غیر مسل انان و اهدل ج

م در این بخش ان روایت این است که عوم مسئولیلت عاقله در بدین ن یذمله  شود. نکته دول

اهل ذمله موافق اصل شخصی بودن مجانات است، نیرا براساس ایات و روایات و اصدل 

ر خویش است و مجانات بایو فاط نسبت بده شخصی بودن مجانات هر کس مسئول رفتا

جای مجرم، مغایر شخص مرتکب جرم اع ال شود و مجانات بستگان یا اموال دیگران به

با اصل عوالت کیفری و خلاف اصل شخصی بدودن مجدانات اسدت و در مدواردی مثدل 

 مسئولیلت عاقله در جنایت خطای محض بایو به قور متیالن ان اکتفا کرد. 

ده مدالی نواشدته باشدو املا در خص م روایت و  التی کده جدانیِ اهدل ذمل وص بخش دول

دانسته است و دلیدل ایدن  ×روایت مذکور مسئولیلت پرداخت دیه را متوجه امام معصوم

کنو پدس نسدبت امر را نیز چنین بیان کرده است، چون امام جزیه اهل ذمله را دریافت می
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الی ندوارد مسدئول اسدت و در واقدع به پرداخت جنایت خطای محض ان در  التی که م

اسدت؛ نیدرا ایدن قاعدوه « من له الغنم فعلیه الغرم»این بخش ان تعلیل روایت موافق قاعوه 

بدرد، خسدارت ان ین قاعوه  اوقی است که به این معناست: هر کس ان مالی بهدره می

ای ان ا بهرهرا نیز بایو بسرداند. این قاعوه بر این اصل مبتنی است که کسی که ان منفعت ی

شدود را نیدز ین مال برخوردار است، بایو مسدئولیت خسداراتی کده بده ان مدال وارد می

بسذیرد. در این مورد نیز روایت به این قاعوه اشاره دارد. مطلب دیگری که در این بخش 

گذار بده کدار ان روایت بایو خاطر نشان کرد و در انتهای مااله و بح  اشکالات بر قانون

ین است که مسئولیلت امام در پرداخت دیه اهل ذمله غیر ان مسئولیلت بیدت ال دال ایو امی

بایو دیه را پرداخت کنو بوین نکته  ×و دولت است و اینکه در روایت قیو شوه که امام

اشاره دارد و این امر  ائز اه یلت است و مه ترین دلیل بر اینکه مال امام و مسئولیلت امام 

دولت است این است که در کتان جهاد و بخش غنی ت فاهدا اتفداق غیر ان بیت ال ال و 

دارنو در صورتی که نمینی که موات نیست و در لشکر کشی مسل ین و در مفتوح العنوه 

دا چنانچده نمدین مدوات  به دست اموه است متعلق به بیت ال ال و ه ه مسدل ین اسدت؛ امل

ق، 0458)محادق  لدی، شدود ن ی باشو متعللق به شخص امام است و جزء بیت ال ال محسدون

ل، 85ق، ص 0400؛ علامه  لی، 053، ص 0   .(36، ص 0ق،  0400؛ شهیو اول

 . کافر غیر ذمّی3-2

چنانچه کافری که تحت قرارداد ذمله با  اکم اسلامی نباشو؛ اعمل ان اینکه قراداد امان 

کم اسلامی نباشدو یا هونه با  اکم اسلامی امضا کرده یا اینکه تحت هیچ قراردادی با  ا

و  ربی باشو، و اعمل ان اینکه کافر کتابی باشو یا غیر کتابی باشو در صورتی که مرتکب 

جنایت خطای محض شود، ا وی ان فاهای امامیه متعرلض  کم مسئولیلت پرداخت دیده 

اندو انو و فاط در کتب فاهی نسبت به  کم کافر ذملی به بیان  کدم ان پرداختهان نشوه

؛ موسدوی 435، ص 43ق،  0454؛ نجفدی، 440، ص 0ق،  0400؛ عاملی جبعی، 083، ص 0ق،  0380)طوسی، 

. در این خصوص بایو خاطر نشدان کدرد (000، ص 40ق،  0400؛ خویی، 650، ص 0تا،  خ ینی، بی

اندو منظورشدان در مدورد کدافر که فاهای امامیه که در بح  کافر ذملی به بحد  پرداخته
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ه با  اکم اسلامی قرارداد دارنو نیسدت کده گفتده شدود  کدم کدافر ذملی کلیه کفلاری ک

شود؛ دلیل بر این گفتار این است که با توجده بده ذملی شامل کافر مستأمن و معاهو نیز می

د ان امام صادق که تنهدا روایتدی اسدت کده در ایدن بدان وارد  ×روایت صحیحه ابی ولال

کافر ذملی مالی نواشدته باشدو کده  شوه است؛ در این روایت تصریح شوه در صورتی که

دار پرداخت دیه است و تعلدیلش بدوین وجده اسدت کده دیه را پرداخت ن ایو، امام عهوه

پرداند در عوض امام نیز دیده ان را در ایدن صدورت پرداخدت چون کافر ذملی جزیه می

لهدم یدؤدلون إل»کنو. می یده فنن لم یکن لهم مال رجعت الجنایدة علدی إمدام ال سدل ین، لأن

و با توجه به این تعلیل و عبارت چون که کافر غیر ذملی اعمل ان مسدتأمن و معاهدو « الجزیة

شدود کنو؛ بنابراین عبارات فاها شدامل کدافر غیدر ذملدی ن ین یای به امام پرداخت جزیه

 .(350 - 354ق، صص 0408)فاضل لنکرانی، 

 . ملائت غیر مسلمان3-2-1
غیر ذملی بایو گفت در صورتی که مالی داشدته در خصوص  کم پرداخت دیه کافر 

دار و مسدئول پرداخدت باشو و بتوانو دیه را پرداخت کنو، ه چون کافر ذملی خود عهوه

لتی در پراخت  دیه است و در این  الت نیز عاقله کافر غیر ذملی ه چون کافر ذملی مسئولی

 دیه ان نوارنو.

ن جست و استناد کرد.  توان به سه دلیلدر بیان استولال این  کم می  ت سل

اولین دلیل بر این  کم قیاس اولویلت است. قرارداد ذمله ین قرارداد دائ دی بدوده و 

بایو طرف قرارداد کافر کتابی باشو و یکی ان ارکان ان پرداخدت جزیده ان طدرف کدافر 

ذملی است و نسبت به قرارداد امان و هونه کده موقدت هسدتنو و پرداخدت جزیده در انهدا 

ترین قراردادی است که بدا نیست و لانم نیست طرف ماابل کافر کتابی باشو کامل شرط

شود و با توجه به اینکه در صورتی که اهل ذملده مرتکدب جنایدت خطدایی کافر منعاو می

دار و مسئول پرداخت دیده هسدتنو و عاقلده انهدا نسدبت بده شونو شخص کافر خود عهوه

لتی نوارد ب ایو در خصوص کافری که تحدت قدرارداد امدان یدا جنایت خطایی انها مسئولی

هونه است و یا  ربی است بایو گفت به طریق اولی او نیز مسئول پرداخدت دیده جنایدت 
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 خطای محض خود است و عاقله ان نسبت به جنایت ان مسئولیتی نوارنو.

دن بده ایده  ِِ وِنْرق أخَْدر »»دومین دلیل بر این  کم ت سل ، و فداطر( ،08)« وق لا تقدزِرَ وانِرق

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ بدا توجده بده اینکده ارتکدان جنایدت توسدط 

دار و مسئول پرداخت دیه ان باشدو، خدلاف اصدل شخصی انجام گیرد و عاقله ان عهوه

شخصی بودن مسئولیت کیفری و ایه مذکور است؛ بنابراین چون که در جنایت خطدایی 

دلیل خاص وجود دارد کده پرداخدت دیده جنایدت  مسل ان و مسئولیت عاقله در قبال ان

خطایی مسل ان بر عهوه عاقله است در این مورد بایو گفدت در مخالفدت اصدل شخصدی 

بودن مسئولیلت کیفری به قور متدیالن ان اکتفدا ن دوده و گفتده شدود در جنایدات خطدای 

هدانی، )الهدام و بردار و مسئول پرداخدت دیده اسدت محض کافر غیر ذملی شخص کافر عهوه

ق، 34 - 33، صص0350 ؛ چنانچه فاهای امامیده (055- 085، صص 0353 ،؛ عوالتخواه450، ص 0355؛ مصول

برای اربات اینکه در جنایت خطای محض مسل ان عاقله فاط مسئولیت پرداخدت دیده در 

جنایت موضحه به بالا را دارد به ه ین ایه و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اسدتناد 

 .(400، ص 43ق،  0454جفی، )نانو کرده

لده  سومین دلیل جریان اصل برائت است؛ بوین بیان که اگر دو دلیل اول کده جدزء ادل

اجتهادی هستنو و گفته شود که مردود هستنو )فرضا ( و مدورد پدذیرش واقدع نشدونو؛ بدا 

لده فاداهتی  کدم ظداهری  توجه به عوم وجود دلیل اجتهادی در این مورد با مراجعه به ادل

شود با توجه به اینکه شدن در اصدل  کدم اسدت و اوریم و گفته میرا به دست میان 

دار پرداخت دیه ان اینکه شن ما در این است که عاقله کافرِ غیرِ ذملی مسئولیت و عهوه

در جنایات خطایی هستنو و تکلیفی در خصوص پرداخت دیه جنایت خطای محض وی 

شود خودِ جانی و با اجرای این اصل گفته میدارنو یا خیر، مجرای ان اصل برائت است 

دار پرداخت دیه اسدت و عاقلده ان نسدبت بده جنایدت خطدایی ان تکلیفدی نوارندو عهوه

 .(643، ص 0353؛ ولیوی، 000، ص 0350)نراعت، 

ی(3-2-2  . اعسار غیر مسلمان )غیر ذما
م مربوط به  واشدته صورتی است که کافر غیر ذملدی تدوان پرداخدت دیده را نبخش دول
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 ×باشو و معسر باشو؛ در این صورت بایو خاطر نشان کرد بر خدلاف کدافر ذملدی، امدام

د علدت  کدم عهوه دار و مسئول پرداخت دیه ان نیست؛ نیرا در روایت صحیحه ابی ولال

کندو، پرداخت دیه ان طرف امام، چنین بیان شو: چون که کافر ذملدی جزیده پرداخدت می

ذملدی تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو پرداخدت دیده را امام نیز در صورتی که کافر 

لهم یدؤدلون »شود دار میعهوه فنن لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی إمام ال سل ین، لأن

؛ املا در خصوص کافر غیر ذملی چه در قرارداد امدان و چده در قدرارداد هونده «إلیه الجزیة

صدی بدودن مسدئولیت کیفدری و اصدل شود و با توجه به اصدل شخن یای پرداخت جزیه

برائت و با توجده بده تعلیلدی کده در روایدت وارد شدوه اسدت، امدام مسدئولیتی نسدبت بده 

پرداخت دیه کافر غیر ذملی نوارد؛ بنابراین در ایدن صدورت کده کدافر غیدر ذملدی ملائدت 

و  عنوان دیدن بدر عهدوهنواشته و توان پرداخت دیه را نوارد و اعسار ان رابت شود دیه به

أِ  »گردن جانی است و براساس ایه  درق یسْق ِِ إِلقدی مق أِ فقنقظِدرق کده  (085)بادره، « وق إِنْ کقانق ذوَ عَسْرق

شود بایو به کافر غیر ذملی مهلت داد تا توانگر شدود عام است و شامل مسل ان و کافر می

 و دیه را پرداخت ن ایو.

 نسبت به عاقله غیر مسلمانگذار قانوندیدگاه . 4

، به مسئولیت پرداخت دیه جنایدت خطدای 0350ق.م.ا  400گذار اسلامی ذیل ماده قانون

هرگداه فدرد ایراندی ان »محض غیر مسدل ان پرداختده و در ایدن رابطده بیدان کدرده اسدت: 

کندو، مرتکدب های دینی شناخته شوه در قدانون اساسدی کده در ایدران نندوگی میاقلیت

ر پرداخت دیده اسدت؛ لکدن در صدورتی کده داجنایت خطای محض شود، شخصا  عهوه

شدود و اگدر بدا مهلدت توان پرداخت دیه را نواشدته باشدو، بده او مهلدت مناسدب داده می

 «.شودمناسب نیز قادر به پرداخت نباشو، معادل دیه توسط دولت پرداخت می

گذار بده تبعیدت ان فاهدای امامیده طور که ان ماده مطرح شوه ن ایان است؛ قانونه ان

مسئولیلت نهاد عاقله را منحصر در جنایات خطای محض مسل ان دانسته است و مسئولیلت 

 این نهاد را برای غیر مسل ان نفی کرده است.

دار و مسدئول بنابر این ماده، جانیِ غیر مسل ان در جنایت خطای محدض خدود عهدوه
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شدود داده میپرداخت دیه است و چنانچه قادر به پرداخت دیده بعدو ان مهلتدی کده بده او 

شود که پرداخت دیه توسط دولت منوط بده تحادق نباشو، دیه توسط دولت پرداخت می

م: ان اقلیت  هدای شدناخته شدوه و وجود سه شرط است: ین: جانی فدرد ایراندی باشدو، دول

م: در ایدران نندوگی کندو  ؛ ولیدوی، 065، ص 0350)میرمح دو صدادقی، در قانون اساسی باشو، سول

 .(600، ص 0353

م کده بایدو ان اقلیت  هدای دیندی شدناخته شدوه در قدانون اساسدی با توجه بده شدرط دول

در ایدن موضدوع اسدت و در ایدن رابطده در ایدن   باشو، اصدل سدیزدهم قدانون اساسدی مفسل

هدای دیندی شدناخته ایرانیدان نرتشدتی، کلی دی و مسدیحی، تنهدا اقلیت»اصل اموه است: 

سم دینی خدود انادندو و در ا دوال شخصدیه و شونو که در  وود قانون در انجام مرامی

 هددای دینددی پددس مددراد ان اقلیت«. کننددوتعلی ددات دینددی بددر طبددق ایددین خددود ع ددل می

شدود شناخته شوه در قانون اساسی نرتشتی، کلی ی و مسیحی است و شامل غیر انها ن ی

 .(340، ص 0356نیا، )اقایی

 1332ق.م.ا  471اشکالات ماده  .4-1

 ن سه جهت دچار اشکال و خوشه و واجو نااط ضعف است. ماده یادشوه ا

صورت عام تووین نشوه و صرفا   کم پرداخدت دیده در جنایدت نخست، این ماده به

خطای محض بخشی ان غیرمسل انان را بیدان کدرده و نسدبت بده سدایر مصدادیق سدکوت 

در شد ار  ای کده تنهدا بده کفلدار و غیرمسدل انی پرداختده کدهگوندهاختیار کرده اسدت؛ به

شوه در قدانون اساسدی بدوده، ایراندی و سداکن کشدور باشدنو. بده های دینی شناختهاقلیت

دیِ سداکن ایدران را در عبارت دیگر، قانون گذار در این ماده صرفا  غیرمسل انان ایرانیِ ذمل

نظر گرفته و  کم موارد دیگر را مشخص نکرده است. بوین ترتیب، اگدر فدردی ایراندیِ 

رخلاف قرارداد ذمله ع ل کنو د مثلا  بده ارتکدان منکدرات اسدلامی تظداهر ساکن ایران ب

ن ایو یا با دش نان اسلام ه کاری کنو د ان قدرارداد ذملده خدار  خواهدو شدو و یدا اگدر 

گدذار در گردشگر خارجی وارد ایران شود و مرتکب جنایت خطای محض شدود، قانون

 نکدرده اسدت؛  دال انکده  بیندیاین خصوص  ک دی بدرای مسدئول پرداخدت دیده پیش
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الشد ول صدورت عامگذار در قانون مجانات اسلامی ا کدام خدود را بهشایسته بود قانون

 تووین کنو.

گددذار ان ایددن  صددر، پرهیددز ان تح یددل م کددن اسددت ایددراد شددود کدده ماصددود قانون

؛ مسئولیت پرداخت دیه بر دولت ایران در قبال کفلار و غیرمسل انان غیر ایرانی بوده است

صدورت عدام توانسدت صدور مداده را بهگدذار میتوان پاسخ داد که قانونبا این  ال، می

شدوه در قدانون اساسدی تنظیم کرده و سسس مسئولیت دولت ایران را تنها به کفلدار شناخته

 که ایرانی و ساکن ایران هستنو محوود ن ایو.

مادرر داشدته: هرگداه گدذار ان اسدت کده قانون 0350ق.م.ا  400دومین ایراد به ماده 

شدوه در قدانون هدای دیندی شناختهغیرمسل ان ایرانیِ سداکن ایدران د کده در نمدره اقلیت

در صدورت « مهلدت مناسدب»اساسی است د توان پرداخت دیده را نواشدته باشدو، پدس ان 

تواوم ناتوانی، دولت مسئول پرداخت دیه خواهو بود. اشدکال ایدن بخدش ان مداده ان ان 

د سانگار نیسدت؛ نیدرا با روایت صحیحه ابی« مهلت مناسبی»چنین روست که اعطای  ولال

ده ان پرداخدت   در روایدت مدذکور تصدریح شدوه اسدت کده در صدورت نداتوانی اهدل ذمل

« مهلت مناسدب»انکه اعطای پرداند، بیجای انان دیه را میدیه، امام یا  اکم اسلامی به

و وجاهت شرعی بوده و با اصدل چهدارم رو، این قس ت ان ماده فاقشرط شوه باشو. اناین

داندو د در تعدارض قانون اساسی د که تانین قوانین را منوط به رعایت موانین شدرعی می

 گیرد.قرار می

« معیدار مهلدت مناسدب»بده  0350قدانون مجدانات اسدلامی  400سومین ایراد به مداده 

تدر کده پیش شود.  تی اگر فرض شود در  این قیو صدحیح باشدو )در  دالیمربوط می

« مهلت مناسب»گذار ان بیان شو چنین نیست(، پرسش اساسی این است که ماصود قانون

گذار چه بانه نمانی اعطایی به غیرمسل ان برای پرداخت دیه دقیاا  چیست؟ ان منظر قانون

گذار مراد و منظور خود و سداف نهدایی شود؟ شایسته است قانونمهلت مناسب تلای می

صرا ت تعیین کنو تا ایدن ابهدام موجدب ای ذیل این ماده بهر قالب تبصرهاین مهلت را د

 علیه و اولیای دم نشود.تضییع  اوق مجنی
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 گیرینتیجه

دار پرداخدت دیده اسدت. فاهدای عاقله نهادی است که در جنایات خطدای محدض عهدوه

توسدط  انو و جندایتی کدهامامیه مسئولیت ایدن نهداد را منحصدر در جدانیِ مسدل ان دانسدته

غیرمسل ان انجام گیرد، خودِ جانی غیر مسل ان مسئول پرداخت دیه اسدت. در خصدوص 

جانیِ غیر مسل ان این نتیجه  اصل شو که فاها معتاونو پرداخت دیه در جنایدت خطدای 

محض به عهوه خودِ جانی است و در صورتی کده تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو، 

د. به این بیدان کده اگدر کدافر ذملدی باشدو بدا توجده بده  کم ان بین کفلار فرق وجود دار

د، امام کنو؛ املا چنانچه جدانی و  اکم اسلامی دیه ان را پرداخت می ×صحیحه ابی ولال

کافر غیر ذملی باشو اعمل ان مستأمن و معاهو )مهادنه( بدا توجده بده تعلیلدی کده در روایدت 

ولیت کیفدری و اصدل مذکور در مورد جزیه وجود داشدت و اصدل شخصدی بدودن مسدئ

لی در صورت ناتوان بودن پرداخدت دیده و معسدر بدودن جدانی بده  برائت پرداخت دیه  ت

عهوه خود جانی است؛ بنابراین در این صورت که کافر غیر ذملی ملائت نواشدته و تدوان 

عنوان دیدن بدر عهدوه و گدردن جدانی پرداخت دیه را نوارد و اعسار ان رابت شود دیه به

أِ » ایه  است و براساس رق یسْق ِِ إِلقی مق رق
أِ فقنقظِ ( که عدام اسدت و 085)باره، « وق إِنْ کقانق ذوَ عَسْرق

شود بایو به کافر غیر ذملی مهلدت داد تدا تدوانگر شدود و دیده را شامل مسل ان و کافر می

 پرداخت ن ایو.

لده معتبدر و مندابع جزایدی، مسدیر قانون  400 گدذار در مدادهبا توجه به دیوگاه فاها، ادل

های نسبت بده پرداخدت دیده جنایدت خطدای محدض غیرمسدل انان، ان جنبده 0350ق.م.ا 

گذار تنهدا  کدم مسدئولیت مختلف دارای اشکال است. نخستین ایراد ان است که قانون

پرداخت دیه بخشدی ان غیرمسدل انان و کفلدار را بیدان کدرده و نسدبت بده سدایر مصدادیق 

شدود موجود در ماده مربدوط می« مهلت»به قیو  سکوت اختیار کرده است. دومین اشکال

که با موانین شرعی و اصل چهارم قانون اساسی در تعارض است. سومین ایراد این است 

گدذار ان تعیین نشوه اسدت و ماصدود قانون« مهلت مناسب»که هیچ معیار یا ملاکی برای 

 نظر داشته، مشخص نیست. این قیو و موت نمانی که مو
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 400: مطابق با نتیجه دریافت شدوه ان پدژوهش  اضدر، اصدلاح مداده پیشنهاد اصلاح

هرگداه غیدر مسدل انی مرتکدب جنایدت »شدود: رو پیشدنهاد میبه شرح پدیش 0350ق.م.ا 

دار پرداخت دیه است؛ در صورتی کده تدوان پرداخدت خطای محض شود، شخصا  عهوه

 ر شددود و دیدده را شددود تددا تددوانگدیدده را نواشددته باشددو، بدده او مهلددت مناسددب داده می

 پرداخددت ن ایددو؛ مگددر در صددورتی کدده غیددر مسددل ان ایرانددی باشددو و در ایددران ننددوگی 

های شناخته شوه در قانون اساسی باشو کده معدادل دیده توسدط دولدت کنو و جزء اقلیلت

 «.شودپرداخت می
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 فهرست منابع
 

 قران کریم* 

 )چاپ شانزدهم(. تهران: میزان. )د ایات(درایم علعه اشوا  (. 0356اقایی نیا،  سین. )

، 3)  السیرائر الحیاوي لاحريیر الفایاوىق(. 0405ابن ادریس  لی، مح و بن منصور بن ا  و. )

 چاپ دوم(. قم: دفترانتشارات اسلامی.

 (. قم: دفترانتشارات اسلامی.04)  مجمع الفائ ه والبر انق(. 0453اردبیلی، ا  وبن مح و. )

 . تهران: میزان.درآم ا  ر حقوق دزاا عمومی(. 0350برهانی، محسن. ) الهام، غلامحسین؛

 رییاض المسیائل فیی تحقعی  الاحکیام  الی لائلق(. 0408 ائری طباطبایی، سیوعلی بن مح و. )

 .^(. قم: موسسه ال البیت06) 

(. قدم: 0)  المهیذبب البیارع فیی شیرح مواصیرال افعق(. 0450 لی، ا  دو ابدن مح دو اسدوی. )

 تشارات اسلامی.دفتران

(، 40)00، فقیه(. نگاهی بده مسدئولیت عاقلده در پرداخدت دیده، مجلده 0384 یوری، عباسعلی. )

 .050-000صص 

(. قدم: موسسده إ یداء اردار الامدام 40)  مباىی تکملیه الم هیاجق(. 0400خویی، سیوابوالااسم. )

 الخوئی.

عاقلدده در  اددوق جددزای (. بررسددی تحلیلددی جایگداه 0453ریدا ی، سددعیو؛ اصددغرناده مجتبدی. )

-000(، صدص 4)8،  علوم اىساىی و اسلامی در  یزاره سیوماسلامی، مجله عل ی تخصصی 

036. 

م(. تهدران:  دیرایم علعیه اشیوا  1حقوق دزاا اخاصاصی (. 0350نراعت، عباس. ) )چداپ دول

 جنگل.

(. قددم: 0)  الروضیه البهعییه فیی شیرح اللمهییه ال مشیقعه( 0400شدهیورانی، نیدن الددوین بدن علددی. )

 فروشی داوری.کتان
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(. قم: 00، 3)  مسالا الافهام فی شرح شرائع الاسیلامق(. 0403شهیورانی، نین الوین بن علی. )

 موسسه ال عارف الاسلامیه.

ل، مح و ابن مکی. )  . بیروت: دارالتراث.اللمه  ال مشقعهق(. 0405شهیو اول

ل، مح و ابن مکی. ) م(. قدم: 0)  ه فی فقیه الامامعیهال روس الشرععق(. 0400شهیو اول ، چداپ دول

 دفتر انتشارات اسلامی.

 .، چاپ پنجم(. قم: موسسه نشر اسلامی0)  فرائ  الاصووق(. 0406شیخ انصاری، مرتضی. )

، چداپ سدوم(. قدم: 0)  المبسوط فی فقیه الامامعیهق(. 0380طوسی، ابو جعفر مح و بن  سن. )

 ال کتبه ال رتضویه.

، چداپ چهدارم(. تهدران: 05)  تهیذیب الاحکیامق(. 0450و بن  سدن. )طوسی، ابو جعفر مح 

 دارالکتب الاسلامیه.

 (. قم: دفترانتشارات اسلامی.0)  کااب الولافق(. 0450طوسی، ابو جعفر مح و بن  سن. )

(. تهران: 4)  الاسابصار فی من اخالف من الاخبارق(. 0355طوسی، ابو جعفر مح و بن  سن. )

 لامیه.دار الکتبَ الاس

 . نجف: ال کتب الرضویه.الفهرس تا(. طوسی، ابو جعفر مح و بن  سن. )بی

 . تهران: مجو.مبسوط قاىون مجازات اسلامی(. 0353رضا. )عوالتخواه، مح و

(. قدم: دفترانتشدارات 3)  قواعی الاحکامق(. 0403علامه  لی،  سدن بدن یوسدف بدن مطهدر. )

 اسلامی.

(. قم: 0)  تحریرالاحکام علی مذ ب الامامعهق(. 0405علامه  لی،  سن بن یوسف بن مطهر. )

 .×موسسه امام صادق

ق(. تبصرِ ال تعل ین فی الا کدام الدوین، چداپ 0400علامه  لی،  سن بن یوسف بن مطهر. )

 اول، تهران: موسسه چاپ و نشر.

(. قدم: ناشدر، موسسده ال 5)  لفقهیاءتیذکرة اق(. 0404علامه  لی،  سن بن یوسف بن مطهر. )

 .^البیت
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 خلاصی  الأقیوو فیی مهرفی  الأحیواو الردیاوق(. 0380علامه  لی،  سن بن یوسف بدن مطهدر. )

 )چاپ دوم(. نجف: منشورات ال طبعة الحیوریة.

(. 04)  م اهیی المطلیب فیی تحقعی  المیذ بق(. 0400علامه  لی،  سن بن یوسف بن مطهر. )

 لاسلامیه.مشهو: مج ع البحوث ا

)کتددان الددویات(. قددم: مرکزفاهددی ائ دده تفصییعل الشییریههق(. 0408فاضددل لنکرانددی، مح ددو. )

 .^اطهار

، چداپ چهدارم(. قدم: دار الکتدب 0)  الکیافیق(. 0450کلینی، ابو جعفر مح دو بدن یعادون. )

 الاسلامیه.

 . تهران: دانشگاه تهران.مقالات حقوقی(. 0300گرجی، ابوالااسم. )

شیرائع الاسیلام فیی مسیائل الحیلاو و ق(. 0458محاق  لی، نجم الوین جعفر بن  سن هدذلی. )

م(. تهران: موسسه اس اعیلیان.4، 0)  الحرام  ، چاپ دول

 . تهران: میزان. اا ىو در حقوق کعفرا اسلامدی تاه(. 0350مرعشی، سیومح و  سن. )

 . قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفیو.ههالمق ق(. 0403مفیو، مح و بن مح و بن نع ان عکبری. )

ق، مح و. )  . تهران: پژواک عوالت.  اا حقوق دزاا عمومی ایساه(. 0355مصول

. )بی  (. قم: دارالرضی.0)  تحریرالوسعلهتا(. موسوی خ ینی، سیوروح الله

 )چاپ نوندهم(. تهران: میزان. درایم علعه اشوا (. 0350میرمح و صادقی،  سین. )

 . قم: دفتر انتشارات اسلام.رداو ال جاشیق(. 0450بو الحسن، ا  و بن علی. )نجاشی، ا

عوائ  الأيام فیي  يیان قواعی  الأحکیام و مهمیات مسیائل (. 0300نراقی، ا  و ابن مح و مهوی. )

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.الحلاو و الحرام

، چاپ هفتم(. بیروت: 43)  دوا رالکلام فی شرح شرائع الاسلامق(. 0454نجفی، مح و سن. )

 إ یاء التراث العربی. دار

 اا قیاىون مجیازات اسیلامی در مقایسیه و تطبعی   یا شیرح  ایسیاه(. 0353ولیوی، مح و صالح. )

م(. تهران: جنگل. قاىون سا    )چاپ سول
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